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 نوشته نفس|رمان ملکه خونخوار
 

telegram.me/caffetakroman 
 :مقدمه

 خاك،باد،اب،اتش
 بر چهار عنصر مسلط شد به یحال اگر کس. عصنر را کنترل کندکی تواندی میهرکس.ای در دنیچهار عنصر اصل

 ))اواتار((ند؟یگویاو چه م
  ارامیمی و گاه نسشودی گاه تند باد مچرخدی از جنس باد،در اسمان ميدختر:تیک

  خشکی نرم و گاهی،گاهی ارام و خاکي از جنس خاك،دختريدختر:ایکامل
 دهدی با قدرت تکان مارای دنی و زندگاتی حعی از جنس اب،مايدختر:کایجس
  از جنس اتش،ارام بودنش باعث ارامش و خشن بودن باعث ترسيدختر:یجن
 

 کمان ستهیمی وایوقت.رهی طعمه ام کنار نمي از روقهی دقکی نمی بزی تي چشمافتمری اروم به دنبال شکارم ماروم
   یطونیبا لبخند ش.وفتهی مچارهی بوونی حی چشم بهم زدني و توکشمیرو م

 شامی نرونی بزنهی مشمی ني که دندونانیی پابرمی و سرمو مکنمی از پوستشو مکهی تهی و با چاقو رمی سمتش مبه
    تک تکي قدرت رو تومکمی و خونش رو مکنمی شاه رگش فرو ميرو تو
 و دور لبم رو شمی بلند مشهی کارم تموم می وقتخورمی قطره خونش رو منیتا اخر.کنمی بدنم حس مي هاسلول
   کوله.ندازمی و کمانم رو به پشتم مکشمی سرم ميشنلم رو رو.کنمیپاك م

 از قدرت هام استفاده دومی که میدرحال.کنمی مدنی شروع به دومی و با سرعت خون اشامدارمی رو برممیپشت
    کهی سر تا سر محلکنمی همراه با قدرت اب و اتشم درست میظیمه غل.کنمیم

 .رهیگی رو مه فرامهستم
 و بندمی چشمام رو منمیشی می شاخه درختي و رورمیبا مهارت بالا م.ی سمت درخترمی و مزنمی میضی عرلبخند

   یهر خون اشام.شمی عقاب میعنی وجودم وانی به حلیز تبد تمرکیبعد کم
 و به سمت رمیگی رو با پاهام ملمیوسا. درون من گرگ و عقاب بودواناتیح. بشههی تشبتونستی موانی دو حبه

    به اتاقمیوقت.رمی راست به سمت اتاقم مکی رسمی می وقتکنمیقصر پرواز م
قد بلند و .شمی مرهی به خودم خنهیی اي توگردمی بر ممی و به شکل عادزارمی مزی مي رو رولمی وسارسمیم

   ی درشت ابي رنگ،چشمایی بلند طلاي مثل برف،موهادی سفک،پوستیکمربار
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 و دوش رمی و به حمام مزنمیلبخند م. بودمیدختر خوشگل.ي سرخ قلوه اي برجسته و لب هاي هارنگ،گونه
   شتری تسلط بيبرا. که برگشته بودم به قصرشدی مي هفته اکی بایتقر.رمیگیم

 کردم سه قدرت دای قدرتم تسلط پي رونکهی از کوه ها رفته بودم اونجا بجز ایکی اتش به یعنی قدرتم يرو
    همرسلای جد مادرم مانیبه گفته پدرم پادشاه برا. هم به دست اوردمگهید

 شهی که بخار از مو و بدنم بلند و مبرمی بدنم رو بالا ميا و دمرونی بامیم. اواتار بودیعنی قدرت رو داشت و چهار
   پوشمی رو مرامیلباس ز.ستی بدن و موهام ني روی ابچی ههیو بعد از چند ثان

 زنهی لبخند مدنمیپدرم با د.نیی پارمی و مزارمی همراه شلوارك ستش موهام رو ازاد مپوشمی مي تاپ چرم قرمزو
    به پدرمتی کیعنیخواهر بزرگم . هستنيخواهرام هرکدوم مشغول کار

 متوسط ي متناسب و لب هاینی بی درشت مشکي خوش حالت و چشماي و ابروهای مشکيموها. بودرفته
 قدرت باد رو داشت و فوق ماهر.قدش متوسط بود.دبودیپوستش هم سف

 يتناسب و لب ها مینی و بی درشت ابي داشت به همراه چشمای رنگی مشکي موهاای کاملیعنی دومم خواهر
   بایقدش بلند بود تقر. بوددیپوستش هم سف. برجستهي و گونه هاکی بارکمی

 . بوددهی دست پدرم اموزش دری خاك بود و زي توایقدرت کامل. قد من بودهم
 بود و لب هاش ی گوشتکمی شینی بدی و پوست سفی توسي داشت با چشمایی طلاي موهاکای سومم جسخواهر

    اب بود که معلمي داشت و قدرتش تویقد متوسط.هم خوب بود
 . داشت و فوق ماهریخصوص

 دینیقصرمونم خودتون بچ. کنمفی توصستیوالا حوصلم ن� کردمفی اخر که خودم بودم و قبلا توصبچه
 والا. واسه چتهفیاصل ماجرا رو بچسب توص�حوصله ندارم

 
 .دیای هر چهارتاتون بمیامروز جلسه شورا دار: که پدرم گفتکردمی می خواهرامو وارسداشتم

 . مزهی بيلوسا� گفتنیی چشم باباگهی دي سه تای فقط سرمو تکون دادم ولمن
 .نی تمرمی برنی پاشنیپاش_

 یهرک.دی رفت لباس مخصوص رزم خودشو پوشیهرک. تند بلند شدننی تمري برارفتی که جونشون در ماونام
   کای قهوه اب مال جسای سبز مال کاملتیمال ک. داشتیلباس رزم مخصوص

 همون یول.دمیپوشی مخواستی دلم می عناصر تسلط داشتم هر رنگهیالبته من چون به بق. مال من قرمزیاب
    چرم نسوز و شلواری تاپ دکلته مشکهی. دادمحیقرمز رنگ خودمو ترج
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 مسابقه نی و تند خودمو به زمشمیاز اتاق خارج م.بندمی و موهامو مکنمیبوت ها بلند و قرمزم رو پام م.ستش
   یطونی سه تا خواهرام اونجان و مشغول گرم کردن لبخند شنمیبی که مرسونمیم
 .زنمی ميقهقه ا.کشنی مغی که هر سه تاشون جکنمیبا دستام گلوله اتش به سمتشون پرت م�زنمیم

 ؟؟يدرد مگه مرض دار:یجس
 . من گرمتون کردمدیکشیطول م.دیکردی گرم مدیخوب داشت:گمی و مندازمی بالا مشونمو

 .يهرهر چقدر تو بامزه ا:تیک
 .ستمی تو نیبه بامزگ_
 خسته شد و مشغول قهی بعد چند دقتیک.کردمیبا خنده باهاشون مبارزه م. هر سه تاشون بهم حمله کردنهی

    همراهشي  کوزهي هم داشت اب رو از توکایجس.درست کردن گرد باد شد
 رو به سمت نی سفت و محکم زمي از خاك هاکهی تهی و نی زمکوبمیلبخند زدم و محکم پامو م.اوردی مرونیب

   با قدرت.شهی مهوشی و بخورهی مواری دي که محکم توکنمی پرت مایکامل
 و شلاق مانند کشمی مرونی خودم اب بي از کوزه کشهی مغی که جکنمی رو بخار می جسي کوزه ي اب تواتشم

    کهتی سمت کگردمی برمکشهی و کنار مکشهی مغیج.زنمی ضربه میبه جس
 اب و اتش رو باهم مخلوط شمی و بلند مخندمیم.خورمی مواری دي که محکم توخورهی بهم مي محکم و قوباد
   نشی سي بده و محکم توی جاخالتونهی که نمکنمی و به سمتش پرت مکنمیم
 که گردمی برمادی دست زدن چند نفر مي که صدازنمی میطونیلبخند ش.کنهی ميریاونم از مبارزه کناره گ.خورهیم

    اماکننی ممی تعظی و جستیک.شمی اعظم مواجه ميبا پدرم و استاد ها
 . خم بشمی کسيمحاله جلو...من
 . مني بود بانویکارتون عال):مشاور پادشاه(کیفدر
 .دونمیم_

 تا زمان چرخمی قصر مي توکاریب.رمی و به سمت اتاق خوابم مکنمی رزم رو ترك منیم زشهی گرد مچشماش
    وانیهمه شورا م.نمیشی و دست راست پدرم مرمیبه اتاق شورا م.شهیجلسه م

 پدرم صداشو صاف میشی از حضور همه مطمئن میوقت. کنارمی جلوم نشستن و جسای و کاملتیک.ننیشیم
   سال سن دارم و چند قرنه که من400 بای من تقردیدونیخودتون م:گهی و مکنهیم

امروز همتون رو . باختمموی ها کشته شد روحنهی به دست گرگفری همسرم جنیاز وقت. هستمنی سرزمنی اپادشاه
    کشوري و اداره تیری مدخوامیم. بزارمانی  و در میجمع کردم تا موضوع
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 از جونش هم ی همه جوره هست و حتنمی اما مراقب سرزم غد و مغرورهنکهی با ادونمی بسپرم که می به کسرو
 .زارهی مهیما

  جناب؟ی عالهیاون ک:گهی از استاد ها میکی زنهی مي لبخند مغرورکیفدر
 .ی جنکمیدختر کوچ:گهی و با لبخند مشهی بلند مپدرم

 .یبلند شو جن:گهی که مشمی مرهیمتعجب به پدرم خ.شهی مات مکیفدر.شهی حد گرد منی تا اخرچشمام
 ی بزرگش کرده از وقتیدختر من نه استاد داشته نه کس:گهی و مکنهی که دستشو دور شونم حلقه مشمی مبلند

   نی سرزمنی اي که ملکه نهی ااقتشی خودش بوده و لي پايبود خودش رو
 .باشه

 می وقت به هم حسادت نکردچیخواهرام هم خوشحالن ه. خوشحالیلی اما خوشحالم خرهیگی پچ ها بالا مپچ
  وقتچیه
 

پدرم .گنی مکی تبرغی جغی که با جکنمی ميتک خنده ا. بغلمپرنی می باخوشحالهی بدون توجه به بقخواهرام
   یلبخند کج.ننیشی و مانی که خواهرام به خودشون مکنهیصداشو صاف م

  بهت سپردمنوی دارم که سرزمنانیبهت اطم:گهی گوشم مری که زکنمی و پدرمو محکم بغل مزنمیم
 ي تاج گذاري برگزار کنن برای مراسمدمیخوب دستور م:گهی که پدرم منمی بشخوامی مزنمی بهش ميلبخند

 .دی برتوندیم
 .میری مرونی و همراه خواهرام ببوسمی و گونشو مرمی سمت پدرم مبه

  جنگل؟میدخترا بر:یجس
 چسب با شلوار ست و چسبش ی تاپ دکلته مشکهی.می سمت اتاقا تا حاضرشمیری و ممیکنی موافقت مهمه

    و از جلوندازمی شونه هام مي رنگو روی و شنل مشکبندمیموهامو م.پوشمیم
خواهرام هرکدوم به رنگ .شمی و از اتاق خارج مکنمی پام میبوت مشک.ندازمیکمان رو به پشتم م.بندمی مبندشو

    وی سبز و ابي اون لباس هايتو.دنی خودشون مثل من لباس پوشيها
 . مثل بچه ها شدني اقهوه
 .ي با ابهت و ترسناك شدیلی خی لباس مشکنی با ایسیکر:ایکامل

 رنگ ی مشکي هاالی به یدست.دارمی مخصوصمون رو برمي استبل اسب هاياز تو.میوفتی و راه مزنمی مقهقه
    و قهوهدی رنگ بود اما مال خواهرام سفیاسب من مشک.کشمیاسبم م
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به .شهی حرف زدن چند پسر مانع از رفتنم ميصدا.میخوری جنگل با اسب ها چرخ مي با ارامش تویهمگ.يا
 .دن؟بهتری نشنیعنی کنمیدخترا نگاه م

 . رودخونه و اب رو بفرست هوادی بردی برگرددی خواستی کار دارم وقتکمیمن :گمی می به جسرو
 .باشه:یجس

 که چهارتا پسر رسمی راه به وسط جنگل مقهیدق10بعد از . سمت صداوفتمی و راه مدمی می رو به دست جساسبم
    انداختم شبیبه هوا نگاه.خندنی و مگنی نشستن و مشی اتهیدور 
به  ی و کش و قوسشهی شون بلند میکیست؟ی منطقه ممنوعه ننجای اکنن؟مگهی مکاری منطقه چنی اي تونایا.بود

   بلند.کننی موافقت مهی که بقگنی ميزی چهی ی زبونهی و به دهیخودش م
 کوه می اسمشو گذاشتنیبخاطر ا. سمت کوه خرسوفتنیاروم اروم راه م.کننی رو جمع ملشونی و وساشنیم

   اروم پشت سرشون.کردنی می خرس اونجا زندگيادیخرس چون تعدا ز
 از یکی من تند پشت ی بلند تر بود چند بار برگشت و عقب رو نگاه کرد ولهی از پسرا که قدش از بقیکی.رمیم

    و واردکننی مدای پي و غاررنی از کوه بالا میبه سخت.شدمی ممیدرخت ها قا
 ما ي غذانیخون انسان بهتر.ی امشب و فرداشب جور شد اونم چه جور شدني غذازنمی میلبخند بدجنس.شنیم

   با سرعت خون.درست کردم که نتونن فرار کنن غار ي جلوی نامرئوارید.بود
 .رسنی هم مهی من به رودخانه بقدنی که با رسرمی به سمت رودخانه ممیاشام

 ؟؟ی شده جنيزیچ:تیک
 
 چطور؟_

 زنه؟یچشمات برق م:ایکامل
 هی ي منطقه ممنوعه گذاشتن و الان رفتن کوه خرس و توياره چهارتا ادم پاشون رو تو:گمی ممی ذاتیالیخی ببا

 .می غذا بخورمیاومدم دنبال شما بر.غار پناه گرفتن
 یوقت.میباهم به سمت کوه رفت. بودیسوار اسبم که همراه جس.گنی می و جونزنهی هم برق مهی بقيچشما

    بهی و بالا رفتم وقتمی و به سمت کوه رفتمی اسب هارو به درخت بستمیدیرس
 غار رو روشن کرده ي فضای که روشن کرده بودن کمیاتش.میری اروم به سمت داخل غار ممیرسی مغار
    و چشماشوندنیدراز کش.میری از پسرا میکیهرکدوم اروم اروم به سمت .بود
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 ي سر همون پسرم که چند بار برگشت هم زمان با دخترا روي من بالامیستیمی سر پسرا وايبالا. اسبسته
   زننی مشمونین ي که دندوناکشنی چهارتاشون نعره مهوی نمیشیشکمشون م

 .ادی در می جسغی جي که صدارمی گردنشو گاز بگخوامی و مرونیب
 .دی کارو نکننینهههه ا:یجس

 . قصرمشونیببر:گهی مزنهی که برق میی پسرس با چشماي رهی که خشمی مرهی خی به جسیلی می ببا
 م؟ی پادشاهشونم کنيخواینه بابا؟م:گمی تمسخر مبا

 . من پاشوياز رو:غرهی شکمش بودم مي که من رويپسر
 .شهی که خفه مندازمی بهش می نگاهچنان
 ی جنکنمیخواهش م:یجس

 که زورم از تموم خون اشاما ی در برابر منی بود ولادی زورش زرمیگی پسره رو مي قهی و شمی حرص بلند مبا
    وول نخور ونقدریا:گمی ك با داد مخورهی وول منیا. بودچی بود زورش هشتریب

 .اوردمی دخلتو ننجای عصاب من نرو تا هميرو
  که من بخوام به حرفت گوش کنم؟ی هستيتو چه خر:زنهی و مثل من داد مبازهی خودشو نمپسره
 موهام قرمز رنگ شد چون پسره با تعجب کنمیاحساس م.کنمی خواهرام رو حس مي نفس حبس شده يصدا

   ي توکوبمی م و سرشوبرمی مورشی به سمتش هوی شده که رهیبه موهام خ
 که محکم زنمی به پشت گردنش میلگد محکم.ادی نه زی ولرهیگی دردم مکوبهی به شکمم مي که لگدوارید

    که با ترس بهم زل زدن باهی سمت بقگردمی برمتیبا عصبان.خورهی منیزم
  افتاد؟؟ای اون دنفرستمی همتونو مدی کنکهی جدیفقط جرات دار:گمی ملرزهی متی که از عصبانییصدا
 سه تا پسر ي که چشماکنمی دستام بلند ميپسره رو رو.دنی و سرشونو تکون مدنی گلوشونو با ترس قورت ماب

    و خودممزارمی اسب مي و پسره رو رورمی منیی از کوه پاشهی گرد مگهید
 یوقت.کنهی که با سرعت حرکت مدمی میکی بدنش فشار کوچي و به کناره هادمی افسار اسب رو تکون منمیشیم

   زارمشی تخت مي و رورمی و به اتاقم مکنمی پسره رو بلند مرسمیبه قصر م
 به هوش یک:گهی مشونیکی و ندازنی به هم میپسرا نگاه.شنی پشت سرم وارد مگهی خواهرا و سه تا پسر دکه
 .ادیم
 .یوقت گل ن_
 . کنمی خودمو خالي جورهی دی بارمی مبارزه منی و به سمت زمشمی اتاق خارج ماز
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 و رهیگی مشتش مي توقموی و ادی در باز به سمتم مدنی با درهی پسره داره قدم رو منمیبی مشمی وارد اتاقم میوقت

 ؟ي اورديمنو کدوم گور:غرهیم
 قصر خون اشام نجایا:گمی و مرمی و به سمت کمدم مزنمیدستشو پس م.ي خونسردشهی همی جنشمی نمیعصب

    هستيادی زي پشت قصر خونه های باشدهی اتاقم ديهاست اگه از پنجره 
 .هی عادي متعلق به خوناشام هااونجاها

 ن؟ی با اونا داریشماها چه فرق:گهی که مرمی مشمی ارازی به سمت مشهی از تعجب گرد مچشماش
 عنصر اب و مادر تونستیپدر پدرم م.میدر اصل فقط من  و خواهرام و پدرم فرق دار:گمی و مندازمی بالا مشونمو

    ازکنترلیکیپس پدرمم شد . عنصر باد رو کنترل کنهتونستیرم مپد
 قدرت تیخواهر بزرگم ک.می که ماچهارتا هرکدوممون به قدرت گرفتکردیمادرم اتش کنترل م. خاكي هاکننده

    قدرت اب و منکای قدرت خاك خواهر سومم جسایباد خواهرم دومم کامل
 . قدرت هم زمان رو باهم دارمچهار

 بدنم رو يدما. رخت کني توامی دوش مهی و بعد رمی به سمت حموم مالی خی بشهی از تعجب گرد مچشماش
    خشکهی و بعد چند ثانشهی سرم و بدنم بلند مي که بخار از موبرمیبالا م

 و رمیبه سمتش م. کنهی و فکر مدهی تخت دراز کشيپسره رو.رونی بامی و مپوشمی لباسام رو مشمیم
 ه؟؟یاسمش چ:گمیم
 .رسامیارم:گهی و مبندهی و چشماش رو باز مندازهی بهم می نگاهمین

 دمیتاحالا نشن:گمی ممتعجب
 يحتما لزوم نداشته بشنو:رسامیام
 .ی کندای پاجیمراقب حرف زدنت با من باش ممکنه بهم احت:گمی مي خونسردبا

 ؟ی هستیمگه تو ک:گهی و مستهی ای تخت و جلوم مي از روشهی مبلند
 . ها هستمرزی ومپانی سرزمي ملکه یمن جن:گمی اش و مقهی دور کشمی مدست

 نمیبی که پدرم رو مشمی و از اتاق خارج مدمی ملشی تحوي لبخندشهی مرهی و با بهت بهم خخورهی جا مرسامیام
    وخورمی پاکت خون مهی اشپز خونه و رمیم.رهی و مزنهی بهم ميلبخند

 ؟ي اونم چه بازشمی می با گوشي و مشغول بازکشمی تخت دراز مي دستم و رورمیگیتپلتم رو م. اتاقمگردمیبرم
   در باز کن:گهی ام که با غر غر ميدرحال باز. کلش اف کلنزکلایآ بار
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 . دوستامشی برم پخوامیم
 ....یدر بازه فقط مراقب باش کس_
 .بندنیاق رو م و تند در اتشنی و سه خواهر محترم و سه تا پسره وارد مشهی با شدت باز مدر
  شده؟یچ_
 . عاشق شدهیجس:گهی گوشم مری و زادی متیک

 هن؟؟؟:گمی با داد مشهی حد گرد منی تا اخرچشمام
 . نزنغیساکت ج:ایکامل

 تخت و به سمتش ي روکنمیتبلت رو پرت م.ای پشت کاملکنهی که خودشو قائم مندازمی می نگاه ترسناکی جسبه
 .کنهید اخه احمق پدر بفهمه که سرتو از تنت جدا م:غرمی و مرمیم

 .زهیری گونه اش مي دونه دونه رواشکاش
  بکنم؟ی من چه غلطنجای ادیخوب حالا اومد:گمی و مکشمی و لختم میی طلاي موهاي توی دستیعصب
 ستنی چهارتا خون اشام ننی مردم بفهمن اای قصر ي عضادینبا:ایکامل

 ؟ی چیعنی_
 . خون اشام شندی بایعنی:تیک

 .کنهی گوش کر مغاتی نکش جغیج:گهی زود می بکشم که جسغی جخوامی مشهی حد گرد منی تا اخرچشمام
 م؟ی چهارتا رو خون اشام کننی خواهر من اهید اخه مگه الک:گمی متی و خطاب به ککنمی حرص نگاش مبا
 ه؟یمشکلش چ:تیک

  کما و بعدش مرگ؟يش عکس نشون بده و برن تو بدناشون واکندی شایدونیتو نم:گمی سمتش و مگردمیبرم
 .می به پدر بگدیبا:گمی با اخم مرنی فکر مي توهمشون

 .کشهی نه مارو ميوا:یجس
چند ضربه به در .وفتمی به سمت اتاق پدر به راه مهی بقي و بدون توجه به صدا کردنارمی بهش مي غره اچشم

   لبخندشو بدون. زنهی لبخند مدنمی با دکنهی که سرشو بلند مشمی و وارد مزنمیم
 .ننیشی جلوم مری که دخترا هم سر به زنمیشی جلوش می صندلي و روزارمی مجواب

  شده؟؟يزیچ:پدر
 و با تشر روبه کنهی که پدر اول متعجب بعد کم کم اخم مکنمی مفی و کل ماجرا رو تعرکشمی میقی عمنفس
 .از تو توقع نداشتم:گهیمن م
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 .من نذاشتم کار پسرا رو بسازن.ی نه جنییمقصر منم بابا:گهی لرزون مي با صدای که جسکنمی ماخم
 کارو نیامشب ا.رنیمی مای موننی زنده مای. خون اشام شندی بامیچاره ندار:گهی و مرهی اتاق راه مي توی عصبپدر

 .دیدیانجام م
 

 کننی پچ پچ ممینیبی که پسرا رو ممیری خودمون مي همه به سمت اتاق هامیشی و از اتاق خارج ممیگی میچشم
   ي دندوناادی مشامم مي خون تويبو.شنی ما ساکت مدنیهمشون با د

 ی که جسي به پسررسمی که مگردمیدنبال منبع خن م.شهی پسرا گرد مي که چشمارونی بزنهی مشمین
    همهیبق. شده ببرش اتاقتیزخم:گمی می و به جسشمی مرهی بهش خکمی.عاشقشه

 . هاشونو ببرنجفت
 .کردمی با خواهرام چرا بحث میدونیم:گمی و مشمی مرهی با اخم به پسره خرمی مشنی هم بلند مهیبق

 به نکهی شماها به جرم امی اگه نکنمی ما شمارو خون اشام کندی امشب باگهیپدرم م:گمی که مدهی تکون مسرشو
 .دیشی اعدام مدی ما وارد شدمیحر

 که پسره منو تکون امی به خودم میوقت.می گوشي انمیشی و مگمی نمي اگهی ديزیچ.شهی درشت مچشماش
 .من گشنمه:گهی که مچرخونمیسرمو م.دهیم

 با رسامی به امدمشی مارهی خون رو میوقت.ارهی سه تا بسته خون بگمی و به خدمتکار مدارمی کنارم و برمتلفن
 .گهیبخور د:گمی که مشمی مرهیچندش بهم خ

 بخورم؟خون :گهی چندش مبا
  سر مبارکش؟رمی بگیحالا چه گل. انسانهنی اادمی وفتهی متازه

 که متعجب به رمی و به سمت پسره مزارمی مشمی ارازی مي خون رو روي بسته هارسهی که به ذهنم مي فکربا
    که اخمرمی تخت با چهاردست و پا به سمتش مي روشهی مرهیمن خ

حس .کنمی مدنشی و اروم شروع به بوسزارمی لباش مي و لبامو رونمیشی پاهاش دراز شده اش ميرو.کنهیم
    با اخم بهمکنهی تند منو از خودش جدت می ولشهی اولش مبهوت مکنمیم
 که بلاخره زنمی کنار لبش ميزی ري بار فقط بوسه هانیا.بوسمشی بزنه که باز می حرفادی ممیشی مرهیخ

   زنهی ممهی و روم خکنهیجامونو عوض م.بوسهی و محکم منو مشکنهیمقاومتش م
 دزارش رهی حس مي خوب توی وقتستیبرام مهم ن.رهیگی و گاز مبوسهی می و وحشبرهی گردنم فرو مي توسرشو

   بوسمی چندبار مبرمی گردنش مری و سرمو زنمیشی شکمش مي و روکنمیم
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 شهی وارد می و کسشهی باز مهویکه در  شاهرگش فرو کنم ي دندونامو توخوامی مرونی بزنهی مشمی ني دندوناکه
   غی جتی از عصباننمیبی خدمتکارم رو مای که سوفکنمیتند سرمو بلند م

  تو؟يای گفت مثل گاو بیک:کشمیم
 و منو شهی دور کمرم حلقه مرسامی که دست امبندمیچشمام رو م.رونی برهی و مگهی می مني بانودی ببخشتند

    و بعد چند بوسه بازبرمی گردنش مریسرمو ز.دنی بوسکنهی و شروع مخوابونویم
 بره کنار که خوادی مزنهی مي که نعره اکنمی شاهرگش فرو مي و دندونمو تورمیگی کمرشو مزنهی مرونی بدندونام

    ولشیوقت.کنمی و ولش مخورمی از خونش رو مکمی و رمشیگیمحکم م
 رمی مشمی ارازی و به سمت مزنمی بهش ميپوزخند.شهی مرهی بهم ختی و با عصبانشهی تند از روم بلند مکنمیم

 ؟؟يچرا اون کارو کرد:غرهیم.شدیگردنم چند جاش کبوده که تند خوب م
 داره یچه فرق:گمی و با تمسخر مکنمی بغلم جمع مي و دستامو تودمی مهی تکشی ارازی سمتش و به مگردمیبرم

 .يشدی ملی تبددی تو باگهی ساعت دکیچه الان چه 
 کم کم چشماش بسته کنمی تخت درازش مي و رورمی توجه به سمتش میب.شهی حد گرد منی تا اخرچشماش

 .شهیم
 
 و بعد چند ضربه به در وارد اتاق رمیبه سمت اتاق پدرم م.شمی و از اتاق خارج مکنمی لباسام رو عوض مالیخیب
   د اخه پدر:گمی که منم با اخم مکنهی و بهم اخم مکنهی سرشو بلند مشمیم

 ... عاشق پسره شدهی جسدونمی کنم من،چمکاری چمن
 حی رو توضيزی چستیپس لازم ن. کردمتی معرفنی سرزمنی ايمن به تو اعتماد داشتم که ملکه .یبسه جن:پدر
 .يبد

 . دختر مغرورمنمی ببنجای اایب:گهی و مکنهی و دستاشو باز مشهی که بلند مزنمی می کجلبخند
 که شمیوارد اتاق م. سمت اتاق خودمرمی و مشمی حرف زدن از اتاق خارج مکمیبعد .کنمی لبخند بغلش مبا

   زارمی مشیشونی پي و دستمو رورمیبه سمتش م.ادی مرسامی امي ناله يصدا
 هوا وارد اتاقش ی بود بدهی دی پزشکي چند دوره ارمی میبه اتاق جس.دهیبدنش داره واکنش نشون م. داغهداغه

   ی جسيموها.ستادنی واتی هم با عصباني و پسره رو به رویجس.شمیم
مگه :گهی مغی سمت من و با جگردهیبرم. بودمدهی رو ندی جستی تاحالا عصبانندازمیابرومو بالا م. شدهیاب

  تو؟يای مينطوری هملسیطو
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 .گهی ميدی ببخشیفی ضعي و با صداندازهی مری که سرشو زندازمی بهش میشی اتنگاه
 .رهی پسره بزن نمنی سر به اهی برو ایب. به خودتون ربط دارهدیکردی دعوا مدیکار ندارم چرا داشت_

 ؟؟ي کردکاشیچ:گهی که پسره مشهی و پسره گرد می جسيچشما
 . تشنم بود خونشو خوردمیچیه:گمی تمسخر مبا

 . بدنش واکنش نشون دادهشهی ملیگازش گرفتم و الان داره تبد:گمی می و رو به جسشمی ميجد
 یبا ب.پسره هنوز ماته. سمت اتاقمرهی و مدوهی مرونی به سمت بعی سری جسشهی دوتاشون گرد ميچشما

    بای که جسمیشیوارد م. سمت اتاق خودمبرمی و مکشمی دستشو میحوصلگ
 . نگه دار نذار تبش بالا برهنیی با قدرتت تبشو پاهیتبش عاد:گهی میاسودگ

 م؟ گرم تر کنشی بدنشو با اتیعنی:گمی ممتعجب
 . با ابهشه؟منظورمیمگه قدرت تو فقط ات:گهی با حرص میجس
 .اها باشه پاشو برو_

 ؟ي ندارگهیامر د:یجس
 ه؟ی چنیاسم ا.چرا_

 .گنی به درخت منیا:پسره
 .ي نداریبا درختم فرق_

 .اسمش حسامه:گهی با خنده میجس
 ه؟ینجوریچرا اسماتون ا:گمی مي سمت پسره و با لحن دستورگردمیبرم

 ؟يچجور:حسام
 . قصر و دهکده اشي و نه تودمی شهر شني نه تویی اسمانطوریتاحالا ا_

 می کنطنتی و شمی بگردکمی کای امرمی اومدرانی ما چهارتا از ایعنی.هیرانی ما اي اسمای باشدهی نشندمیبا:حسام
 .می وارد شدی و دزدکمیدی قسمت رو دنیکه ا
 نیی بدنمو پاي و دمازارمی اش میشانی پي و دستمو رورمی مرسامیبه سمت ام.رنی مشنی که بلند مگمی میاهان

   یبا خستگ.شهی ممی هم ملارسامی که کم کم بدن امکنمی و سردش مارمیم
 .زارمی چشمام مي و ارنجمو روکشمی تخت دراز مي روکنارش
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داشتم .تیتربیب) پوكهمون سه کله( و به سه تا خواهر گرامدارمی چشمام برمي باز شدن در اتاق دستمو از روبا
 . شدنرهی به من خی سه تا خواهرم وارد شدن و با نگرانگفتمیم
 ه؟یچ_
 .هوشنی بمی کردلشونیتبد: گفتی لرزوني با صدای نزدن که جسی کدوم حرفچیه

 . به دلتونیخوش:گمی و مکشمی دراز مباز
 م؟ی کنکاریچ:تیک
  ستمی کنم؟جادو بلد نکاری چموننی زنده مای رنیمی مای_

 .نیشی از اتاق خارج مستی از من خونسرد تر نننیبی میوقت
 )) هفته بعدکی((
 .هوشهی هنوز برسامی امیول. و احسان و حسام به هوش اومدننیرحسیام
 پرمی توجه میب.شنی و شش کله پوك وارد مشهی بودم که در باز ممی اتاق مشغول ضربه زدن به ادمک چوبيتو

   ي توشهی و پرت مشکنهی که مزنمی می به ادمک چوبیهوا و لگد محکم
 و کنمی و خودمو با قدرتم خشک مرونی بامی حموم کردم منکهیبعد ا. حمومرمی و مکشمی میقی  نفس عموارید

 اد؟ی به هوش نمریچرا ام:ادی حسام مي که صداپوشمیلباسام رو م
  رو انتخاب کردهي بدي جایجن:تیک

 چطور؟:احسان
 رو گاز گرفته و شاه رگ خطرناکه و رسامی شاهرگ امی جنی ولمیما سه نفر مچ دست شمارو گاز گرفت:یجس

    بدنتون پخش شده بعد بهي شماها خون توی ولرهی خون به قلب ممیمستق
 .ی کمیلی اونم مقدار خدهی رسقلب

 ؟ی چیعنی نیو ا:نیرحسیام
 .هی بشه قدرتش مثل قدرت جنلین اشام تبد اگه به خوی ولادهی زیلی امکان مرگش خیعنی:ایکامل

 ... مایعنی:حسام
 شده لی اواتار تبدقی خون اشام بشه چون از طررسامی اگه امی ولشهیدرسته شماها عنصر هاتون عوض م:تیک

 .رهیگی رو به خودش ميعنصر قو
 کدومشون به سمت چی بدون توجه به هشنی کنه با خارج شدن من همه ساکت مدای حرفاشون ادامه پزارمینم
   ي و پشت بندش بوادی می کسي سرفه ي که صدارمی مشمی ارازیم
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 تند به ارهی نشسته و داره خون بالا منمیبی سام رو مری که امگردمی و به سرعت برمزنهی مرونیدندونام ب.خون
    ویشونی پي و دستامو روکنمی بدنش فوق گرمه بدنمو فوق سرد مرمیسمتش م
 کرده مخصوصا دوروزه خون کمی تحري خون بدجوري همه با ترس بهش زل زدن بوارمزی گردنش مشاهرك

 .ی جنرونیپاشو برو ب:گهی و مکنهی حالمو درك میجس.نخورم
 و رکمانمی همراه تزنمی اتاقم و شنلمو چنگ مگردمی رفته برمادمیشنلم . و از اتاق خارج مشمشمی بلند متند

    کهکنمی شکار مي به شکار به قدرکنمی و شروع مشمی از قصر خارج مرهاشیت
 که مردم دهکده منو نشناسن وارد ندازمی سرم مي شنل رو روهی قاطلی دلی خون بخورم عصابم بتونمی نمگهید

    به سمتشنی مرهی که همه با ترس بهم خارمی  و شنلم رو در مشمیقصر م
 ي بلندنی من هدنی با دای و کاملتیو ک ی هوا جسترنی که همه مکنمی و با شتاب در رو باز مرمی ماتاقم

   شمی ارازی کمد و به سمت مي توکنمی با عصاب خورد شنل رو پرت مکشنیم
 فوق می انرژعنبی رفته و قرمز شده و شیموهام سرخ سرخ و چشمام رنگ اب.وفتهی که نگاهم به صورتم مرمیم
   نمیبی مرونی بامی و مشورمی حموم دهنمو مرمی دور دهنم همه خونه مادهیز
 ی و بعد کلرمی حمله منی به سمت زمشمی و از اتاق خارج مکنمی می غرشرسی نشسته و به من خرسامیام

 �گردمی خسته به اتاقم برمنیتمر
 

 و شونه کهی شش تکلی هشمی مرهی بالا رفته بهش خي با ابروشهی از حموم خارج مرسامی امشمی اتاق که موارد
    بورشبای تقريموها. که مثل گربه بودی درشت ابيچشما.گرهیپهن چه ج

نگامو . پسر خوشگل ساخته بودهی از اون ی مرتب مشکي ابروهای خوش فرم صورتي صورتش لباي روشی رته
 . رفتهلی تحلمی انرژکشمی تخت دراز مي و رورمیگیازش م

  بود؟یاسمت چ:رسامیام
 .یجن_
 . وفتهی جن مادیادم :گهی مرلبیز

 ه؟یچ:گهی و مکنهی سمتم و با اخم به نگا مگردهی تو سرش برمخورهی که مدمیتش م و پردارمی برمییمتکا
 ی جن خودتی بهم گفتی چدمیشن_
 ؟يمنم گفتم بشنو:رسامیام
 ؟يجد_
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 . دارمی ذره بچه شوخهیپ ن پ من باتو :رسامیام
 . ذره بچه دوبرابر تو سن دارههی نیهم:گمی و مستمیمی واجلوش

 چندسالته؟:گمی که مکنهی پوزخند نگاهم مبا
 30:رسامیام

 .سالمه خوشبختم120من :گمی و مزنمی مقهقه
 میکنی به بعد رشد نمی سنهی خون اشام بودنه از تی خاصنیا:گمی و مشمی ميجد.شهی از تعجب گرد مچشماش
 یشی نمرتری پنی ازگهیتوهم د

 چرا؟:رسامیام
 .ي شدلیچون تبد_

 . همي تورهی ماخماش
 .من لباس ندارم:رسامیام
 هن؟:گمی و مکنمی موضوعش هنگ مریی تغاز
 .لباس ندارم:گهی و مرهیگی خندش مرسامیام

 .کنمی ماخم
 به من چه؟_
 .ي داغون کرديلباسامو شما زد:رسامیام
 .زمی تو سرت بری چه خاکنمی ببنی بشریبگ:گمی متی عصبانبا
 زیتو سر خودت بر:رسامیام
با سه تا خواهرا بلند . لباس ندارنگمی دياون سه تا.شمی و از اتاق خارج مکنمی نگاش می عصبي چشمابا
    کهمیزنی پاساژا قدم ميتو. شهررمی دست لباس ساده مهی دنی و بعد پوشمیشیم

 یلیخ.ی مشکی همراه کفش ورني و شلوار مخمل سورمه اي سورمه ارهنیپ.مونهی لباس مهی ي رونگاهم
    که دستامون جامیکنی مدی خرنقدریاخر ا.میخریدست م4خوشگله با دخترا 

 . منهی گوشي پانمیبی مشمیوارد اتاقم م.میرسیبا سرعت به خونه م.نداره
 .ستی نی کار خوبیفضول_
 .ی خراب نکنموی گوشیخواستیم:رسامیام
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 من پادشاه يبانو:گهی و مرهیگی از خدمتکارا جلومو میکی که شمی و از اتاق خارج مدمی به سمتش پرت ملباسارو
 .کارتون داره

 شمی و بعدش وارد مزنمی در مهیچند ضربه .رمی و به سمت اتاق پدرم مدمی تکون مسرمو
 . کارت دارمنیبش.خوب شد اومد:پدر
 .وفتهی بی اتفاقخوامی خودتو اماده کن نمشهیجشن فردا برگزار م:گهی که منمیمش

 . اتاق خودمگردمی حرف برمگهی دکمی بعد دمی تکون مسرمو
 
 .کنهی نگام مي پسره به جورشمی وارد اتاق متا
 ه؟یچ_
 .گشنمه.می جورهی:رسامیام
 به ارهی که خدمتکار خون هارو مقهیبعد چند دق.ارهی چند بسته خون بگمی و به خدمتکار مکنمی نگاش مکمی

 .کنهی که با چندش نگام مرمیگی و خون هارو سمت مرمی مرسامیسمت ام
 .خورمی خون نمرممیمن بم:رسامیام

 .شهی چندشم مادیبابا خوب بدم م:گهی که مندازمی بهش ميزی تنگاه
 . بخورری بگشهینم_
 .خورمینم:رسامیام
 بدبخت زمیری گلوش مي و خون رو توکنمی پاره مکمی خون رو لونی تخت و ناي روندازمشی حرکت مهی يتو

   ی کل لباساش خونکشمی و کنار مکنمی که ولش مرهیتا مرض خفه شدن م
 .زمیری حلقت مي همشو توي جورنی همای يخوری مای:گمی متی با عصبانشده
با پوزخند .خورهی پنج بسته خون رو مقهی چند دقيتو.خورهی و با چندش مرهیگی و خون رو ازم مکنهی ماخم

 .ي بخوریخواستیخوبه نم:گمیم
 . شکار کردن رو بهت نشون بدمدی بامیپاشو بر:گمی که مکنهی اخم نگام مبا
 شکار چرا؟:رسامیام
 .ی کننی تا غذاتو تامی شکار کندی با؟؟پسي که خون اشام شدياطلاع دار_
  شکار؟می حاضر هست چرا بریخوب وقت:رسامیام

  خفه کنم؟نوی من برم اخدااااا
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 . شماي بندرهی جي مثل الان نه غذاهی ضروري وقتاياون خون ها برا_
 ؟ی تو شکار کنشهینمخوب :رسامیام
 . خودمم شکار کنمي براکنمیدرضمن من از فردا ملکه ام و وقت نم. بوداینوکر بابات غلام س_
 کنهی لباساشو عوض مشهی و بلند مزنهی نمی حرفنهیبی منو مي صورت جدی و وقتکنهی نگاهم مکمی رسامیام

    شنلپوشمی می و شلوار مشکی مشکنی همراه شلوار جی تاپ مشکهیمنم 
 .يبابا چه ترسناك شد:گهی مرسامی که امپوشمی میمشک

 از اتاق خارج یبدون حرف.دم؟عجبای جلفارو خرنی ای من کدی قرمز و شلوار سفشرتی تندازمی نگاه بهش ممین
 م؟یاسب نبر: که مبگهمیشی اسطبل رد مياز جلو.ادی که دنبالم مشمیم

 .می کنکاریچ:گهی که مرمیبا ارامش به سمت جنگل م.گهی نميزی که چگمی می محکمنه
 . تپش قلب باشي کن و دنبال صدازیحواستو جمع کن گوشاتو ت_

 گرفتی مادیزود . خونهمیگردی و  برمکنمی منی تاشب باهاش تمربایتقر
 
فردا و به .کنمی و فکر مبندمیچشمام رو م.وفتهی سام هم کنارم مری که امندازمی تخت مي خودمو روی خستگبا

    به کل خون اشامتونمی میعنی رو اداره کنم؟نی سرزمهی تونمی میعنیمجلس،
 شه؟ی نمکنمی بار؟چرا فک منی اولي براکنمی کنم؟چرا احساس ترس میی فرمان رواها
 .امی به خودم مرسامی امي صدابا
 م؟یدی رو ندی بزرگنی قصر به امی وارد جنگل شدیچرا وقت: سامریام
 خودمون یفقط وقت.نی قصر و دهکده رو ببتوننی قصر جادو گذاشتن که ادما نمي روي ماهريجادوگرا_

 .دشینی ببدیتونی ممیبخوا
  بخوابم؟تونمیچرا نم:گهی و مگهی میاهان
  شد؟یاک.خوابنی و خون اشام ها نمي به خون اشام شدلیچون تبد_
 رهیحوصلم سر م:رسامیام
 . رزمنی زممیپاشو بر_

 قدرتش نمیبی که مهی قدرتش چنمی ببکنمی باهاش کار میکل. رزمنی زمي تومیری و با همون لباسا مشهی مبلند
    اتشدی کرده بودم پس مطمئنن بالشیچون من تبد.مثل خودمه و اتشه

 .شدیم



  رمان ملکه خونخوار                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 19 

 دوش رهی هم مرسامی که امندازمی تخت مي و خودمو رورمیگی میعی و دوش سرمیری سمت اتاقم مبه
   یوقت. اخرزنمی اهنگ رو تا ته مي گوشم و صدازارمی و مارمیو م ميهندزفر.رهیبگ
 نی تمررسامیتا شب بازم با ام.شهی صبح میوقت.میکنی مي خودمون پاستور بازي تا خود صبح براادی مرسامیام
    تختي روی مشکرهنیپ.رونی بامی اتاقم بعد دوش ممیریم6ساعت.کنمیم

 يزی ري که خنده رونی بندازهی سام رو مری و امشهی وارد مشگری که ارارمی مشی ارازیبه سمت م.گذاشتن
    پدرنکهیبعد از ا.ارهی و پدر موهامو در مکنهی و شروع مادی مشگریارا.کنمیم

  رنگم رو فر درشت زده و یی طلايموها.شمی مرهی و به خودم خشمیبلند م.رهی می دراورد بدون حرفصورتمم
   يبجز رژ گونه . انجام دادهی مشکظی غلشیارا. بستهیمدل شب و خوشگل

 و دست پوشمی ممویلباس مشک.زنمی می و رژ لب سرخکنمیرژ لب رو پاك م.هی رژ لبم مشکی رنگم حتییطلا
 کنمی هم دستم می مشکيکش ها

 
 کنمی میعطر محبوبم رو خال.لای واودمیپوشی کفش پاشنه بلند مگهی قدم بلند بود دپوشمی می تخت مشککفش

    امادسیهمه چ.بندمی و از جلو مندازمی رو ممیشنلم مجلس خودم و يرو
 شمیاز اتاق که خارج م. حتما تا الان کل مهمون ها اومدنشمی و از اتاق خارج مزنمی به خودم می مطمئنلبخند

    راهی به سمت تالار اصلی مراقب هستن وقتیشش تا سرباز از گارد سلطنت
 و من اروم و شهی در باز مشهی بلند مپوری شي صدای و وقتستمیمی در وايجلو.انی اونام پشت سرم موفتمیم

    توجه بهیب.شنی مات موفتهینگاه همه که به من م. شمیمغرور و سرد وارد م
 و رو به همه برهی و منو از چند پله بالا مزنهی ميپدرم لبخند. بودنستادهی اعظم واشی که با کشرمی پدر مسمت

    روکمی کوچ،دختریگفتم من دخترم جنهمون طور که به همتون :گهیم
 . خودم کنمنی جا نشخوامیم

 ی کسچیمن در برابر ه.زنمی که زانو نمکشهی دسته منو مزنهی که پدرم زانو ممیگردی اعظم برمدی سمت کشبه
    تکوني با تاسف سرشیکش.شهی که پدرمم بلند مکنمیاخم م.زنمیزانو نم

 .دهیم
 و زنمی زل مشی کشي چشماي توزنمی و زل مذارمی کتاب ميدستمو رو.رهیگی مقدس رو به سمتم مکتاب

    جانم ازي تا پاخورمی قسم مفری و جنانی برات،دختری اسمیمن،جن:گمیم
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 تی اسمیمن جن. باشدنمی به منفعت سرزممی نکنم و تمام کارهاي دفاع کنم،به خاطر منفعت خود کارنمیسرزم
 . خارج کنمنمیقسم خواهم خورد تا دشمنان را از سرزم

 موهام ي که پدرم تاج رو رورهیگی رو به سمت پدرم مي تاج ملکه اشهی از گفته هام مطمئن منکهی بعد اشیکش
 .کننی مي که همه شادستمیمی و رو به مردم وازنمی میلبخند کج.ذارهیم
 
مردم چشم با اخم به . بودی چرتزی چدادمی دستم تکون مي نشسته بودم و جام مشروب رو توی صندليرو

    بلندياهنگ با صدا.دوخته بودم عصابم خورد بود و کلا حوصله خودمم نداشتم
 خون به يبو.شدی متوقف شد که چشماش داشت قرمز مرسامی امينگام رو.دنیرقصی هم مهی و بقشدی مپخش

    و از جشنرمیگی و دستشو مرمی و به سمتش مشمی تند بلند مدیمشامم رس
 گردنم ي و سرشو توواری دي توکوبهی محکم منو مرسمی که تا به اتاقم مبرمشیبه سمت اتاقم م.کنمی مخارجش

    و محکمامی گردنم به خودم مي با فرو رفتن دندوناش توکنهیفرو م
 چند بسته خون گمی به خدمتکار مکنمیبا پشت دست گردنمو پاك م.ای از کنار گردنم خون مزنمی مکنارش

 . شده بود رو نگه داشتمی که وحشرسامی امارهیون بتا خدمتکار خ.ارهیب
 . مجلسي تورمیبا اخم م. خون رو اوردن تند شروع به خوردن کردیوقت
 ))کایجس((
 از سالن خارج شد رسامی تند بلند شد و همراه امقهی هم بود بعد چند دقي اخماش تویم،جنی حسام نشسته بودبا

    داشتی حسام سعومدین م خويچون بو. تشنه شده بودرسامیفک کنم ام
 میداشت. خودشونو کنترل کننتونستنی و احسان و حسام منیرحسی امبایتقر. که موفق شدرهی خودشو بگيجلو

    واردی با اخم فوق وحشتناکی که در باز شد و جنمیدیخندی ميشش نفر
 ازش متنفر شهی که همیرفت سرجاش نشست و جام مشروب.کردی می قالب تهدشیدی می شد هرکسمجلس

   به. خون جمع شدهکمی کنار گردنش دمیخوب که دقت کردم د.دیبود سر کش
 سام ری امقهیبعد چند دق. تر شدظی و اخمش غلدی به گردنش کشی نگاه کرد که به گردنش اشاره کردم دستمن

 ومدی خون اشام بودن بهش مبیوارد شد شاد و شنگول بود عج
 
 ))یجن((
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 و کنهی تخت پرت مي کنارم خودشو روادی مرسامی که امدادمی قصر رو انجام ميکارا اتاقم نشسته بودم و يتو
  کشورمونمی برگرددی بایجن:گهیم
 چرا؟_
 می بهشون ندادي خبرچی و همیینجای ماهه کا اکی بایتقر. به خانوادم سر بزنمدیبا:رسامیام
 شهینم_
 .يدیتو به من دستور نم:رسامیام

 و سه تاا خواهر گرام مث شهی کاغذ هاس که در باز ميسرم تو.رونی برهی که با حرص مزنمی بهش ميپوزخند
 .بز اومدن تو

  هم در دارهلهیطو:گمی نگاشون کنم منکهی ابدون
 باز شروع کرد:تیک

  تومیای مي طورنی همگهیخوب راست م:یجس
  دهنتاکوبمی میجس:ایکامل
  دهنتينا بکوبم تو:یجس

 رونی بدی دعوا داردیدهنتونو ببند:گمی متی عصبانبا
 ران؟ی امی برهینظرتون چ:گهی متی که ککشنی کنارم دراز مهیبعد چند ثان.زننی مظلوم بهم زل مهمشون

 گمی نميزی و چندازمی بهشون می نگاهمین
 .کنهی مفی تعریلی خنیرحسیاره ام:ایکامل
  دارهیدنی دي جاهای کلگهیحسام که م:یجس

  خوشمزه دارهي های خوراکی کلگهی احسان مهی چنای ايوا:تیک
 نیپاش.زنهی که حالتو بهم مي بخوري اگهی دزیاخه عقل کل تو بجز خون چ:گمی و مکنمی نگاش مي جورهی

 .ستمی نای برانی کار دارم من ارونی بنیبر
 .میکنی عوض میی حال و هواهی خودمون م؟واسهیچرا نر.گهی نکن دتی اذیعه جن:یجس
 قصر کار داره.نه_
  خوب بابا هستیگی مییزایوا چ چ:تیک
 . باز کارا رو خودش انجام بدهنکهیملکه منم پدر منو ملکه کرده که کارا از گردنش باز بشه نه ا_
 .رونی برنی مشنی که مظلوم پامکشمی سرشون میغی که اخر جزننی حرف منقدریا



  رمان ملکه خونخوار                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 22 

 .میند وقت بر چستی بدم نرسمی مجهی نتنی فکر کردن به ای کلبعد
 
 عصاب م؟بای کننی خودمون تامي خون براي چطوررانی امینفر بر8 نشسته بودم د اخه ما مای هواپي اخم توبا

    فکر رونی که ادادمی فحش مرسامی و به امخوردمیداغون داشتم حرص م
 شیا. فرستادهی سر بقيتو

 ادی گوشم مری زرسامی اميصدا
 ؟ی بد اخلاقیلی خیدونستیم:رسامیام

 اخلاق من به خودم ربط داره نه به تو:گمی و مرمی بهش مي سمتش و چشم غره اگردمیبرم
 .یستی ني اش دهن سوزستیواسم مهم ن:گهی پوزخند مبا
  اومدی جسي التماس گونه ي شدم که صدارهی بهش ختی عصبانبا

 .کننی اروم باش موهات سرخ شده مردم نگا میترو قران جن:یجس
 ادهی پنهیشی ممای هواپیوقت. بدنمو کنترل کنهي که دمارهیگی دستمو می سرجام جسنمیشی ومکنمی میغرش

 � مانتو و شال سرم کردم اونم به زورهی رانی انی البته بماند بخاطر قوانمیشیم
 به لطف زدی حرف می بچه اومد سمتم و پامو گرفت و با التماس فارسهی زنمی مدی واس خودم مردمو دداشتم

 . گرفته بودمادی رو خوب ی فارسرسامیام
  فال بخر؟خالهيخریخاله فال نم:بچه

 و بوسهی و گونمو مکنهی که ذوق مدمی دستش مي صد دلارهی جلوش و نمیشی داشت می مظلومي چهره
 ادی مرسامی امي که صداشمی و بلند مزنمی میلبخند کج.رهیم
 ؟یکنی و رو نمي هم بلدیمهربون:رسامیام
  دستورههی نی من دخالت نکن ايتو رو سننه؟تو کارا_

 از فرودگاه که دخترا هم با خنده همون کارو رونی برمی و مدمی که مغرور چمدونم رو دستش مکنهی ماخم
    خنده که با نگاه سرد من خندشون روکننی و غش مستنیمی کنارم واکننیم
شهر .میری مگهی دی تاکسهی با  چهار نفری تاکسهینفر به 4 پس میشی جا نمی تاکسهی يچهارتامون تو.خورنیم

   چه شهر:گمیبا غر غر م. الوده اشي بود فقط گلوم درد گرفت از هوایجالب
 یفیکث

 . دارهنی سه تا ماشای دویهرکس.گهی دنهی همه ماشنیخانوم بخاطر ا:راننده
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 رسامی بگم که دستم توسط دست امزی چهیخواستم . داره نه نظر دادنی راننده فقط حق رانندگهی کنمی ماخم
    همدهی ندری خیجس.رونی بزنمی و زل مرمی بهش ميچشم غره ا.فشرده شد

 شدن و چمدون ادهیپسرا هم پ. شدمادهی پی معطلی بمیدی رسیوقت.هی چنی اهی اون چگفتی مغی جغی با جیه
    و حسامرسامی بزرگ امي با خونه هامی کوچه بزرگ بودهی يهارو دراوردن تو

 با می باز کردن وارد شددیدر رو با کل. هم مثل جوجه اردك پشتشونی خونه رفتن من و جسهی سمت به
    زن قد کوتاههی و نی با اخم زل زدن به زمدمی رو دتی و کای کاملزمی تيچشما
 .زدی حرف مداشت

 . زنهي حرفا بخاطررهی هم مي اخمام به شدت تومیرسی می وقتمیکنی چهارتامون پا تند مهر
 از دید؟گمشی دارای حد،اصلای چهارتا پسر رفتن سفر خودتونو بهشون قالب کرددی خجالت بکشدیشماها با:زن

 .رونی من بيخونه 
خونتونه و :گمی و مشمی مرهی به زنه ختی با عصبانشنی مرهی که همه با ترس بهم خکنمی می غرشتی عصبانبا

   دی من داد بزني سر خواهرادی حق نداریصاحب خونه احترام واجب ول
 د؟یدیفهم
 .هی چه برسه بقکنهی بدبخت سکته مرسامی امزنمی اخرش رو چنان داد مدیدیفهم
واسه من داد نزنا خودت و :گهی و مخورمی که از جام تکون نمنمی تخت سزنهی و مکنهی خودشو تند جمع مزنه

 ...خواهرات
 چون ی کنی نکن منو عصبانیسع:گمی مي با خونسردکشنی مي که همه جبغ بلندکوبمشی مواری قدرت تو دبا

    پس مراقب حرفا و رفتارت باششمی بشم فوقالعاده ترسناك میعصبان
 میمونی مثل تو توش باشه نمتهی عفرهی که یی من و خواهرام جادرضمن

 .ی باهاش رفتار کنينطوری اي بس کن اون مادر منه حق نداریجن:رسامیام
  من دخالت نکني کارايتو تو:گمی مشمی مرهی مادرش خي چشماي که توی و درحالزنمی مپوزخند

 ...یجن:رسامیام
 من ي کارايدر ضمن تو.ی راه انداختی جنی جنستمی نکتیبچه کوچ:گمی سمتش و با چشم غره مگردمیبرم

  دستورههی نیدخالت نکن ا
 رنی مي که چمدون به دست به سمت در ورودکنمیبه خواهرام نگاه م.سابهی هم مي روتی با عصباندندوناشو

 کجا؟:نیرحسیام



  رمان ملکه خونخوار                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 24 

 ؟يایسرقبر تو م_
 .ي اونارو ببريتو حق ندار:گهی که احسان با اخم مکنهی اخم منیرحسیام

 ری جلومو بگیتونست:گمی و مزنمی ميپوزخند
 .یشناسی شهر رو نمبرمتونی مدیسی واگهی که حسام مکنهی نگاهم متی عصبانبا

 شی ارای شلوارك مشکهی تنه قرمز تنشه و می نهی. برگردمشهی باعث مي دخترغی جغی جي که صدارهی محسام
    کهي با کاریول.ادی لبم ميپوزخند رو. هم داره و موهاش ازادهیظیفوق غل

 .زنهی مرونی از دستام بشی اتکنمی حس مشهی دود از کلم بلند مکنهیم
 تند با اب ی که جسکنمی به سمتش اتش پرت ميرارادی غسهبوی و لباشو محکم مرسامی بغل امپرهی مرهیم

   ستنیمی همه با تعجب به ما زل زدن که سه تاشون جلوم واکنهیخاموشش م
 تموم کاراشون رو مهار کننی بهم حمله میی که هر سه تاشمی سمت و اماده مهی کنمی و مانتو رو پرت مشال

    و بهکشمی مرونی و از اب استخر بکشمی سه تاشون منی بواری دهی.کنمیم
 که زنمی متی کخی به ی و لگد محکمدومیبا قدرت به سمتشون م.کنمی مخی و هر سه تاشونو برمی مسمتشون

   تیبا عصبان. شدههوشی بدونمی منی زمخورهی و محکم مواری دي توشهیپرت م
 با قدرت اتشم وفتهی منی زمي روهوشی هم بای که کاملکوبمی رو سه بار محکم به هم مای کنار کاملي هاوارید

    شده کهرهی با ترس بهم خشهی اب مخشی که زنمی میمحکم به جس
 که از دهنم اتش کشمی میغی بغلش جي توکنهی از پشت محکم منو قفل می کسی به سمتش برم ولخوامیم
 زنهی مرونیب

 
 با اخم نیرحسی که امرهی مایز به سمت کامل شده با لررهی که با ترس به من خشمی مرهی خی به جستی عصبانبا

    ورهی متی خونه احسانم با تاسف به سمت کي توبرشی و مکنهیبلندش م
 کنهی و بغلش مرهی می تند به سمت جسمونهی دهنش باز متی وضعدنی بادرسهی میحسام وقت.شهی خونه موارد

    گوشمری زرسامی امي تو صدارنی هم با ترس مهی تو بقرهیاونم م
  کرد؟ي کاری؟کسي شدی عصبهوی یواسه چ. الانترسنی ازت م؟همهی جنیکنی منیچته؟چرا همچ:ادیم

 ی چي برا؟پسي نشدی مادرم عصبيبخاطر حرفا:گهی چشماش که مي توزنمی سمتش و زل مگردمیبرم
 ؟ي شدیعصب
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 گرفتم و از اغوشش شی ابي توجه نگامو از چشمای خودمو گرفتم و بي جلوی بگم اون دختره ولخواستمیم
 ؟يریکجا م: اومدی جسي اومدم به سمت در رفتم که صدارونیب

 .میری خونه بعد مي تونی بشایب:گهی که مندازمی بالا مشونمو
 فکر ي تورمی و منمیشی می صندلي روالیخیب.پرهی رنگ از رخ همه مشمی وارد که مرمی اخم به سمت خونه مبا
   ی کسيبا صدا.یاه لعنت.چرخهی چرا ذهنم دور و اطراف اشلان مدونمینم

 ي روخوادی و مرسامی سمت امرهی که مادی لبام ميموهاش مش بود پوزخند رو.همون دختره.کنمی بلند مسرمو
    که با اخم دختره رو پسندازمی مرسامی به اميزی امدی نگاه تحدنهیپاش بش

 مبل ي و روندازهی مرسامی به امسی خي با چشمای دختره نگاهنهیشی و کنارم مادی و به سمت من مزنهیم
 .شهی حواسم جمع مرسامی امي که صدانی به زمزنمیبا اخم زل م.نهیشیم
 . رو بگمی موضوعهی خواستمیمامان م:رسامیام

 بگو:مامانش
 ی و جنکای و جسای و کاملتی کدیدی داطی حيهمونطور که تو: انداخت و گفتی به من و جسی نگاهمی نرسامیام

 . متفاوت هستني عادي با ادمایعنی دارن ی مخصوصيقدرت ها
 .کننی نگاه می به من و جسهمه

 کایجس. قدرت خاك رو کنترل کنهتونهی مایکامل. قدرت باد رو کنترل کنهتونهی خواهر اولشون متیک:رسامیام
 . اب رو کنترل کنهتونهیم

عنصر اتش . اتشهی جنیقدرت اصل:گهی و مکشهی میقی نفس عمرسامیام.گردهی نگاها به سمت من برمهمه
 ...یول

  با همه عنصرها کار کرد؟يپس چطور:گهی که مادرش مکنهی میپوف
  چرا تعجب نکرد؟نیا

 . داره که چهار عنصر رو کنترل کنهنوی قدرت ایجن:رسامیام
 .شهی همشون گرد ميچشما
 .ستی ننیالبته فقط ا:حسام

 ... چهار نفرنیا:احسان
 .خون اشام هستن:نیرحسیام
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 ی و غرشزنمی مرونی که دندونامو بخورهیکرم درونم وول م.زننی و به ما زل مشهی همه از ترس گشاد ميچشما
    هم خندشی که جسزنمی قهقه مکشنی میغی که همشون جکنمیم
 .دهی پسرام با تاسف سرتکون مرهیگیم
 
 ی قاطی چدونمی اب با نموانی لهی رهی و مشهی که همون دختره بلند مشمی مرهی بهشون خی خنده بدجنسبا
 نیرحسی و امرسامی خورد مادر امدهی مکنهیم

 .کنمی مي که تک خنده اشهی مرهی با غضب به من خادی حالش جا میوقت
 ن؟ی خون اشامن؟منو مسخره کردی چیعنی:مامانش

 . خودشوني دارن برانی سرزمهی در اصل یعنی چهار نفر خون اشام هستن نیا.نه مامان:نیرحسیام
 رهی بهم خطنتی که با شکنمی نگاه می به جسی حوصلگیبا ب. زن هستن با ترس به من زل زدنچندتا

 .گردمی و برمخندمیم.شهیم
 ...درضمن:احسان

 .میماهم خون اشام شد:گهی که حسام تند مگردهی نگاها به سمتش برمهمه
 د؟خونیدی من ملی تحوهی مزخرفات چنیا:گهی متی با عصبانرهیگیرد م که گوشم دکشهی میغی چنان جمادره

  نه؟ای دیکنی مه؟بسی اغهیاشام چه ص
 ...مامان:نیرحسیام

 ن؟یمنو مسخره کرد.مامان و زهرمار:مادرش
 .ادی مای کامليصدا
 خون اشام قدرت هی پدر من ی ولدیشناسی شما نممی هستانی پادشاه براي ماها دخترهایخانوم تهران:ایکامل
   فقط ما چهارخواهر و پدر و مادرمون قدرت استفاده از چهار عنصر رو داشتن.منده
مقصر .میستی شما خون اشام شدن مقصر ما نياگه پسرا.می نداري با انسان ها کاری ولمی خون اشامماها

   می به سراغشون رفتیاونجا وقت. منطقه ممنوعه پا گذاشتنيخودشونن که تو
 مشونی بردنی همي براشنی بار عاشق مهی عمرشون فقط يخون اشام ها تو. عاشق حسام شدیجس خواهرم

    وختیری قصر بهم مشدنی اگه نمشدنی ملی تبددیقصر و به دستور پدرم با
 .میما هم مثل شماها هست.می هستولای همی چون خون اشام هستدیفکر نکن.می بودمجبور

 )عجب�دهنش کف نکرد؟(
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 که مادره به من زنمی زل مهی و به بقرمی بهش مي توجه چشم غره ای که بشهی مرهی با اخم به من ختیک
   نقدریا.البته فوق مغرور.هی عصبکمی یخواهرم جن:گهی متی که ککنهی مینگاه

 .رهی جلوش رو نتونه بگی مند هم هست که کسقدرت
 . ما شدهنیاطر هوش و ذکاوتش ملکه سرزم که داره و بخیی بخاطر استعداد هاش و مهارت بالایجن:یجس
 و دهی تکون مي که با تاسف سرشمی مرهی خرسامی عصاب به امی بشنی مرهی با تعجب و ترس به من خهمه

 .خورهی که الان خواهرتون منو ممی بردیپاش:گهیم
 .کنهی پس کلش که با اخم نگام مزنمیم
 
 ی که خارج از شهر بود و فقط پدر بزرگش اونجا زندگرسامی پدربزرگ امي سمت خونه میری پسرا و دخترا مبا
   يپدربزرگش جلو.میشی مادهی پی همگکننی رو پارك منی ماشیوقت.کردیم

 چندتا اتاق ییبعد از خوش امد گو.دهی بروز نمی ولشهی چهار نفر متعجب منی ما چهارتا دختر با ادنی با ددره
    خودشون وي و حسام چمدون هانیرحسیکه احسان و ام.دهیبهمون نشون م

 هم به رسامیام. باشمنی اشی پخوامی من نمدادی بي داد ايباباا ا. اتاقهی ي تورنی و مدارنی رو برمجفتشون
 .ادی پدربزرگش مي صدای سمت اتاقکشهی چمدون من و خودشو مهی از بقدیتقل

 ی هستيدختر مغرور:پدربزرگ
 دای باعث شده به سمتت کشش پتتیمغرور:گهی که مکنمیاهش م بالا رفته نگي سمتش و با ابروگردمیبرم
 .ي و چه به دختر بازرسامیوگرنه ام.کنه
 نی اخر ادونمینم.ی هستي رو بهم گفت،دختر جسور و قدرتمندیمادرش زنگ زد همه چ:گهی که مکنمی ماخم

    مادرشوی تورو دوست داره که وقترسامی مطمئنم امی ولشهی میماجرا چ
 . مادرش حساسهي رویلی خرسامیام. بهت نگفتهيزی چيدی سرش داد کشای ي دادهول

 . کنهي روی از دستوراتم پدی باشه ملکه اشم و بایهرچ. بگهيزیحق هم نداره به من چ_
 ی کسچی با تو اشنا بشه از هنکهی پسر مغروره و تا قبل اهی رسامی امری در نظر بگنمی ایدرسته ول:پدربزرگ

 .کردیاطاعت نم
 رفته رسامی که امیبه سمت.رهی و به سمت پله ها مزنهی شونم مي روی که دستکنمی به پدربزرگش نگاه م شکبا
   ي و ساعدش رودهی تخت دراز کشي لخت روي با بالا تنه نمیبی که مرمیم
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 هیبعد .رمی وبه سمت حموم مدارمی چند دست لباس برمکنمی و بازش مرمی به سمت چمدونم مالیخیب.چشماشه
   یی طلاي موهاپوشمی می همراه شلوار جذب مشکیدوش تاپ دکلته مشک

 رسامی امي نهی به سنهی که سشمی از حموم خارج مالیخیب. رنگ خونهشهیلبام مثل هم.زارمی ازاد مرنگمو
   منم ناخداگاه دستمو به بازوش.رهیگی که محکم کمرمو موفتمی بخوامیم.شمیم

 برم که از پشت محکم خوامی مزنمی و دستشو پس مکنمی چشمام خودمو صاف مي توزنهیزل م.کنمی موصل
 کجا؟:گهی گوشم مری و زکنهیبغلم م

 ربط داره؟_
 . به من ربط دارهیهمه چ.اره ملکه خانوم ربط داره:رسامیام
 ادی لباسات بازه،خوشم نميادیز:گهی و مبوسهیلاله گوشمو م.رهیگی محکم تر کمرمو می پسش بزنم ولخوامیم

 ي بگردينطوری همه ايجلو
 ؟ي به من دستور بدی باشیتو ک_
 خطرناك یعنی ی بهم گفت تو شاهرگم رو گازگرفتکای جسیدونیم:گهی و مارهی به کمرم می فشار محکمرسامیام
    ومونمی من زنده میدونستی که مدونمی نفر،مهی لی تبدي راه برانیتر

 یکی خون ی خون اشام وقتهی بهم گفت که نمیدرضمن ا.ي کارو کردنی قدرت خودت بهم برسه انکهی ابخاطر
    وادی به وجود بنشونی علاقه بدی شاکنهی ملی اونو تبدای خورهی ارو مگهید

 .می من و توهم جفت شددیشا. جفت بشنباهم
 نکن ی الکالی فکر و خنیبب:گمی مي و با پوزخندبازمیخودمو نم.ي موقع دهنتو باز کردی که بی بهت جسلعنت

 . شدییهوی با نقشه شاهرگتو گاز نگرفتم ی اگاهيمن از رو
 و دستمو ی مثل خواهرات به خودم بگیتونستیم:گهی و مزنهی چشمام زل مي سمت خودش و توگردونهی مبرم

 .يریگاز بگ
ر  نفهی با اون زمی من همه چیفهمی می مغز داشته باشکمیاگه :گمی و مزنمی شده بهش زل مزی ري چشمابا

 .فرق داره پس نخواه مثل اونا باشم
 لبام و چشام در چرخشه که نیچشماش ب.ادی و کم کم نگاش به سمت لبام مزنهی چشمام زل مي تورسامیام

   که.شمی مرهی خرونی و به برمی و به سمت پنجره مکنمیخودمو ازش جدا م
 .رمی بغلش فرو مي و توشهی دور کمرم حلقه مدستش
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بالا .می بالاپشتبام و دور هم نشستمی حسام رفتشنهادیبه پ.داریصبح بود و طبق معمول ما ب3 بود ساعتشب
   دلم.نه حالم بد بود... منی دلشون درد گرفته بود ولدنی گفتن و خندنقدریا

 هیبق ي و چرا صدای کدونمینم.خواستیدلم پدرم رو م. تمام اونو کشتنی رحمی که با بي مادرخواستی ممادرمو
   کنمینگاشون م. با تعجب به من زل زدننمیبی مکنمی سرمو بلند مومدینم
 .هیموهات اب:گهی می جسکه

 ؟ی چیعنی نیا:حسام
  فوق ارومهیعنی:تیک
 چهیپی گوشم مي مادرم توي خنده ي صدازنمی و به اسمون زل مکشمی سفت دراز منی زمي و روشمی مالیخیب

    و بارمی پشت بام مي هاواری و به سمت دشمیبلند م.دلم براش تنگ شده
 رو يزی حرکت چزنمی شده بهش زل مزی ريبا چشما.وفتهی خرابه مي خونه هیچشمم به .شمی مرهی خاطراف
 .گمی مهیبه بق.نمیبیتوش م

 .هیزی چيحتما پرده ا:تیک
 ؟ي پرفسور نشدي مغزت چطورنیتو با ا: و مبگمکنمی نگاش مي جورهی

 .ادی اومد بی چه خبره هرکنمی ببخوامیمن م:گمی و مرمی منیی که به سمت پاکنهی ماخم
 کنمیاتش با دستم روشن م.کهی تاریلی خمیشی وارد خونه میوقت.انینفرشون مثل جوجه اردك پشت سرم م7 هر

   يزی که چمیگردیکل خونه رو م.مینی ببمیتونی مي هر نوريهرچند ما تو
 و من میدی تخت دراز کشي رومی اتاق نشستيتو.صبحه5ساعت. سمت خونهمیری تند مهیبا بق.میکنی نمدایپ

    بغل گرم فرو رفتمهی ي توکنمی حس مهوی.دمیچشمامو بستم و اهنگ گوش م
 ي و سرمو روکنمی بغلش جمع ميخودمو تو. محکم بغلم کردهنمیبی رو مرسامی که امکنمی رو باز مچشمام

 .زارمی منشیس
 .ونه نرو اون خي توگهید:رسامیام

 ي بازهی ایب:گهی که مدمی تکون مسرمو
 ؟یچ_
 . داغیصندل:رسامیام
 م؟ی کردي بار بازهیهمون که _
 اره:رسامیام
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 .قبوله_
 .اول تو:رسامیام
  خودتون؟ای ما خوبه نیبه نظرت سرزم...خوب_
 دوننیهمه م.ستنیادماش دورو ن. ارومهی ترسناکه ولکمی نکهی شما با انیسرزم. شمانیبه نظرم سرزم:رسامیام
   ی دوسته کی کیفهمی مردم من همه چند رو دارن و نمی هستن ولی کهیبق

 .دشمن
 ؟ي شدی عصبهوی روزیچرا اون د:رسامیام

 دروغ قبول ندارم:گهی که مرهی هم مي هام تواخم
 دت؟ی بغلت کرد و بوسنیاون دختره چرا همچ_

 ؟ي بخاطر اون گرد و خاك به پا کردیعنی:گهی و مخندهی مکنمی محس
 ؟يپس حسادت کرد:گهی مطونی و شزنهی ممهی و روم خشهیبلند م. همي تورهی ناجور ماخمام

 رو ی کسيکنن،ارزوی هستن که به من حسادت مگرانی دکنمی باشه من حسادت نمادتی نویمن؟حسادت؟ا_
 .سازمی چون خودم ارزو مخوامینم
 .کنهی مدنمی و نرم شروع به بوسزارهی لبم مي و لبشو روشهی مرهی بهم خکمی

 شی که گردنم اتچرخونمیسرمو م.کنهی سرشو که خمار نگاهم مکشمی و عقب مبرمی موهاش فرو مي تودستامو
   کنمی می که سعیی که با صدازنهی مرگردنمی زيزی ريبوسه ها.رهیگیم

 .نکن برو اون ور: باشه مبگممحکم
 . و خودخواهي مغرورشهیهم:گهی مرگوشمیز
 .دونمیم_

 . همون اتوسا باهامون خوب شدهای رسامی مادر اممینجای هفته اس اچند
 
 من هر دفعه همون ارامش ی بهشون ولگذرهی خوش مگنی میلی خمی رو پشت بوم رفتي مدت چند بارنی اتو

    و الاندمی گوش نمنای اي و به چرت و پرتابرمی و با اون لذت مادیسراغم م
 ! بالا و من اصلا حوصله ندارمرنی دارن مهم

 : گفتمی رو به جسی حوصلگی ببا
 ! جس خستمالیخیب
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 !دی خوش باشدیبر
 شدم و با حرص دستمو از دستش ی عصبانگهی ددیکشی دست واموندمو منی انجوری که همدیشنی انگار نمیول
 ! بلند شدهی خنده بقي که بخاطر شدت کششم افتاد روم و صدادمی کشرونیب

 دهی برام خررسامی که امی رفتم و بافت قشنگرسامی شدم و با حرص پاشدم و به سمت اتاق مشترکم با امکلافه
    پشتش تابای کردم تقرکی دوشم انداختم و دو طرفشو بهم نزديبود رو رو

 ! خوب بودنی و اومدی باسنم مریز
 ! عادتو به جونم انداختهنی ای معمولي بهش نداشتم اما چند وقت بودن با ادمايازی ننکهی ابا
 : سام اومدری امي بودم که صدادهی در رسبه
 ؟يریپس کجا م..؟ییای ما نمبا

 !امی کن من با تو مصبر
 : و محکم و قاطع گفتمي جدي و با صدادمی کشیپوف
 نه
 بلند بسته ي که از صدایی غارغار کلاغاي گذاشتم و محکم درو بستم که صدارونی در رو باز کردم و پامو بو

   حس!ومدی بال زدنشون به وضوح مي اومده بود بلند شد و صدایشدن در اهن
 .. ازت بترسنووناهمی حی حتنکهی بود اینیریش
 ! که پرنده باشه مثل کلاغیوونی حهی

 کار اول از نی در خودم خفه کنم که با اوی معمولي برترم نسبت به انسان هاي کردم تمام قدرتام و حسایسع
    بار اول سرما رو حس کردن که ازي که خوب برادیچی تو بدنم پيهمه لرز

 ! هوا باشه لذت بخش بودي سرماقضا
 يزیی که هواس سرد و سوزان پادمی کشیقی کردم و نفس عمکتری بافتو بهم نزدي به جلو گذاشتم لبه هایقدم

 !غرق لذت شدم که یبه ششهام پناه اورد و منجمدشون کرد و باز هم من
 ي که صداکردمی رو تجربه می قدرتی و حس انسان بودن و بزدمی مقدم

 
منم احساس سرما !ومدی که باد نمنجای باد به گوشم خورد اطرافمو نگاه کردم اي مثل صداییهوهو
 !قدرتمم که برنگردونم!نکردم
 !مهی قدرتی بي از نشانه هایکی نمی االاتهی خحتما
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 از ی حس حتنی اومدم و با اونا نرفتم انجایچه خوب شد ا: زدم و با خودم زمزمه کردمي امهی نصفه نلبخند
 !ارامش اون بالاهم بهتره

 لذت نبردم نقدری که تجربه کردم ابارمی حسو حالو داشته باشم و نی بود من تاحالا دوست نداشتم ابی عجکمی
  چون اونموقع تو اتاقم بودم و هوا سرد نبود؟دیشا
 ! مني حداقل براستی نیعی طبکنمی که فکر مهیبی حس عجی ولونمدی نمدیشا
 از خودشون یی بودم مه اون صدا دوباره تکرار شد همراهش کلاغ هادوباره بال زدن و صداهاالاتی فکر و ختو
 ! کردندیتول

 !دمی سرمو دي به وضوح پرواز کلاغ بالاستی شدن نی انسان معمولالاتی مطمعنم خي سرنیا
  پس؟ی درکار نبود ولي بادچی هومدیاز سمت چپم م هوهو يصدا

  لحظه حس کردم هی که شهی هولناك مي صدانی باعث ای چنمی رومو به سمت چپ برگردوندم که ببکنجکاو
 ! رفت و بعد جلوم واضح شدیاهیچشمام س

 !ستی ممکن ننی انه
 نجاست؟ی ازصدا

 !ستی اصلا قابل سکونت نستی نی که کسنجایا
  از جلوم رد شده؟يزی رفته باشه نکنه مثل اونشب چیاهی چشمام سستمی مطمعن ننمی کنن ببصبر
  بودم؟دهی ديزی اون شب واقعا چنکنه
 ! شدمجی گپاك

 ! از چه قرارههی قضدمیفهمی مدی محکم به سمت خرابه به راه افتادم باي قدمهابا
 دادی میبی عجي و صداشدی پام له مری که زیی نداشت که بازش کنم پس همونجور جلو رفتم و به خاك هايدر

 !توجه نکردم
 اد؟ی نفس مي صدا؟چرایچ

 !ادی نفسم مي بودنمه که صداي اها بخاطر انسان عاددمی نفس خودمو نشني تاحالا صدامن
 ! فوت کردمرونی نفسمو نگه ذاشتم و بعد با قدرت به بهی ثانچند

 ! ندارهامکان
 !ومدی نفس نفس مي حبس نفسم بازهم صدانی هدر

 !رهی بگی تا نفسستادهی خسته شده و حالا ای مسافت طولانهی دنی نفر بعد از دوهی نبود انگار يعاد
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 ! صدا از پشت سرم بودقای دقو
 چشام اومد و محو ي که دوباره جلویاهی لحظه بستم و باز کردم و به عقب برگشتم و به اون سي رو براچشمام

 ! نکردميشد توجه ا
 ! مطلق روبه رومیکی زل به تارو
 !ادی اون صدا هم نمگهی دستی نيزی که چنجایا

 ! شدمیالاتی که زدم فکنم درست بود خی حرفهمون
 !دمی رو شنیی قدم هاي خرابه که صداهی گذشتم و پاتند کردم به سمت خروجرشی خاز

 !کشهی منی که خودشو به زمیکی شدن دهی که با پا نبود مثل کشیی هاقدم
 ي و با تعجب و چشمادی بودنم پریالاتی رو به روم همه حس خي هاله دنیبرگشتم و با د سرعت به عقب با

 گرد زل زدم بهش که
 
 و کبود بود و اهی بود و دورحدقه چشماش ساهی توش نبود و دو گودال سیچی که هیی هاله بود با چشماهی هیشب
    و چهارزدی می که به سرخی مشخص نبود و صورتيدی که از زور سفییلبا

 ! شده بود و پنجه دستاش تو خاك مشت شده بوددهی کشنی زمي و پشت سرش خون رونی زمي و پا رودست
 ! مني نه برای داشت ولي فوق العاده ترسناك و منزجر کننده اافهیق

 ! قدم عقب رفتمهی فقط
 : گفتدهیرفته فشار م گلوشو گی و خش دار بود و ترسناك و انگار کسومدی که انگار از ته چاه میی صدابا

 ..ك...م...ك
 !دمی نفهميزی چکهی تکهی اروم و بدجور گفت و تي به قدری بود ولیفارس! گفتی چدمینفهم

 ! اون موجود نبودگهی بستمو و سرمو تکون دادم و بازکردم چشمامو که دچشمامو
 ! بالا انداختم و قصد رفتن به خونه رو کردمي شونه ادمشی ندی رو نگاه کردم و وقتاطراف

 ! امشبي بس بود براگهید
 ! که حس کردم اون کس رفت نگاه کردمی از کنارم گذشت به سمتی تو وجودم و حس کردم کسيلرز

 !اهی بچه گربه بود سهیتنها
 !شدی مکی بود و بزرگ  و کوچاهی چشمش که سي توي عمودی سبز و و خطیی چشمابا
 ! از اون خرابه وحشتناك پا گذاشتمرونی ندونستم و عقب عقب به بزیو جا موندنشتریب
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 ! که اروم بوددمی کشي افتادم و ناخداگاه دادنی کرد و به زمری گی پام به چدونمی نمکه
 ! بوديزی تي صدایلی بلند بچه گربه که خغی جي پشت بندش صداو
 !ادی به سرعت به طرفم مدمید

  من گربه چکار با من داره؟يخدا
 دی جون به گردنم کشی بی و چنگدی سرم پري بود و گربه رورشدهی باسرعت بلند شدن که دشتری از فکر بقبل

 ! داشتبی عجیکه سوزش
 ! و صورتم درهم شددمی کشي حواس از دردش داد خفه ایب
 ! و با قدرت پرتش کردم اونطرفی چنگ زدم به کمر بچه گربه وحشو
 !ادی خون مدمی شد و فهمسی زخم گذاشتم که حس کردم خيو جا دستمو
  همونجور کهادی سرم بي نبود و ممکن بود بلازی بودن جاي انسان عادنی از اشتریب
 زد و بعد رونی بشمی و قدرتامو برگردوندم و همراهش چشمام به رنگ قرمز شد و دندون نرفتمیعقب عقب م 

   ییروی زخم گذاشتم و با نيمو جا برگشتم و دستي به حالت عاديلحظه ا
 ! از جراحتش رو کم کنمي مقدارتونستم

 کردم به ی اطرافم حس نکردم نتونستم بشورمش و به سمت خونه رفتم و سعی دستمو چون ابي خون روو
    ودمی رساتیو موفق شدم و به در ح! نکنمی گربه و هوهو توجهغی جيصدا

 و وارد دمی کشنیی پارشوی و اروم دست گدمی جهش از در گذشتم و به در سالن رسهی زنگ با الیخیب
 ! اون اطراف نبودیخدارو شکر کس!شدم

 
 اومدم و به سمت اتاق رفتم و اروم لباسامو رونی رفتم و دستمو اب زدم و بیی سر و صدا به طرف دستشوي

 !فمی کثیلی خکردمیبرداشتم و به حمام رفتم حس م
 ذره جاشو که هی نی که با تمام قدرتمم نتونستم ادمی گردنم کشي به زخم روی دستیدوش حساب هی از بعد

 ! ببرمنیمونده ازب
 ....!نی ای نبود که رو تنم باشه نتونم  درمانش کنم ولی بود زخمدهی امونمو بريکنجکاو

 بالاخره از اون بالا دادی بچه ها اومد و نشون مي اومدم به سمت لباسام رفتم که صدارونی و بدمی کشیپوف
 ! لباسام شدمدنی مشغول پوشالی خی بدنیدست کش
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 با ترس رسامی خشک شدن که در باز شد و امي برابرمی بدنمو بالا مي تنم نکرده بودم داشتم دمايزی چهنوز
 ؟ی جنشدهیچ..اخدای: شد و پلک زد و اروم زمزمه کردرهیبهم خ
 تفاوت به سمت لباسام رفتم که خودش ی کردم و بيمو عاد بدني بستم و بعد از خشک شدنم دماچشامو

   الشی بود که بالا اورده بودمش و الان خیی بدم بخاطر دمایمتوجه شد سرخ
  واقعا انقدر ترسناکم؟یعنی!ستمی نی شد که عصبانراحت

 ! خوبهیلی خهه
 تخت ولو شدم و چشمامو ي از تن کردن لباس ها خسته بخاطر افکارم که هول و هولش اون خرابه بود روبعد

   کی از فاصله نزدرسامی امي که صداادی ارامش به سراغم بیبستم تا کم
 :اومد

  انقدر کلافت کرده؟یچ
 !ستی سابق نی رنگش فرق کرده اون نگاه جننگاهت
 ! شدمی متوجه کلافگرساممی امی پلکم محکم فشار دادم حتي رودستمو

 ! خسته شدمیم راه رفتم و فکر کردم کادی زستی نيطور_
 : گفتيری لحن مچگبا

  تو مثلا؟ي داري مشغله ا؟چهی چفکر؟درمورد
 ری بود و دستشو زدهی تخت خوابي بهش انداختم که روی حوصله نگاهی صداش رو نروم بود بيادی زگهید

 !کردیسرش زده بود موشکافانه نگاهم م
 م؟ی فردا حرف بزنشهیم_
 ؟یگی می پس چی بخوابیتونیچرا؟هه تو که نم_
  صداش رو نشنوم وگرنه خواب؟خواستمی نگفتم در اصل فقط ميزیچ
 ؟تاحالای چیعنی

 
 !دونمی ادما خوب باشه نمگهی دي مثل حسادی نکردم شاحسش
 ! شددهی چشم اون هاله کشي به جای ذهنم به سمت خرابه و اون گودال تو خالدوباره
 :گفتم ی ارومي که گرفتم با صدای زدم و بعد از نفسی طولانپلک

 ر؟یام
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 بله؟_
 ه؟ی کيبرا.. که بغل خونسیاون...اون خرابه_

 ؟یپرسیچرا م: گفتی رو تخت و با حالت مشکوکنشست
  افتاده؟یاتفاق
 : مشکوك نشه گفتمنکهی ايبرا
 !نی بود کنجکاو شدم همدی بودم برام جددهی نديزی چنی تاحالا چنستی ني طورنه

 که افتادم تو بغلش با اخم از دی بچه ها برم که دستمو گرفت و کششی از رو تخت بلند شدم تا پی به ارومبعد
 : گفتي زل زدم به چشماش که جدنییپا

 ! رو دروغ گفتنت کار کنستینگاهت با حرفات هماهنگ ن...یجن
 !رونی ولم کرد و پاشد از اتاق رفت ببعدم
 ! ضعفمونی بود ااوردهی به روم نیکس! برخوردبهم

 ی بود که درست نبود و من روش کار نکرده بودم چون دروغيزیم موقع دروغ تنها چ چشما و رفتاریناهماهنگ
   ری بود و حالا امدهی ضعف رو ندنی ای بودم پس کسینداشتم بگم و ادم رک

 ! برام گرون تموم شدیلی رو به روم اورد و خنی اسام
 تر ي که خونه رو به لرزه دراورد و منو جردمی کشي رو تخت و داددمی شدم و دستمو محکم کوبی عصبناخداگاه

 !کرد
 ! بگهویزی چنی برسم اون حق نداشت چنرساموی و به سمت در رفتم تا برم حساب امپاشدم

 ! کاملهزمی همه چمن
 ی به سمتم اومدن و جسدنمی خواهرام جلو چشمام اومد و با ددهی ترسي در رو باز کردم که چهره هاتی عصبانبا

 :گفت
  افتاده؟یاتفاقشده؟ی چیجن
   بودندهی نگاه کردم که همه بودن و ترسرونی پشت سرشون به باز

 !رسامی از امری بودن غهمه
 ! جواب بمونهی بشی گستاخنی امکان نداره امیمن جن!کنمی مدرستش

 به بچه ها نگاه کردم که ی چشمری و رو تخت نشستم و سرمو تو دستام گرفتم و زدمی رو محکم به هم کوبدر
 ! بود نگاهشوندهیهمچنان ترس
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 ! کردم اروم بشم و موفق هم شدمیسع
 : اومد که گفتتی کيصدا

 ؟ي دعوا کردرسامی افتاده؟با امی؟اتفاقی جنشدهیچ
 لی دلگمی بودن پس بهشون ممی من تو تمام لحظات زندگي همراهانای به تک تکشون انداختم اینگاه

 !هی چمیکلافگ
 ؟یگی راست می جنشهی باورم نميوا: گفترتی با حایکامل
  پنجول گربه هنوز هست مگه ممکنه؟ي من جاي خدااوه
 : با تمسخر گفتتیک
 ! که جلوته فتوشاپهنمی استی ممکن ننه

 : کرد و گفتی اخمایکامل
 ! مسخرهبروبابا
 ! انداختم که ساکت نشسته بود و تو فکر بودی به جسینگاه

 ه؟ی تو چجس نظر: هوا گفتمیب
 : گفتي اروم و مرموزي صدابا
 اد؟ی با من به خرابه میک
 
 : حرفش با تعجب نگاش کردمنی ابا

 ؟يدی فهمیکنی نمنکاروی ممکنه جس تپ امحاله
 : نشست و گفتنهی بهم انداخت و دست به سی نگاهخونسرد

  و ترس؟ی؟جنیترسیه؟میچ
 !ای و کاملتی بهش نکردم و رو کردم به کیتوجه

 !دی بریی با جس جادیحق ندار_
 : جس اومدزی تمسخر اميصدا

 !وفتهی براشون نمیاتفاق!نترس
 : تفاوت نگاهش کردمی گرفتم و بینفس
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 خوامی من نمي کور خوندی ولامی تا بی کنکی منو تحريخوای و میدونی خودتم خوب مستی بحث ترس نجس
    مسخره که اصلا وجودي هازی چي سرهی و بخاطر وفتهی براتون بیاتفاق
 ! خودموننی سرزممیگردی برمي و به زوددی کنری ذهنتونو درگنداره

 ! از اتاق خارج شدمعی پاشدم و سرو
  که حرف نزدم؟ادیز
 ! کردمي روادهیز
 !کنمی مي بخاطر خواهرام هرکاریول

اگرم !ومدمی نبود بهتر وگرنه جلو همه ازخجالتش درمرسامی بزرگترها نشستم امشی پنیی گرفتم و رفتم پاینفس
 ! ندارهدی دي به در ورودمی که نشستیی چون جادمیفهمی نمومدیم
 ))کایجس((
 ؟یمطمعن:تیک

 : گفتمی اروميباصدا
 د؟یترسی مهی برم چخوامی من ماره

 : گفتعی سرایکامل
 !وفتهی برامون نمی ما اتفاقدی دبی قدرتاشو خفه کرده بود که اسی جنمی چرا بترسنه
 : پوزخند زدمی ارومي صدابا

 د؟یدی فهممیری ماهم بدون قدرت مهه
 !ارمی سرتون میی بلاهی خودم دیستی نی کنم ادم معمولحس

 :تیک
 ... جساه
 : که بهش انداختم حرفشو اصلاح کردي نگاه تندبا

 !می هامون بریی نکن خطر داره بدون تواناتی اذیجس
 و ممکن میکردی بحث ممی داشتاطی وقت بود تو حیلی رفتم خاطی نه قاطع و محکم گفتم و به سمت در حهی

 !بود صدامونو بشنون
 به جز چکسی فکر کردم که من به هنی به اذاشتمی قدم مرونی و به سمت بکردمی که داشتم درو باز مهمونطور

   کنمی حس م فقطدونمی نملشوی اجازه ندادم منو جس صدا کنه و دلیجن
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 !ی خواهرام به جز جنی صدا کنه حتينجوری منو ادی نبایکس
 !میرفتی اروم به سمت خرابه مي قدم هابا

 ي کنم و صداهای تمرکز کافدادی بودنمون اجازه نمی قدم هامون و نفس هامون بخاطر انسان معموليصدا
   ي و صداشدی پامون بود و له مری که زی خاکي صدایول!  بشنومي اگهید

 ! پسش زدمعی به جونم انداخت که سری داشت ترسیبیعج
 !می هممون رومو برگردوندیفی ناله ضعي صدابا
 ! اون پشت بودی نشون دهنده کسنی زمي فقط خون روشدی نمدهی ديادی ززیچ
 
 واری رفت و دستمو به دجی از جلوم گذشت و سرم گيزی رفتم که چومدی ناله مي سمت اون کنج که صدابه

    نگاه کردم کهنیی و دوباره چشمامو باز کردم و به پاوفتمی گرفتم تا نمهیننصفه 
 گذاشتم و نفس نفس زدم نمی سي به عقب رفتم و دستمو روي بلندغی تو وجودم و ناخداگاه با جدی جهترس

 ! به اونجا برن و به طرف من اومدندنی حالت من ترسدنی با دای و کاملتیک
 : نظر داشت گفتری که اطرافشو زی در حالی لرزوني با صداتیک
 می برای بيخواهر..یجس..ج..ج

 ذارهی نمییروی نهی قدرتمو برگردونم تونمی نمکنمی هم مي هر کارستی امن ننجایا:  با ترس زمزمه کردایکامل
 !می خارج شنجای ازدیبا
 گفت و ی بود که جنی همونقای دقدمی بود که ديزی فقط ذهنم حول و حوش اون چاوردمی حرفاشون سر در نماز

    بود که دستاشنی بود و ترسم بابت ای چشماش بود که خالنشیترسناکتر
 زل زده بود به ی تو خالاهی سي و سرش بالا بود و با اون گودال هادیخزی پام بود و به سمت پام مکینزد
 ! شدمجی گدونمیزل زد؟مگه چشم داشت؟نم!من

 ! ناله دوباره بلند شديصدا
 و هرکدوم میدی کشیغی جیی سه تاشهی مدهی به سمت ما کشدمیشت نگاهمو به اون سمت انداختم که د وحبا

 !میدی دویبه طرف
 ! منو وحشت زده تر کردنی زد و ابشونی کجا غای و کاملتی کدمی اونجا بزرگ بود که نفهمي قدربه

 خی تا خشک بشه و تمام تنم دمی عرق کرده بود و دستمو به لباسم مالمیشونی کف دستام و پزدمی نفس منفس
 !دادمی دهنمو قورت ميبسته بود و مدام اب نداشته 
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 قدم عقب گذاشتم و به هی با ترس دمی به پشت چرخی نه که وقتای کنمی مداشونی پنمی تا ببدمی خودم چرخدور
    ،پوستشدی سفی ادم ولهی شبی کسای يزی چهی سرم زل زدم يموجود بالا

  لباسش؟ای دهیسف
 ! نبود به نام پايزی چدی سفي اون رداری رو هوا حرکت کرد و زدمی شد که فهمکمی نزدیکم

  مرد به روبه روم زل زدمهی ي هیگر..هی گري صداومدی ناله ميصدا
 با
 سرخ از خونش و فک ي به دهنش و لباکردمی می زل زده بود تو چشمام و من سعي الهی تی ابي چشم هابا

 ! توجه باشمیخورد شدش ب
  صداها تو سرم بود! خشک بود انگار که بدنم ترشح بزاق رو فراموش کرده بودابونی مثل بدهنم
 ! زنههی مال ی چغی جي صدایکی نی ای گفت ولی گربه انگار همون که جنغی مثل جیغی جومدی مغی جيصدا

 گربه ،زن ،ناله ، هوهو باد و بال زدن کلاغ ها، غی جي نشنوم صدا گوشام فشردم تاي به سرم گرفتم و رودستمو
    همشون مثلشدی نمی انداخت ولی ذهنم خط ميغارغار کردنشون رو

 نتونستم تحمل کنم و با تمام توانم هنجرمو به کار انداختم و گهی و دشدمی موونهی داشتم درفتی و مومدی مموج
   نی که مصادف شد با بلندتر شدن صداها و همچندمی کشی فرابنفشغیج
 ! خواهرامغیج

 ! گرفتیبی فرو رفت و سوزش عجيزی تي افتادم و دستم تونی نتونستم رو زمنشد
 نبود گهی بود صداها کم شد کم و کمتر ددهی چسبمیشونی بود و موهام به پسی و تمام تنم خزدموی نفس منفش

 ! ناله بود ناله مردیول
 که دمی باز بود و خون رو دمهی چشمام ننی چشمامو باز نگه دارم و با سر فرود اومدم رو زمتونمینم کردمی محس

    بود ودهی شده بود و به خون اون هاله ناله کننده رسياز دستم جار
 : که گفتی و کسومدی پا مي باهم مخلوط شد و صداخونامون

 ...... خداای
 و
 !دمی نفهمگهید
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 خوامی مشهی وارد مرسامی و امشهیدر باز م. کنمدای مگه شما سه نفر رو من پرفتمی راه مییرای پذي تویعصب
   امی در ممیتند به جلد خون اشام.ادی می بلند جسغی جيسرش داد بزنم که صدا

 بغل ي رو توتی کندازهی بغلم مي خودشو توتی که  کشمی و وارد مرمی با سرعت باد به سمت خونه خرابه مو
   یوقت.ومدی می جسغی جي که صدایی سمت جادومی و مندازمیرا م از پسیکی
 و رسامیبا ام.دهی خون ازارم مي بورهی و از هوش منی زمخورهی می که جسگهی میی خداای حسام میرسیم
    از اون خونه خارجعی سرمیکنی مدای پی و وقتمیگردی مای دنبال کاملنیرحسیام
 میزاری مبل مي رو روی و جسمیشیوارد خونه م.ندازنی مری که سرشونو زشمی مرهی بهشون ختیبا عصبان.میشیم

   ی به شکل خون اشام درومده و زخمش خوب شده ولنمیشیکه کنارش م
 سرت از همه ریخ:زنمی داد متی رو به کی و عصبشمیبلند م.رهیناخداگاه دستم به سمت گردنم م. موندهجاش

    دهني توي باهاشون بری خودت پاشنکهی نه ای مراقب باشدی و بايبزرگ تر
 مرگ

 ...میدونستیما نم:تیک
 دی اونجاس؟منو ترسو خطاب کرديزی چهیمگه من به شما نگفتم؟نگفتم :زنمی حرفش و بدتر داد مي توزنمیم
 .نهی حالا حال و روزتون ایول

 میخوایمعذرت م:ایکامل
  شده؟هوشی بنی سرتون کنم اي تویالان من چه خاک. تو بزار دم کوزه ازش اب بخوریمعذرت خواه_
 .ادیبه هوش م:تیک
به :کشمی مغی و جکنمی بدتر فوران منمیبی رو مرسامی امگردمی برمشهی مدهی بارش کنم که دستم کشيزی چامیم

   ي بدجور تشنه ام اگه نشون شده نبودیکیمن پست نزن،به خون تو 
 .کردمی نفلت منجایهم

 اون ي تا صدمترگهی بار دکیفقط ..گهی بار دکی دیفقط جرئت دار:گمی متی و با عصبانکنمی نگاش مخشن
 . نهای ذارمی زندتون مدینی اون وقت ببدیخونه بر

 که زخماش هی چهیاون عوض.نمیشی مرشی و زکنمی اب سرد رو باز مرمی و به سمت حموم مرمی سمت اتاقم مبه
   ی ها مارو زخمنهی گرگی وقتیمونه؟چرا؟حتی جاش مشهی خوب میوقت

 تا سوزهی تنم مي داغه که لباس تويبدنم به حد.امی مرونی دوش بری از زتیبا عصبان.مونهی جاش نمکننیم
    از اتاق خارجتی با عصبانپوشمی نسوزم رو مي تند لباس هاستی نرسامیام
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 ی با سرعت به سمت در خروجشنی مرهی و با ترس بهم خپرنی که همشون مکوبمی و درو محکم بهم مشمیم
   ي سمتشون و با حالت دستورگردمی خارج شم بر مخوامی می وقتی ولرمیم
 .کنمی مکارتونی چدیدونی اون وقت مدیای دنبالم بدیفقط جرئت دار:غرمیم

 رمی و به سمت خونه خرابه مرونی بزنمی که مدنی گلوشونو قورت ماب
 

 )�دیفک کن.(شکنهی ها مشهی از شیکی که زنمی مي چنان دادستمیمی واییرای و وسط پذشمی خونه موارد
 چی که از هی منی طرفی با من با جنری؟نخی با بچه طرفي کرد،فکری خودتو نشون بده عوضيجرئت دار_
  افتاد؟ترسمی نميزیچ

 که کنمی با تعجب به دورم نگاه مشهی مبی غهوی بعد نمشیبی منی زمي که روگردمی برمادی خش خش ميصدا
    به سمتشیشی و اتکشمی مي شده داددهی با خون دورم کشیقلب بزرگ

 که به هوش اومده با بدو به نمیبی رو می جسشمی وارد که مشمی به سمت خونه مرونی بزنمی و مکنمی مپرت
 .خورهی منی و محکم زمزنمی گوشش مي توی محکمیلی که سادیسمتم م

 . نرویعنی نرو اونجا گمی می،وقتی نکنیچی نره از دستورات ملکه ات سرپادتی زدم نویا:غرمیم
 . همون فرَُخ نشسته و به من زل زدهای رسامی پدر بزرگ امنهیشی ومرهیبه سمت مبل م.شهی بلند می ناراحتبا

  هست؟يزی اون خونه چي تودیمطمئن:فرخ
 .اره مطمئنم:گهی تند می مسخرش کنم که جسکمی خوامیم

 ی زن مرد زندگهی اون خونه ي توشی سال پستیحدود ب:شهی فرخ بلند مي و که صدانمیشی مبل ميرو
    روزهی تا کردنی مي رو سپری خوبياونا روزا.ساله27ساله و دختره35پسره.کردیم

 یعنی همون رضا زد و دختره ای دعوا به پا کرد و اخرش پسره ی کلدی فهمیمرده وقت. کردانتی به مرده خزنه
   نیی خونه به پاي بالا خودشو ازی علتهیبعد چند سال پسره به .سحر رو کشت

 اون خونس روح ي که تویبه نظرم کس. خورد و نصف شد و تموم کردی تکه سنگي مرد و بدنش روپرت
 رضاس

 من دنی با دی خواهرام رفتن ترسوندشون ولیچرا وقت:گمی زل زدم و منی با اخم به زمادی در نمی از کسصدا
 د؟ی قلب دورم کشهی نشون نداد و فقط یعکس العمل

 ي و بازم توندازمی بهش می نگاهمین.شهی سرخ مدهی نکشهی به ثانرسامی صورت امی ولشهی همه گرد ميچشما
    روح ها همگفتی بار مهی ییبابا:گهی می لرزوني با صداتی که کرمیفکر م
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 ... که دوسش دارن نکنهفهموننی که بشه به طرف مقابل می و به هر روششنی مند معلاقه
  کرده؟دای نکنه اون به من علاقه پگهی راست مرهیهم م ي توشتری باخمام

 
 در رو هنوز شمی و وارد اتاق مرمی مرسامی و به سمت اتاق مشترکم با امشمی و بلند مکنمی اخم نفسمو فوت مبا

    کهزنهی مواری دي با قدرت منو توشهی وارد مرسامی و امشهینبستم که باز م
 ؟يباز که رم کرد:گمی و مگمی می اروماخ
 .رسهی پات به در اون خونه نمگهید:غرهی گوشم مریز
 ؟یکنی مکاریبرسه چ_

 .شکنمیجفت پاتو م:گهی و مبوسهی مگردنمو
 .شنیخوب م_
 زارمینم:رسامیام
 ولم کن_
 . که مال منه چشم داشته باشهيزی حق نداره به چی،کسیتو جفت من:غرهیم

 هم ي چشماي تومیزل زد. از قرمز داشتیی رنگش که رگه های ابي چشماي توزنمی و زل مچرخونمی مسرمو
    و پشت بندششهی که در زده مبوستمی و محکم مارهیکه سرشو جلو م

 که چشم زنهی گرد بهمون زل ميبا چشما.دهی مارو دی شده و جسری دمی از هم جداشمیتا ما بخوا. توادی میجس
   دیببخش...زهیچ...ام:گهی و مزنهی میی لبخند دندون نمارمی بهش ميغره ا

 . کارتون دارهدیای پدربزرگ گفت بی شدم ولاتی عملمزاحم
 و از اتاق کشهی و دستمو مزنهی لبمو بوسه مي که تند روشمی مرهی خرسامی وبه امکنمی اخم مرونی بزنهی متند

 .میشیخارج م
  ؟خوب به ما چه؟ی چیعنی. فرخي همه بخاطر حرفاي تودی شداخمام

 ؟یجن:رسامیام
 هوم؟_
 ؟یکنی فکر میبه چ:رسامیام
  فرخيبه حرفا_

 یکنی فرخ صداش می هستی کسنیاول:گهی و مکنهی مي خنده اتک
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 . بغلت لم دادمي که توی هستی کسنیاول_
به :گهی که با خنده مشمی مرهیبا اخم بهش خ. دادمی عجب سوترمی بهش مي و چشم غره اامی به خودم متند

 .ي دادیمن چه تو سوت
 . تو حلقت هاامی با جفت پا منیبب_
 نی ادی پس فردا شب بابندمی و چشمام رو مذارمی شونش ميسرمو رو.کنهی و دستشو دور شونم حلقه مخندهیم

 :(چهیپی گوشم مي فرخ تويحرفا. ماه کاملهی وقتمیمشکل رو حل کن
 .میو به ارامش برسون که رضا رنهیاونم ا.می مشکل رو از سرمون باز کننی امیتونی مقی طرهیفقط از :فرخ
 ؟يچطور:یجس
 نی بزنشی تا راه فرار نداشته باشه و خونه رو اتمیزی دور تا دور خونه رو نمک بردیبا:فرخ

 قسی دقکیکار _
 .)دی و بسوزوندی کندای جسدش هم پدیبا:فرخ

 . دادهبی ترتیفردا مادرم مهمون:رسامیام
 می برمیتونی مشکل نمنیبا ا_
 میری ما میول:رسامیام
 د؟یچرا مارو نکشت:گهی و مکنهیموهامو نوازش م.ذارمی منشی سي حوصله بحث ندارم سرمو روگمی نميزیچ
  کهي شاهد بودمی نذاشت شماهارو بکشنی هميبرا. عاشق احسان شدی جسیول.می بکشمیخواستیم_
 ؟یشی می زود عصبنقدریتو چرا ا:رسامیام
 .شمی می زود عصبدای جددونمی نمی هستم وليمن ادم خونسرد_
 .ي کردلی شاهرگ تبدقیچرا من رو از طر:رسامیام
_....... 
 ؟چرا؟یجن:رسامیام
  شدییهوی_
 شگاهیپسرا به زور مارو به ارا.رونی بمیری و ممیشیبلند م.شهی که صبح ممونمیاون قدر تو بغلش م.گهی نميزیچ
    وزنهی ما لبخند مدنی با دشگریارا.رنی و خودشون به دنبال لباس مبرنیم

 .میانگا عروس.ی اتاقي توفرستهی چرت و پرت هرکدوممون رو می کلبعد
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 گهی دکمی:گمی و مرمی بهش مي چشم غره اشهی که تموم مشمیارا. بکشمغی جخوامی که مکشهی موهامو منقدریا
 موهامو بکش

گل  خوشیلی خی که قرمز و مشکی بلند و پرنسسرهنی پهی.ارهی لباسمو میکیهمون موقع .شهی گرد مچشماش
    وپوشمشی مشمیبلند م.شدی پف داشت و از کمر تنگ میلیبود دامنش خ

 . خوشگل شدنیلی خوفتهی چشمم به خواهرام مشمی خارج می وقتکنهی با عطر خفم مشگریارا
 
 فی و کفش پاشنه بلند و کیفی همراه گوش واره و گردن بندظردهی کمرنگ پوشیلی خی دکلته صورتهی تیک

 . هم داشتی کرمظی غلشیارا.ستش
 نی زمي تور بهش وصل ود و از پشت روهی تنش بود که تا وسط رونش بود از پشت ي دکلته سبزرهنی پایکامل
  هم داشتی مات سبز رنگشی اراشدی مدهیکش
 شده بود و ي سنگ دوزنشی سي و روشدی مدهی کشنی زمي تنش بود که روی رنگی هم لباس ابیجس
 . بودي و اجری از صورتیبی ترکششیارا

 و قرمز فوق خوشگل شده بودم البته فوق العاده ی صورتم هم مشکشی بود و ارای که لباسم قرمز و مشکمنم
   بلند. اومدن دنبالمونگهی می که زنمیریگی می سلفيچهار نفر.ترسناك

 در يهرچهارنفرشون جلو.میشی خارج مشگاهی سرمون از اراي شال به رنگ لباسامون روهی و بعد انداختن میشیم
   یلی خپیپسرا هم ت.مونهی ما ثابت مينگاه هرچهارتاشون رو.ستادنیوا

 و ی ابرهنی پ،حسامی صورترهنی قرمز،احسان پرهنی پرسامی امیول.ی کت و شلوار مشکهیهمه . زدنیخوشگل
    که لباسمرنیهمشون با پسرا م. تنشون بودي قهوه ارهنی پنیرحسیام
 باز هم کنمیسرمو بلند م.رهیگی محکم منو می که کسوفتمی با سر بخوامیم.کنهی مری به کجا گدونمینم
 .شمی منشیبدون حرف سوار ماش.رسامیام
 يخوشگل شد:رسامیام
 دونمیم_

 ادهیپ.ستهیمی خونه واي هم زمان جلونیهرچهارتا ماش.ادی لبام مي روي که لبخند محوگهی مرلبی زیی پروبچه
  و احسانتیاول ک.میشی و جفت جفت به نوبت سن وارد ممیشیم

 نیرحسی و امای کاملدوم
  و حسامکای جسسوم
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 رسامی هم من و امچهارم
 شنومی رو مای پچ پچ بعضي صداشهی من ثابت مي رو دور بازوش حلقه کردم با وارد شدنم نگاه همه رودستام

 . اومده چه خوشگلهرسامی خدا دختره که با اميوا:زن
 مخشونو ی خوشگذرونرنی چهارتا منی ای خواهرن وقتیسه تا دختر قبل دختره با نی؟ایدونیوا مگه نم: دومزن

 .زننیم
  همي تورهی ماخمام

 رسامهی که با امي دخترهی اکهی چه تنی ببنی ارميوا:مرد
 ی بهش زل بزنینی بشيخوایاره سگ مصب اصن م:2مرد
 
 رنگ و ی نارنجزی چهی ظرفه که پر توش هیکنار دستم .مینیشی و ممیری می به سمت مبل راحترسامی امبا

   یلی خجومی و مذارمی دهنم مي و تودارمی بر مدونهی)پفک خودمون(هییکوچولو
 و شروع ذارمی پام ميظرف رو رو. جز خون و مشروب نخورده بودميزی که تاحالا چی مني براخوشمزس

 .شمی رو به رو مرسامی که با امکنمی خنده سرمو بلند ميبا صدا. خوردنکنمیم
 ؟يخندیچرا م_

  و بعدش کنار لبموبوسهی مموینی و نوك بارهی جلو مسرشو
 نکن زشته عه_
 .يمثل دختر بچه ها شد:رسامیام
 ن؟ی چنایا:گمی و مخورمی گرد کوچولو رو ميزای و اون چگردونمی اخم رومو برمبا
  بگوي دوس داری پفک خودت هرچمیگیما بهش م:رسامیام
 یتوپ.اممممم_
 ي که تونمیبی که همون دختره رو مکنمی سرمو بلند مي دختريغوی جغی جي صدابا.گهی نميزی و چخندهیم
 .دی رو بوسرسامی لب اماطیح

 . سر رفتهم؟حوصلمی برقصمی بریشی پامرمیام:دختر
 تا دستامو رمی میی کنارم و به سمت دستشوزی مي روکوبمی و ظرف پفک رو مشمی بلند متی عصبانبا

    با ناز و عشوهنی دختره ازگل همچشورمی و دستامو مشمی مییوارد دستشو.بشورم
 . حالم بهم خوردرمی امگفت
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 و کشمی میغی ك پشت سرمه جيزی بالا با چارمیسرمو که م. فکر بودمي و خفن توشستمی دستامو مداشتم
    همونای اهی سي سمت اون هاله گردمی با حرص برمزارمی قلبم ميدستمو رو

 � خودموي رضااق
  بچم سقط شد؟يای مينطوری ايد مگه مرض دار:گمی حرص مبا
  مگه؟يبچه دار(

  براتاامیم:یجن
 ؟یترسونیبچه م_
 ترسونمی مسندهینه نو:یجن
 )پرو_

 به تی و با مغروررمی فرو ممی حالت ملکه ايتو.شمی با اخم از خونه خارج مشهی مبی غهوی و کنهی می خسخس
 . خوشمزه بودیلی خرمیسمت ظرف پفکم م

 
  بپر وسطیجن:گهی می که جسخورمی می خودم توپواس

 .ایخوب نپر وسط اروم اروم ب: که مبگهکنمی نگاش مي جورهی
 .کنهی سمتش که فرار مدارمی برمزیخ

  با ابهتهیلیدختره خ:زن
 . کنني کارکننی جرئت نمنی اي جلوی مغرورن ولیلی خنکهیاره بابا خواهراش با ا: دومزن
 .ه هم خوشگلیلیخ: سومزن
  باشهی ابخورهیاره به چشماش م: اولزن
 .هیاره اب: سومزن
 .شهی دور کمرم حلقه می که دستشمی مبلند

  تو بودي کل پسرا چشمشون رونی نشي دور از من جاگهید:رسامیام
 خب بتوچه؟_

 .حق ندارن نگا کنن:گهی و مدهی محکم فشار مکمرمو
 گردهی برمکشمی مرونی ببره که تند دستمو از دستش بستی به سمت وسط پکشهی که دستمو مکنمی ماخم

  وسطمی برایب:سمتم
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 . برقصهتی عده رعهی که بره وسط ارهی نمنیی وقت شان خودشو پاچی ملکه ههی:گمی غرور مبا
 یستی رقص بلد نای:رسامیام
 . برقصمکننی مکاری چستی که معلوم نیینای انی بادی خوشم نمیبلدم ول_
 یستی بلد نرینخ:رسامیام
 ما سه نفر و ي بار براکی فقط دهی نرقصی مجلسچی هي تاحالا تویول. بلدهي رقص حرفه ایاتفاقا جن:تیک

 دیپدرم رقص
 وسط که همه برهی منو مرسامی بغل امي تووفتمی و مشهی مدهی برم که دستم کشامی مزنمی مي مغرورلبخند

    بهزنمی زل میطیغلبا اخم .میمونی کنار و فقط ما چهارخواهر برادر وسط مرنیم
نگاه :گهی مرگوشمیز.کنمی مشی ماهرانه همراهی و اروم ولکنمی سام و ناچار دستمو دور گردنش حلقه مریام
 . اتهرهی خایلیخ
  ندارمگرانی با ديمن کار_

 .بوسهی مزی رگردنمو
 نکن_
 چرا؟:رسامیام
 ننیبی بعدش زشته مردم مادیقلقلکم م_
 . ندارمگرانی با ديمن کار:رسامیام
  تقلب کاريبچه پرو:گمی گوشش مریز
 دماینکن بچه کار دستت م:رسامیام

 بوسهی و تند لبامو مشهیروم خم م.شمی دستاش خم مي و روچرخونهی دور منو مهی که رمی بهش مي غره اچشم
   با. کارو کردننی همشونیی هوا فک کنم هرچهارتارهی مغی جيکه صدا

 ی مخملي و جعبه زننی پامون زانو مي چهار نفرشون جلوشهی اهنگ تموم میوقت.شمی مرهی خرسامی به اماخم
 .رنیگی جلومون میسرخ

 ی با خجالتي هم بله تیک. بغل حسامپرهی و مکشهی مغی جادی تا به خودش می جسرسامی به امزنمی زل مجیگ
    وشهیهمه نفس ها حبس م.کنهی و دستش مارهی حلقه رو در مای و کاملگهیم

 ي جدي جمع غرورشو بشکنم پس با صداي توخوامی نمنمیبی رو مرسامی اميدو دو زدن چشما.زننیم من زل به
 بله:گمیم
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 رو وفتنی مدمی می سمت من که تند جا خالارنی بپرن بغل پسرا حجوم منکهی اي بجاای و کاملتی و کیجس
   اون.کننی و محکم بغلم مشنی که تند پا مکنمی با غضب نگاشون مرسامیام

 .کننی برادرم همو بغل مچهارتا
 رمی عکس بگارمی بمویبرم بالا گوش:یجس
 

 و نیی پاادی تند از پله ها مشهی بلندش باعث سکوت خونه مغی که جکشهی نمهی به چند ثانی بالا ولرهی میجس
 .شمی مرهی با تعجب بهش خندازهی بغلم ميخودشو تو

 ؟یچته جس_
 ي زدناي و بدون توجه به صداتی بغل کندازمشی با اخم مشهی و هق هقش بلند مکنهی با بالا اشاره مفقط

   با خون.شهی که چشمام گرد مشمی و حسام می وارد اتاق جسرمی بالا مرسامیام
همه نگران به .نیی پارمی و تند مکنمی پرت مواری اب به سمت دتیبا عصبان)� مال منهیجن( نوشتهنی زميرو

  بگم؟یلان من چ شدن د اخه ارهیمن خ
  بود؟یچ:گهی تندمنیرحسی که امرمی اخم به سمتشون مبا
  مال منهی دوار نوشته جنيرو: گفتدیلرزی از خشم مشی که صدارسامیام

 رمیگی دستم مي و سرمو توزارمی زانو هام مي وارنجمو رونمیشی می مبليبا اخم رو.شهی همه گرد ميچشما
    کنم وی قاطشهی باعث می کسي باز به جو اول برگشته که صدایمهمون

 . که همه ازش وحشت دارنی بشم جنلیتبد
 که خر شده تورو ي چندبار هم خوابش شد،تاحالای قربتي دختره ی انداخترسامیهه خوب خودتو به ام:دختر

 .تهی برات متاسفم دختره عفرره؟هان؟واقعایبگ
 کنار دستم نگاه واری دي توکوبمشی و محکم مچسبمی دختره رو مي و گلوشمی بلند می حرکت ناگهانهی يتو

   خورهی مي صورتش به کبودزنهی دختره دست و پا ممونهی ما ثابت ميهمه رو
  خودتو به من نچسبون افتاد؟ي های،هرزگي حرف زدينطوری جوجه بار اخرت بود با من،انیبب:غرمیم
 .کشهی بدنم دستشو تند می که از داغکشهی بازومو مرسامیام

 .يای چشم من نمي جلوگهید:غرمی و مدمی دختره رو فشار مير گلو تمحکم
 يهر:گمی می با لحن ترسناکنی زمخورهی که مدمی و هولش مکنمی مولش
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 وفتمی و مکشهی بازومو می بدوم که کسخوامی و مزنمی مرونیبا خشم از خونه ب.رونی ببرنی رو به زور مدختره
  بغلشيتو
 
 یگی باز هم مه؟حتمایچ:غرمی مشمی مواجه مرسامی که با امدهی که دستمو کشی سمت کسگردمی برمتی عصبانبا

 ؟ی حرف بزنينطوری باهاش ايعشقمه حق ندار
  زدی حرفهیاون .چشمات قرمز شده بس کن. شدهیشی اروم باش موهات اتیجن:رسامیام
 رو مال خودت رسامی که امي تو هرزه اگهیده،می حرف زد؟لقب خودشو خاندانشو به من مهیفقط :کشمی مغیج

 ...گهی،مي چندشب همخوابش بودگهی،ميکرد
د :کشمی مغی و باز جزنمی پسش مامی به خودم میوقت.شهی لبام چشمام از تعجب گرد مي قرار گرفتن لباش روبا

 .گهی دارنی که حرف در میکنی کارا رو منیهم
 .زنمی اروم باش اروم من بعدا باهاش حرف میجن:رسامیام

 ای کنمی خاکسترت منی اون رد شو ببي از صد متريتو فقط جرئت دار:دمی جلوش تکون مدید با تهانگشتمو
 ؟يدیفهم.نه

 .کشهی برم که باز بازومو موفتمی و راه مزنمی با اخم بهش زل مشهی گرد مچشماش
  به من؟یزنی راحت دست منی چون بدن من داغه چرا همچي بسوزدی الان تو باه؟بابایچ_
 ؟ي بريخوایدرضمن کجا م. رفته عنصر منم اتشهادتی:رسامیام
 .سرقبر نداشتم_

  خونه بابابزرگممی سوار شو برایب:گهی و منگی سمت پارککشهی و منو مخورهی مخندشو
 سمت رمی می بدون حرفمیرسی میوقت. به سمت خونه فرخوفتهی راه می و بدون حرفمیشی منی اخم سوار ماشبا

    تنمي گشادشرتی و تارمی در مرهنوی پسامریاتاق و بدون توجه به حضور ام
 کنمی بدنم رو داغ مشورمشی و مکنمی حمام موهامو باز مي تورمیم. شدی چنی تنگ ببنی همراه شلوار جکنمیم

    تخت پرتي و خودمو روکنمی پاك مشممیارا.تا موهام خشک شه
 ي کارهی من یکنی من لباس عوض مي جلوي اونطوریگیتو نم:گهی و مکشهی هم کنارم دراز مرسامیام.کنمیم

 دم؟یدستت م
 ي خطری بتیکبر:گمی و مکنمی پشت مبهش
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 بهش که با خنده زنمی گشاد شده زل ميبا چشما.زنهی ممهی و روم خکشهی و منو به سمت خودش مزنهی مقهقه
  خطرم؟ی بتیمن کبر:گهیم

 شکنهی میبی مهي اتاق با صداشهی که شکنهیبا خنده سرشو تو گردنم فرو م.گمی می و اوهومدمی تکون مسرمو
 
 !زنمی پس مرساموی رو تخت و امنمیشی مي تندبه

 !ادی میبی عجيصداها
 میکنی پامون نگاه مي پودر شده جلوشهی به شرتی با حشهی بلند مرساممی که همراه من امشمی بلند معیسر
 ! و پودر شده انگار نمکهزی ري حدبه

 که دستم از پشت گرفتار دست مزاحم دارمی به جلو برمی ازبس پودر شده پس قدمزنهی نمیبی اسمطمعنم
  در صحنهشهیهم
  سامریام
 !شهیم
 : پشت بندش صداشو

  شکسته؟شهی شینیبی تو مگه نميری مکجا
 :گمی که دستمو به کمرم زدم با تمسخر می و درحالزنمی ميپوزخند

  شکسته؟شهی شیگی منی تو به اهه
 ! پوودرپوودره

 ؟یفهمیم
 :گهی تمسخر تر از من مپر

 بهت یبی پس حتما اسرهیگی نبوده و از اون خرابه نشات مي عادشهی شکستن شی که نفهمیستی خنگ ناونقدر
 !زنهیم

 ! کور خوندهی نظرمو عوض کنه ولخوادیم!کنمی نگاش مصامت
 ! کهیدونی مشهی جاش خوب نمیدرضمن اگرم زخم بش_
 !زنهی مي پوزخندو

 ! تحمل ندارمگهی متشنج کرده دعصابمو
 :گمی عقب و مدمی کف دست راستم هولش مبا
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 !ستی من به تو مربوط نيکارا
 :گهی واضح مي لبخندبا
 ! مشخصهي که دادي بله ااز
 : ودمی ملشی تحويشخندی ني افتادن اون بله اجبارادی به با
 !میزنیبهش حرف م بوده باشه بعدا راجع ي من جدي کن که حرفارونی فکرو از سرت بنیا
 !شهی دخترا بلند مغی جي جوابمو بده که صداخوادیم

 !شدی چدمی انقدر حرف زد نفهمیلعنت
 !دومی ماطی به در حدنی و تا رسشمی و ازش خارح مرمی مکث به سمت دراتاق میب

  و با شُکمونمی هاله جلو پام مات مدنی که از دکنمی در رو باز مباشتاب
 !ذارمی قدم عقب مهی

 پرت یشی بترسم پس با تمام قوا به سمتش اتی موجود واهنی ازدهی و اجازه نمادی دخترا هنوزم مغی جيصدا
    وخورهی می به درختشی و اتشهی بهش محو مشی اتدنی که قبل رسکنمیم

 !رهیگی اطرافو می رنگی و نور نارنجشهی مشی سراپا اتدرخت
 ! خواهرامو بفهممانی پای بي هاغی جلی تا دلکنمی توجه بهش به سمت خرابه پا تند میب
 ! باشهمی اتفاق تو زندگنی و دلهره اورترنی ترسناك تردی صداها شانی او
 * خواهرامغیج*

 ! بعد پدرزانمی عزتنها
 
 که به سمت پنجره برم که شمیبلند م. خورد هاشهی شده به شرهی هم خرسامی امنمیشی تخت مي تعجب روبا
   ي توخوردی مدادمی نمیگه به موقع جا خال که اادی به سمتم می سنگهوی

 از رسامیبا ام. شدهرهی رضا رو که از پشت پنجره بهم خنمیبیم.شمی مرهی به خونه خرابه خیظیبا اخم غل.صورتم
    مبل نشستن و حرفي رومینیبی که خواهرام و پسرا رو ممیشیاتاق خارج م

 .زننی که همشون بهم زل ممیشی می مبليرو.زننیم
  بود؟ی شکستن چيصدا:یجس

  پنجرهيرضا،با سنگ زد تو:رسامیام
 .شنی متعجب مهمه
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 شمی مرهی بهش خرسامی داد امبا
 ی کني کارنیامکان نداره بزارم همچ:رسامیام
  تنها راههنیسام ا:تیک
 شهینم:رسامیام
 ...ریام:نیرحسیام
  ندارمی کسي به اجازه اجی و احترمیمن م_

 .دیبلند ش:گمی مشموی مبلند
 اماده زی همه چیوقت. همهي به شدت تورسامی امي اخماکننی و وسائل رو امادع مشنی به ناچار بلند مهمشون

    واردشمی وارد خونه مرمی و به سمت خونه خرابه مشمی از خونه خارج مشهیم
 که با رضا رو به رو گردمی پشت سرمه برميزی چکنمی که حس مکنمی و دور و اطرافمو نگاه مشمی مییرایپذ
 .شهی ازش بلند مي خش داري صداشمیم

 یمن...مال...تو:رضا
  گفته؟یک_

 يندار...واهمه...من...از...و...ینترس...چون:گهی و مزنهی می چرخدورم
  متحرکمي مرده هی اصلا من روح ندارم من خورمیمن به تو نم_

 ؟...یچ...یعنی:رضا
  ندارمی روحرمی و اگه بمرمیمی خون اشامم،نمهی من نکهی ایعنی_

 گوشه لبم وفتمی منی زمي روگمی می و اخواری دي توشمی بهم که پرت مزنهی و محکم مکشهی مي نعره ایعصب
    وکشمی میغی جواری دي توزنهی بلند شم که محکم پرتم مامی مادیخون م

 شی کل خونه رو بع اتتیبا عصبان. خدا کنه بچه ها کارا رو انجام داده باشنرهیگی با ترس ازم فاصله مکه
 اطی حي توکنمی و خودمو از پنجره پرت مکشمیم
 

 ادی می پر ترس جسيصدا
 ی؟جنی خوبیجن:یجس

 من دنی همه با دي  که چشمادومی و به سمتشون مشمیتند بلند م.خورهی که حرفشو مشمی مرهی بهش خخشن
 شهیمتعجب م
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 ؟ی دعوا کنای ی حرف بزننی با ایتو رفت:محسا
 ی لباسام پاره شدن و دستم زخمکمی ندازمی می خودم نگاهبه

 .لبت پاره شده و کنار ابروت زخمه:ایکامل
  سمت قبرستونمی برالیخیب_
 هستم ي از دستت کفری کافيساکت به اندازه :غرهی گوشم مری زرسامی که امکشمی میغی هوا جي تورمی مهوی

  سمت اون قبرستاني بريحق ندار
 ي به من دستور بديحق ندار_

 دست ي کارهی هستم ی نکن که الان به شدت عصبيمن حق همه کار دارم،با عصاب من باز:زنهی مداد
 .دمیدوتامون م

 .نی زمندازمتی سر و مي بالابرمتی می بکشغیج:گهی سرش بکشم که می خوشگلغی جهی امیم
 ي منو رویوقت.برهی و منو به سمت اتاق خوابمون ممیشی که وارد خونه مزارمی منشی سي و سرمو توکنمی ماخم

 .چهیپی گوشم مي توی کسي که صدارهی مرونی به سمت بذارهیتخت م
 ))اشلان...اشلان... برگردکنمی برگرد،خواهش می،جنیم،جنی دارازی بهت نی برگرد،جنیجن((
 بر قرار ی پدرم ارتباط ذهن؟چرای اشلان چترسمیمظطربم،م.رهیگی که بدنم درد منمیشی جام مي توخیس

 . منيکرد؟اشلان،خدا
 دست رمیتا به سمت در م. ببندمشهی همي رو برای روح لعنتنی اي ماجرادی امشب بارمی مرونی اتاق با شتاب باژ

 .کشهی به شدت منو به عقب میکس
 کجا؟:رسامیام
 برگردم دی باوفتهی داره مي اتفاق بدریام. امشب کار رضا رو تموم کنمدیبا:گمی و مشمی مرهی اضطراب بهش خبا

 .نمیسرزم
 .میاریصبر کن بچه ها هم ب:گهی و مزنهی چشمام زل ميتو
 بود و کیهمه جا تار.میری به سمت قبرستون ممونیهمه با سرعت خون اشام.گردهی و تند با بچه ها برمرهیم

   یوقت.  بدجور کلافه بودمکردی اضافه مشی زشت به ترسناکاهی جغد سهیهوهو 
 .میری سمت مهی هرکدوم به میشی قبرستون موارد

 ))تیک((
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 نطوری با ای از بچگادی زیلی خدمیترسی بغل احسان جمع کردم مي گشاد شده خودمو توي ترس و چشمابا
   ی خصلت جننی و پدرم از همدیترسی نمیچی از هی جنیول.ترسمی مییجاها

 غی جزی چيبا صدا.گفتیالحق که راست م.کنهی بخواد مي و هرکارترسهی نمیچی دختر از هنی اگفتید،میترسیم
   منو محکم.ندازمی هوا و پامو دور کمر احسان مپرمی و مکشمی ميبلند

 . شاخه درخت بودهی نبود خانومم فقط یچیه:گهی و با خنده مرهیگیم
 .ترسمیمن م:گمی و مکنمی پنهان منشی سي توسرمو

  بغلم بمونيپس تو:احسان
 . به اون اسمستی ني قبرنجایا: گهی که مچرخهی مکمی

 ی جنشی پمیبر_
 ن؟یکنی مهی تکیچرا همتون به جن:احسان

  مراقبمون باشهتونهیچون از هممون قدرت مند تره و م_
 خسته ی خون اشام باشه ولهی دی هم شای مراقبتون باشه،جنشهی همتونهی هم نمی خانومم جنیول:احسان

 . کنهدای بروز پذارهی بخاطر شماها نمی هم احساس داره ولیشه،جنیم
 گهی احساس داشته باشه،مخوادی نمی خود جنی داشته باشه ولدی احساس نداره،شای سرد بود،جنی از بچگیجن_

   می با احساس تصمخوامی نمگهیره،میگی رشد ادم هارو مياحساس جلو
 .رمیبگ
 
 ))ایکامل((

 . سراغمادی ازجداشدن از بچه ها دلشوره مبعد
 وفتهی نمی نگران نباشه اتفاقایکامل:نیرحسیام
 . هم مضطرب بودیترسم،جنیم_
 . نگرانهي اگهی دزی بخاطر چدی شایشه،جنی نميزی چایکامل:نیرحسیام
 دونمینم_
 سگه رو کمی و خندهی که مرمیگی پناه منیرحسی و پشت امکشمی میغی نا خداگاه جنمیبی که جلوم می سگبا
 .رهی که مترسونهیم
 .ستی ني قبرنطوری انجامیسگه هم  رفت ا:ریام
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 ترسمی من می جنشی پمیبر_
 د؟یریگی ارامش مدنشی داره که همتون با دی چیمگه جن:ریام
 . به ما برسهیبی اسذارهی نمی ولگذرهی شده از جونش میجن_

  رفتنرسامی و امی که جنمیری میی و به سمت جارهیگی بغلش مي و منو توکنهی میپوف
 ))یجس((
 . رفته بودی که جنمی رفتیی نبود که نبود اخرش هم به سمت جای ولمیکردی حسام دونه دونه قبرهارو نگاه مبا

 زمی عزی خودتيتو:حسام
 دمشی در دي جلوی وقتیول...ی اتاق خوب بود ولي ببرش تورسامی امنکهی بود،تا قبل اشیزی چهی امشب یجن_

 . که مضطرب بشهستی نی ادمی اضطراب داره،جندمیفهم
 .ي بهش حق بددیبا.هیادی تحت فشار زی جنزمی عزیجس:حسام

 .وفتهی نی فقط خداکنه اتفاقدونمینم_
 . باهاشهرسامی اموفتهی نمیاتفاق:حسام

  مغرورنیلیح_
 ستی هم مغرور نادی زرسامی وگرنه امادی کوتاه نمیجن:حسام

  مغرور بودیلی بشه البته مادرمون هم خينطوری بزرگ شده،مغرور و خودخواه،پدرم خواست اينطوری ایجن_
 د؟یستی نيپس شماها چرا اونطور:حسام

 یسال تنها زندگ60 بای تقری هممون رفت،جنشیسالش بود رفت از پ50ی وقتی تنها بزرگ شده،جنیچون جن_
    کهینی به اگرانی بدو کمک دی قدرت هاش کار کرد،جنيکرد و رو

 که الان ینی شد به الی تبدی برگشت پدرم اونو سنگ دل اموزش داد و جنی وقتی شد،جنلی تبدهست
   سال مغروره،من و خواهرام همه معلم و صد نوع استاد60 بخاطر اونیهست،جن

 . دارهي همه تجربه ای جنی ولمیدی رو نچشي بدزی چچی طعم همی ناز و نعمت بزرگ شدي تومیداشت
 . بگم واقعای چدونمینم:حسام

 
 ))یجن((

  شده؟يزی؟چیجن: گفترسامی که اممی قبر رضا بوددنبال
 شهی بلند مرسامی داد امي قدم بردارم که صداهی امیم.دمی و سرمو تکون مندازمی بهش مینگاه
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 مواظب باش:رسامیام
 قبر چشمام برق ي اسم رودنی که با دکنمیبا درد چشمام رو باز م.نی زمخورمی چون با صورت مشهی مری دیول
 ))یرضا غلام.((زنهیم
 .ادی خواهرام مي که صداشمی خنده بلند مبا
  کردمداشی پدیایب_

مگه شماها مرده هاتونو :گمی متعجب مشهی مدای پي جلو و با مهارت خاك هارو کنار مبزنه که جسدادی مایکامل
 ن؟یذاری تابوت نميتو
 .نه:رسامیام

 از کمی ی بالا جسامی و مارمی مرونی و اسکلت هارو بپرمی قبر مي که تورهی به سمت جنازه نمی کسکنمی ماخم
    رو به سمتش پرتشی که با قدرت اتزهیری اسکلت مي که اورده روینمک

 و ای و کاملتی کرمیگیگوشمو م.چهیپی گوشم مي التماس داد،زجه توهی گرغی جيصدا.رهیگی مشی اتهوی و دمیم
    صدا راحتنی بشه از دست ادیشا. بغل پسرا جمع شدني تویجس
 منم ناخداگاه بالا ي دستارهیگی که دستاش گوشامو مکنمی پنهان مرسامی امي نهی سي و سرمو توگردمیبرم.شد

   رسامیاز بغل ام.شهی صدا قطع مقهیبعد چند دق.رهیگی اونو مي و گوشارنیم
 یبا خوشحال. ازشون نمونده پس شر رضا هم کنده شديزی سمت اسکلت ها که چگردمی و برمامی مرونیب

    شريوا:گمی و مکنمی و محکم لباشو بوس مرسامی بغل امي توپرمی و مگردمیبرم
 . مزاحم از سرمون کنده شدنیا

 امی بخوامی کردم مکاری چفهممی تازه مشهی جمع بلند مي خنده ي صداشهی مرهی گرد بهم خي با چشمارسامیام
 .ذارهی نمسامری که امنییپا
 .شیییا.دی خانومم خجالت کششیچشما درو:رسامیام
 ؟ی شده جنيزیچ:گهی می ناراحتي با صدای که جسخندمیم
 ستی نيزیچ:گمی و مامی مرونیربی و از بغل امبندمیچشمام رو م))اشلان.((وفتمی هشدار مادی ناراحتش ي صدابا

 . خونهمیبرگرد
بکو :گهی متی که کشمی مییرای وارد پذمیرسی به خونه میوقت.کنمی مدنی خودم به سرعت شروع به دوبعدش

 ی شده جنیچ
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 گهی برگرد اشلان دگفتی پدر بود مي ذهنم اومد صداي تویی صداهی دونمینم...اشلان:گمی می درموندگبا
 . برگردمدی نگفت بايزیچ

 . از ترسلرزهی هر سه تاشون مچشمام
  هست؟یحالا ک:احسان

 . هاست طرف اوناسنهی گروه گرگي خون اشام که تونی رحم تری و بنیبزرگ تر:ایکامل
 ه؟یقدرتش چ:حسام

 اتش:تیک
 . ترهي قوی تازه جنهیخب مثل جن:نیرحسیام

 ي شکستش بدیتونیم.یکی اشلان ی ولي تو چهار قدرت داری جنگهیراست م:جس
از .سال از من بزرگ تره60اشلان .تا قدرت کار کردم4 يسال رو60 د؟منیمفهمید اخه چرا ن:زنمی داد میعصب
    قدرت اتشيساله که رو150سالشه و 180اشلان. داشتهنی تمریسالگ30
 .کنهی دستش منو محار مهی با د؟اشلانیفهمیچرا نم. کردهکار
 .ادی در نمی صدا از کسرمیگی دستم مي و سرمو تونمیشی مبل ميرو
 .می برگرددی بادی وسائل رو جمع کندیپاش:تیک
 دونهی رحمه و الان صد در صد می بد،اشلانی از خانواده اتون مراقبت کندی بادیمونی منجاینفر ا7شما .خوادینم_

 .دی باشهیمراقب بق. برسونهبی بهتون اسدی بزاردی پس نبادی شدلیشماها تبد
 ....اجی به ما احت،اونجای جنشهیاما نم:یجس

 .شهی تر مدهی پردشی که رنگ پرزنمی داد مچنان
  دستورههی نی ااری نلی واسه من دلخوامی نمیعنی نیای کدومتون بچی هخوامی نمگمی میوقت_

 از اتاق ی مانتو و شالدنی و بعد پوشکنمی و تند وسائلم رو جمع مرمی به سمت اتاقم مادی در نمی از کسيصدا
 شمیخارج م

 
 ...می خارج شدرانی از مرز ازیمسافران عز_
  و من؟وفتنی خبر همه به تکاپو منی ادنی شنبا

 بستم ی به موهام که دنب اسبی و دستدارمی سرمو برمي چه خبره مگه؟همونجور نشسته شال ازاد روهه
 ! تاپ تنمههی رشی و زارمی و مانتو جلو بازمو درمکشمیم
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 !ذارمی بغل پام مکی ساك کوچي و همه رو تورمیگی مینفس
 رمی به فکر فرو مو
 میکنی کمکت ممییای ب بذار ما همیجن_

 : گفتمکردمی جمع ملموی که وساهمونجور
  مونهی نمی گفتم پس حرفلشوی حرف نزن قبلا دلیجس

 !زنمی زل مکننی و به خواهرام که نگران نگاهم مستمی ای مشمی پامبعدش
 !دمی بخاطر خودشونه نه من اجازه نمفقط

 که خواهرام هم مثل جوجه وفتنی و به سمت خارح از اتاق راه مکشمی و دستشو مبندمی ساکمو مپی حرف زیب
 ! و وقت رفتنهدمی رساطی به در حانیدنبالم م

 ! همشون ناراحتنکنمی می تک تکشون خدافظبا
 ! مرد و زناز
 :گهی قراره برم تو حرفاشه مدهی فهمی که از وقتی سام با لحن ناراحتریام

 ! بذار تا فرودگاه برسونمتحداقل
 :گمین قاطع م لحبا
 ! تنها برمخوامیقبلا که گفتم م...نه
 !رمی می و به سمت تاکسشمی و خارج مدمی تکون می و دستکنمی درو باز مو
  غذاتونو؟دیکنی نملیخانوم م_
 دارمی شو برموهی و فقط اب مشمی مرهی و به ظرف جلوم خکنمی و چشمامو باز مامی مهماندار به خودم مي صدابا

 :گمی و مدمی ملشیوظرف رو تحو
 !هی کافنیهم

 !خورمی نمي اگهی دزیبوده پس چ)پفک(ی و توپوهی خون و مشروب خوردم اب مری که غییایزیتنها چ 
 براش بکشم فکر کنم خوامی که مي فقط به اشلان و نقشه اکنمی می و سعکنمی می خاليزی از هرچذهنمو

 !کنمی و فکر مبندمی چشمامو مخورمی موهی که اب منجوریهم
 !میدی به مقصد رسدی رو داشته باشی سفر خوبدوارمیام_

 !دی شادهی لطفا پخانوم
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 ی و به سمت در خروجدارمی برمکموی و ساك کوچکشمی به لباسام می و دستشمی و بلند مکنمی باز مچشمامو
   رسهی خودم منی پام به سر زمی و وقتشمی خارج مهی همراه بقمای و از هواپرمیم

 ادی ممیشونی پي روی اخمستنی نشمی خواهرام پنکهی با فکر به ای ولادی رو لبم مي و لبخندکشمی میقی عمنفس
    سام کنارم باشه و الانری مدت عادت داشتم امنی تو اکنمیبه کنارم نگاه م

 !شهی تر مظی نبودنش اخمم غلبا
  بهشون فمر نکنمکنمی میسع
 

 ]16:07 10,09,16[,  خون خوارملکه
 ادی می پر ترس جسيصدا
 ی؟جنی خوبیجن:یجس

 من دنی همه با دي  که چشمادومی و به سمتشون مشمیتند بلند م.خورهی که حرفشو مشمی مرهی بهش خخشن
 شهیمتعجب م

 ؟ی دعوا کنای ی حرف بزننی با ایتو رفت:حسام
 ی لباسام پاره شدن و دستم زخمکمی ندازمی می خودم نگاهبه

 .لبت پاره شده و کنار ابروت زخمه:ایکامل
  سمت قبرستونمی برالیخیب_
 هستم ي از دستت کفری کافيساکت به اندازه :غرهی گوشم مری زرسامی که امکشمی میغی هوا جي تورمی مهوی

  سمت اون قبرستاني بريحق ندار
 ي به من دستور بديحق ندار_

 دست ي کارهی هستم یکه الان به شدت عصب نکن يمن حق همه کار دارم،با عصاب من باز:زنهی مداد
 .دمیدوتامون م

 .نی زمندازمتی سر و مي بالابرمتی می بکشغیج:گهی سرش بکشم که می خوشگلغی جهی امیم
 ي منو رویوقت.برهی و منو به سمت اتاق خوابمون ممیشی که وارد خونه مزارمی منشی سي و سرمو توکنمی ماخم

 .چهیپی گوشم مي توی کسي که صدارهی مرونی به سمت بذارهیتخت م
 ))اشلان...اشلان... برگردکنمی برگرد،خواهش می،جنیم،جنی دارازی بهت نی برگرد،جنیجن((
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 بر قرار ی پدرم ارتباط ذهن؟چرای اشلان چترسمیمظطربم،م.رهیگی که بدنم درد منمیشی جام مي توخیس
 . منيکرد؟اشلان،خدا

 دست رمیتا به سمت در م. ببندمشهی همي رو برای روح لعنتنی اي ماجرادی امشب بارمی مرونی اتاق با شتاب باژ
 .کشهی به شدت منو به عقب میکس
 کجا؟:رسامیام
 برگردم دی باوفتهی داره مي اتفاق بدریام. امشب کار رضا رو تموم کنمدیبا:گمی و مشمی مرهی اضطراب بهش خبا

 .نمیسرزم
 .میاریم بصبر کن بچه ها ه:گهی و مزنهی چشمام زل ميتو
 بود و کیهمه جا تار.میری به سمت قبرستون ممونیهمه با سرعت خون اشام.گردهی و تند با بچه ها برمرهیم

   یوقت.  بدجور کلافه بودمکردی اضافه مشی زشت به ترسناکاهی جغد سهیهوهو 
 .میری سمت مهی هرکدوم به میشی قبرستون موارد

 ))تیک((
 نطوری با ای از بچگادی زیلی خدمیترسی بغل احسان جمع کردم مي گشاد شده خودمو توي ترس و چشمابا

   ی خصلت جننی و پدرم از همدیترسی نمیچی از هی جنیول.ترسمی مییجاها
 غی جزی چيبا صدا.گفتیالحق که راست م.کنهی بخواد مي و هرکارترسهی نمیچی دختر از هنی اگفتید،میترسیم

   منو محکم.ندازمی هوا و پامو دور کمر احسان مپرمی و مکشمی ميبلند
 . شاخه درخت بودهی نبود خانومم فقط یچیه:گهی و با خنده مرهیگیم

 .ترسمیمن م:گمی و مکنمی پنهان منشی سي توسرمو
  بغلم بمونيپس تو:احسان

 . به اون اسمستی ني قبرنجایا: گهی که مچرخهی مکمی
 ی جنشی پمیبر_

 ن؟یکنی مهی تکیچرا همتون به جن:احسان
  مراقبمون باشهتونهیچون از هممون قدرت مند تره و م_

 خسته ی خون اشام باشه ولهی دی هم شای مراقبتون باشه،جنشهی همتونهی هم نمی خانومم جنیول:احسان
 . کنهدای بروز پذارهی بخاطر شماها نمی هم احساس داره ولیشه،جنیم



  رمان ملکه خونخوار                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 62 

 گهی احساس داشته باشه،مخوادی نمی خود جنی داشته باشه ولدی احساس نداره،شای سرد بود،جنی از بچگیجن_
   می با احساس تصمخوامی نمگهیره،میگی رشد ادم هارو مياحساس جلو

 .رمیبگ
 
 ))ایکامل((

 . سراغمادی ازجداشدن از بچه ها دلشوره مبعد
 وفتهی نمی نگران نباشه اتفاقایکامل:نیرحسیام
 . هم مضطرب بودیترسم،جنیم_
 . نگرانهي اگهی دزی بخاطر چدی شایشه،جنی نميزی چایکامل:نیرحسیام
 دونمینم_
 سگه رو کمی و خندهی که مرمیگی پناه منیرحسی و پشت امکشمی میغی نا خداگاه جنمیبی که جلوم می سگبا
 .رهی که مترسونهیم
 .ستی ني قبرنطوری انجامیسگه هم  رفت ا:ریام
 ترسمی من می جنشی پمیبر_
 د؟یریگی ارامش مدنشی داره که همتون با دی چیمگه جن:ریام
 سام ری و امی که جنیی و به سمت جاکنهی می به ما برسه پوفیبی اسذارهی نمی ولگذرهی شده از جونش میجن_

 !میریرفتن م
 ))یجس (
 . رفته بودی که جنمی رفتیی نبود که نبود اخرش هم به سمت جای ولمیکردی حسام دونه دونه قبرهارو نگاه مبا

 زمی عزی خودتيتو:امحس
 دمشی در دي جلوی وقتیول...ی اتاق خوب بود ولي ببرش تورسامی امنکهی بود،تا قبل اشیزی چهی امشب یجن_

 . که مضطرب بشهستی نی ادمی اضطراب داره،جندمیفهم
 .ي بهش حق بددیبا.هیادی تحت فشار زی جنزمی عزیجس:حسام

 .وفتهی نی فقط خداکنه اتفاقدونمینم_
 . باهاشهرسامی اموفتهی نمیاتفاق:حسام

  مغرورنیلیح_
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 ستی هم مغرور نادی زرسامی وگرنه امادی کوتاه نمیجن:حسام
  مغرور بودیلی بشه البته مادرمون هم خينطوری بزرگ شده،مغرور و خودخواه،پدرم خواست اينطوری ایجن_

 د؟یستی نيپس شماها چرا اونطور:حسام
 یسال تنها زندگ60 بای تقری هممون رفت،جنشیسالش بود رفت از پ50ی وقتی تنها بزرگ شده،جنیچون جن_

    کهینی به اگرانی بدو کمک دی قدرت هاش کار کرد،جنيکرد و رو
 که الان ینی شد به الی تبدی برگشت پدرم اونو سنگ دل اموزش داد و جنی وقتی شد،جنلی تبدهست

   م و صد نوع استادسال مغروره،من و خواهرام همه معل60 بخاطر اونیهست،جن
  میدی رو نچشي بدزی چچی طعم همی ناز و نعمت بزرگ شدي تومیداشت

  رو دارهي همه تجربه ای جنیول
  بگم واقعای چدونمینم_

 !ادی خس خس از بقلم مي ساکت و تو فکر بود که حس کردم صداحسام
 کرد و ری پام به کجا گدونمی و عقب عقب رفتم که نمدمی کشي بلندغی جدمی که ديزی انداختم و با چی نگاههی

    وشدی مکی داشت بهم نزدنجوری و اون روح همنیبا پشت خوردم زم
 دمیکشیهمونجور افتاده خودمو به عقب م...زدی مرونی چشماش خون بی و از گودال خالدیکشی منی به زمخودشو

    با لرزادیر محس کردم داره تند ت... نداشتمگهی هم ددنی کشغیو قدرت ج
 و دستمو به زانو ستادمی ادمی خس خس نشني صداگهی اونقدر که ددمی و دودمی شدم و پشتمو کردم و دوبلتد

    و عرقدمی ترسشی از پشی سرمو که بالا اوردم بزدمیگرفتم و نفس نفس م
 به دور و برم نگاه کردم ي تنهاي اون اطراف نبود تنها بودم تنهاچکسی کمرم  به راه افتاد هي از گوديسرد

 ست؟؟؟ییی نچکسی نه دستمو به سرم گرفتم و چرا هيوا
  تی کستی نی جنستی نحسام
 ...ایکامل
  من چکار کنم؟يخدا

 پامو ي قدم جلوهی بود و تنها کی نبود همه جا تاردنی قابل دیی جاچی ترس نفسام به شماره افتاده بودم هار
 !میدیفقط م

 و با هول از حواس دمی کشی فرابنفشغی پام که سرش بالا بود جي مار قطور جلودنی با د پام نگاه کردم وری زبه
   غی جي داد و بعدش صدای قرچ چندشي پامو روش گذاشتم که صدایپرت
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 و حال بدمو دادی مي و صداخوردی بدنم به رعشه افتاده بودم و دندونام به مشدی اومد و تو گوشم اکو می زنیاپیپ
    مشت کردنوی زمي و دستم خاك رونی افتاد زمدیلرزی زانو هام مکردیبدتر م

 عقرب دنی به دستم کردم و با دی با ترس و ضعف نگاهخورهی انگشتام وول مي لابه لايزی حس کردم چکه
    جونی ذره نفسمم رفت و به سکسکه افتادم و بهی انگشتام همون نیب

 خوردمو محکم شی دست نگمی جون با دست دی دستم ببیجبا سوزش ع....ی ولوفتهی تکون دادم تا بدستمو
    دستم کردم تا زهرو مک بزنمکیگرفتم و با ضعف و نفس نفس و سرمو نزد

 خزنی که مار و عقرب مدمی سنگ قبر خوردم و با چشم دهی جون با شونه محکم به ی راه بنی بی تف کنم ولو
 ....کنهی و روح رضا از دور نگاهم مانیو به طرفم م

 
 ))یجن((
 افتاده تا اومدم به سمتش برم بلند شد و با نی زمي رودمی جس به عقب برگشتم و دغی جي صدادنی شنبا

 !دیسرعت دو
 ! شدبی غي چطوردمی نفهمیکی تاري توی کردم و به سمتش رفتم ولپاتند

 و اگر پسرا فتری و اونطرف منطرفی ای شده بود و هوونهی حسام ددمی موهام کشي توی دستی سردرگمبا
  شدی اونم گم مگرفتنشینم
 ! متعدد جس وحشت وجودو همرو گرفتي هاغی جي صدابا
 ! محو شدنکهی تا اشدی صدا دور تر مشدمی تر مکی و هرچه نزددمی سمت صدا دوبه

 ! گم شدمدمی بچه ها که دشی و دادم و خواستم برگردم برم پرونی بي با صدانفسمو
 ))تیک((
 تیک

 ! سر دادمهی نشستم و گرنی زميرو
 شدددد؟؟؟ی چیجس
  کوووو؟یجن

 ......اااااااایخدا
 ...خوامی مخواهرامو

 ! ارامش بخش فرو رفتمی که تو اغوشکردمی هق مهق
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 ! بلندتر شدمی گري صداو
 ))ایکامل((
 !ااای خداستی پشتوانه ما نمیکردی مهی رو تو بغلم گرفتم و باهم گرتیک

  کرده؟داشی پی جنیعنی زدی مغی چش شده چرا جکایجس
 ! کلافه و مضطرب بودی حالا که جنشدی حالا که داشت کار تموم موفتهی اتفاق بنی ادی حالا باچرا

 !خوامی مخواهرامو
 ))يراو((

 ! ناارومو اروم کنني خواهراي چکار بکنن و چطوردی بادونستنی و پسرا نمکردنی مهی تو بغل هم گردخترا
 و به دنیکشی موهاشون مي نشسته بودن و مدام دست تونی زمي نداشتند و روی وضع خوبرسامی و امحسام

 !کنهی مکاری که داره چکردنیعشقشون فکر م
 .....! به خودش مسلط شد و به طرف دخترا رفت تا ارومشون کنه و احسان به طرف پسرانی حسریام

 ... همه کلافه و نگران بودنشهی می بود و معلوم نبود اخرش چدهیچی بهم پزی چهمه
 !?می دنبالشون بگردمی برستیبچه ها بهتر ن:احسان

 :دی به گوششون رسنی حسری امدهی نا امي بهم نگاه کردن که صدادواری امهمه
 ! فاجعسنی و امی گم بشمی کردداشونی هممون با اوما اگر پی حتای می ممکنه اونا برگردن و ما گم بشمی براگر
 

 ]17:31 10,09,16[,  خون خوارملکه
 ))یجن((
 خون رو ي من بوينطوری کرده باشه و ايزی جس خونردی و تمرکز کرده بودم شازدمی و اروم قدم مدمیکشی مبو

 ... کنمداشیبفهمم و پ
  خون خووووني هشدااار بوهشدااار
 ! خونش همه جا رو گرفتهي که افتاده و بودمی رو دی جسمرفتمی و به سمتش مدمیکشی بو ممحکم

 ! به عقب برداشتمی با چندش قدمدمی بهش رسی سمتش پا تند کردم و وقتبه
 ! گربه مرده بودلاشه
 ! گرد کردم و باز هم به تلاشم ادامه دادمعقب

 !ختیری اوقات فکر اشلان اعصابمو بهم می گاهو
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  خون خوووني هشداااار بوهشدااار
 ! شدمدواری و امدمی سمتش رفتم و جسم انسان رو دبه

 ! بودی جسدمی سرش رسيبالا
**** 

 !دونمی بار نمنی اولي چکار کنم برادونمی کولم انداختمش و الان نمي زهر عقرب و مار رودنی از کشبعد
 

 اتش درست کردم و دستمو بالا گرفتم ي گذاشتمش و با دستم گوله نی زمي روعی و سردی به ذهنم رسيفکر
 ننی بچه ها نور رو ببدیتا شا

 
 ! کردمداشونیپ... زدمی خوشحاللبخند

 !دمی به سمت نور دوی کولم انداختم و با سرعت خون اشامي رو خاموش کردم و جس رو روشیات
 

 ! رو خاموش نکردنشی که اتخوبه
  دستش بهشی بعد از خاموش کردن انرسامی باسرعت به طرفمون اومدن و امای و کاملتی کدمی رسبهشون

 !طرفمون اومد همراه با پسرا
 ! حس و حاله و من منتظرم کارمون تموم شه تا مداواش کنمی همچنان بکایجس
 
 ))یجن((

  شده؟يزی؟چیجن: گفترسامی که اممی قبر رضا بوددنبال
 شهی بلند مرسامی داد امي قدم بردارم که صداهی امیم.دمی و سرمو تکون مندازمی بهش مینگاه

 مواظب باش:رسامیام
 قبر چشمام برق ي اسم رودنی که با دکنمیبا درد چشمام رو باز م.نی زمخورمی چون با صورت مشهی مری دیول
 ))یرضا غلام.((زنهیم
 .ادی خواهرام مي که صداشمی خنده بلند مبا
  کردمداشی پدیایب_

اها مرده هاتونو مگه شم:گمی متعجب مشهی مدای پي جلو و با مهارت خاك هارو کنار مبزنه که جسدادی مایکامل
 ن؟یذاری تابوت نميتو
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 .نه:رسامیام
 از کمی ی بالا جسامی و مارمی مرونی و اسکلت هارو بپرمی قبر مي که تورهی به سمت جنازه نمی کسکنمی ماخم
    رو به سمتش پرتشی که با قدرت اتزهیری اسکلت مي که اورده روینمک

 و ای و کاملتی کرمیگیگوشمو م.چهیپی گوشم مي التماس داد،زجه توهی گرغی جيصدا.رهیگی مشی اتهوی و دمیم
    صدا راحتنی بشه از دست ادیشا. بغل پسرا جمع شدني تویجس
 منم ناخداگاه بالا ي دستارهیگی که دستاش گوشامو مکنمی پنهان مرسامی امي نهی سي و سرمو توگردمیبرم.شد

   رسامیاز بغل ام.شهی صدا قطع مقهیبعد چند دق.رهیگی اونو مي و گوشارنیم
 یبا خوشحال. ازشون نمونده پس شر رضا هم کنده شديزی سمت اسکلت ها که چگردمی و برمامی مرونیب

    شريوا:گمی و مکنمی و محکم لباشو بوس مرسامی بغل امي توپرمی و مگردمیبرم
 . مزاحم از سرمون کنده شدنیا

 امی بخوامی کردم مکاری چفهممی تازه مشهی جمع بلند مي خنده يا صدشهی مرهی گرد بهم خي با چشمارسامیام
 .ذارهی نمرسامی که امنییپا
 .شیییا.دی خانومم خجالت کششیچشما درو:رسامیام
 ؟ی شده جنيزیچ:گهی می ناراحتي با صدای که جسخندمیم
 ستی نيزیچ:گمی و مامی مرونیربی و از بغل امبندمیچشمام رو م))اشلان.((وفتمی هشدار مادی ناراحتش ي صدابا

 . خونهمیبرگرد
 : اومدای کاملری متحيصدا
 !دی ها زخم ها خوب شدن نگاه کنبچه
 ! سالم بوددمی به گردنم کشیدست
 : پاشد و گفتیجس
 .ستی زخم نگهی منم بهتره دستکم دحال
 یوقت.کنمی مدنی زدم و بعدش خودم به سرعت شروع به دوي لبخندمی بعد از نابود شدنش ماهم خوب شدخوبه

 ی شده جنیبکو چ:گهی متی که کشمی مییرای وارد پذمیرسیبه خونه م
 گهی برگرد اشلان دگفتی پدر بود مي ذهنم اومد صداي تویی صداهی دونمینم...اشلان:گمی می درموندگبا
 . برگردمدی نگفت بايزیچ

 . از ترسلرزهی هر سه تاشون مچشمام
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  هست؟یحالا ک:احسان
 . هاست طرف اوناسنهی گروه گرگي خون اشام که تونی رحم تری و بنیبزرگ تر:ایکامل

 ه؟یقدرتش چ:حسام
 اتش:تیک
 . ترهي قوی تازه جنهیخب مثل جن:نیرحسیام

 ي شکستش بدیتونیم.یکی اشلان ی ولي تو چهار قدرت داری جنگهیراست م:جس
از .سال از من بزرگ تره60ن اشلا.تا قدرت کار کردم4 يسال رو60 د؟منیمفهمید اخه چرا ن:زنمی داد میعصب
    قدرت اتشيساله که رو150سالشه و 180اشلان. داشتهنی تمریسالگ30
 .کنهی دستش منو محار مهی با د؟اشلانیفهمیچرا نم. کردهکار
 .ادی در نمی صدا از کسرمیگی دستم مي و سرمو تونمیشی مبل ميرو
 .می برگرددی بادی وسائل رو جمع کندیپاش:تیک
 دونهی رحمه و الان صد در صد می بد،اشلانی از خانواده اتون مراقبت کندی بادیمونی منجاینفر ا7شما .خوادینم_

 .دی باشهیمراقب بق. برسونهبی بهتون اسدی بزاردی پس نبادی شدلیشماها تبد
 ....اجی به ما احت،اونجای جنشهیاما نم:یجس

 .شهی تر مدهی پردشی که رنگ پرزنمی داد مچنان
  دستورههی نی ااری نلی واسه من دلخوامی نمیعنی نیای کدومتون بچی هخوامی نمگمی میوقت_

 از اتاق ی مانتو و شالدنی و بعد پوشکنمی و تند وسائلم رو جمع مرمی به سمت اتاقم مادی در نمی از کسيصدا
 شمیخارج م

 
 ...می خارج شدرانی از مرز ازیمسافران عز_
  و من؟وفتنی خبر همه به تکاپو منی ادنی شنبا

 بستم ی به موهام که دنب اسبی و دستدارمی سرمو برمي چه خبره مگه؟همونجور نشسته شال ازاد روهه
 ! تاپ تنمههی رشی و زارمی و مانتو جلو بازمو درمکشمیم

 !ذارمی بغل پام مکی ساك کوچي و همه رو تورمیگی مینفس
 رمی به فکر فرو مو
 میکنی کمکت ممییای بذار ما هم بیجن_
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 : گفتمکردمی جمع ملموی که وساهمونجور
  مونهی نمی گفتم پس حرفلشوی حرف نزن قبلا دلیجس

 !زنمی زل مکننی و به خواهرام که نگران نگاهم مستمی ای مشمی پامبعدش
 !دمی بخاطر خودشونه نه من اجازه نمفقط

 که خواهرام هم مثل جوجه وفتنی و به سمت خارح از اتاق راه مکشمی و دستشو مبندمی ساکمو مپی حرف زیب
 ! و وقت رفتنهدمی رساطی به در حانیدنبالم م

 ! همشون ناراحتنکنمی می تک تکشون خدافظبا
 ! مرد و زناز
 :گهی قراره برم تو حرفاشه مدهی فهمی که از وقتی سام با لحن ناراحتریام

 ! بذار تا فرودگاه برسونمتحداقل
 :گمی لحن قاطع مبا
 ! تنها برمخوامیقبلا که گفتم م...نه
 !رمی می و به سمت تاکسشمی و خارج مدمی تکون می و دستکنمی درو باز مو
  غذاتونو؟دیکنی نملیخانوم م_
 دارمی شو برموهی و فقط اب مشمی مرهی و به ظرف جلوم خکنمی و چشمامو باز مامی مهماندار به خودم مي صدابا

 :گمی و مدمی ملشیوظرف رو تحو
 !هی کافنیهم

 !خورمی نمي اگهی دزیبوده پس چ)پفک(ی و توپوهی خون و مشروب خوردم اب مری که غییایزیتنها چ 
 

 براش بکشم فکر کنم خوامی که مي فقط به اشلان و نقشه اکنمی می و سعکنمی می خاليزی از هرچذهنمو
 !کنمی و فکر مبندمی چشمامو مخورمی موهی که اب منجوریهم
 !میدی به مقصد رسدی رو داشته باشی سفر خوبدوارمیام_

 !دی شادهی لطفا پخانوم
 ی و به سمت در خروجدارمی برمکموی و ساك کوچکشمی به لباسام می و دستشمی و بلند مکنمی باز مچشمامو

   رسهی خودم منی پام به سر زمی و وقتشمی خارج مهی همراه بقمای و از هواپرمیم
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 ادی ممیشونی پي روی اخمستنی نشمی خواهرام پنکهی با فکر به ای ولادی رو لبم مي و لبخندکشمی میقی عمنفس
    سام کنارم باشه و الانری مدت عادت داشتم امنی تو اکنمیبه کنارم نگاه م

 !شهی تر مظی نبودنش اخمم غلبا
  بهشون فکر نکنمکنمی میسع

 ! عادت کنمی به کسخوامی بهتره نمينجوریا
 !دنی ملی که چمدونم رو تحورمی می محکم به سمتي و قدم هانانی اطمبا

 ! به اشلان فکر کرددی فقط باالان
 من فقط غذام خون گربه بود و الان تشنه خون ی ولخوردنی مدت غذا نخوردم همه منی البته خون تو او
   زارمی اتاقم مي تند وسائلم رو تورسمی منمیتا به سرزم! خودممنی سرزميوونایح
 که خون دورشه ییبا لب ها.ادیلبخند رو لبام م.شمی اب مری که سکنمیم شکار نقدری جنگل اي تورمی مو

   رسمی به تالار می وقتشنی و تا کمر خم مزارنی قصر همه بهم احترام مگردمیبرم
 .دهی و محکم به خودش فشارم مکنهی و بغلم مادی با سرعت به سمتم مپدرم
 .ي خوب شد که زود اومدیلی خی جنيوا:پدر

 که زود ي فرستادی ذهنغامی شده؟پیچرا؟چ:گمی و مکشمی لبم مي و با پشت دست رورمیگی فاصله مازش
 .ی نگفتشویبرگردم و اشلان بق

 که مال ملکه اس ی صندلنی بالاتريرو. شورا هستني کل اعضانهیشی می صندلي و روکشهی میقی عمنفس
 .نمیشیم

 حمله به ي ها جمع کرده و اماده نهی از گرگی که اشلان ارتش بزرگمیدی ها فهمنی خبرچقیاز طر:کیفدر
 .میشیاگه اشلان حمله کنه هممون نابود م.ماست
 ی جنگ اشلان فوق بنی اي تودی و خودتونم کمکشون کندی اماده کنروهارویکل ن:گمی و مکشمی میقی عمنفس
 رسه؟ی مگهیتاحداقل چند روز د.میری جلوش رو بگدیبا.رحمه

 .ساعت6یاحتیساعت 12 دیشا:نکلنیل
 . کارتونی پدی بردی هستیس منتظر چپ_

 به زنمی و زل مدمی مهی اتاقم و به پنجره تکي تورمیم.گهی دي دنبال کارارهی و پدرم هم مرنی مشنی بلند مهمه
 دیبا. با اشلان مقابله کنمدیبا. از دستش بدمخوامی نمنمیسرزم
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لباس نسوز .پوشمی تاب دلکته قرمز چرم چسب همراه شلوارك ستش مهی و لباس رزمم که رمی سمت کمدم مبه
   ي اسپرت نسوزيکفش ها.سوختی نمشدی مادی بدنم زي دمایبود و هرچ

 خطر به صدا پوری همه اماده هستن که ششمی از اتاق خارج می عصابیبا ب.بندمی و محکم موهامو مپوشمیم
    همه مشغول دعوا هستن  بانیی پارمی و مچرخونمی مکمیگردنم رو .ادیدرم

 البته تعداد نی زموفتنی و مکشنی ها زوزه منهی که گرگکنمی به سمتشون پرت مشی اتی کلقدرت
    به سمتشیشیگوله ات.کشهی رو مهی تمام بقیرحمی که با بنمیبیاشلان رو م.شونیکم

 . سمتمگردهی برمرتی با حشهی که از کنار گوشش رد مکنمی مپرت
 
 هردو به گردونمی برمي بعد به حالت عادکنمی چشمام رو بزرگ مادی و به سمتم مزنهی ميلبخند من دنی دبا

   خورمی چرخ مهی دمی می که جاخالکنهی به سمتم پرت میشیات.میریسمت هم م
 .دختر کوچولو بزرگ شده:گهی و مزنهیقهقه م.کنمی با قدرت به سمتش پرت میشی اتو
 .بزرگ شدم تا تورو نابود کنم_

 يبری ارزو رو به گور منیا:اشلان
 ی و حرصشمیبلند م.ی تنه درختي توخورمی که مدهی و محکم پرتم مادی بند حرفش با سرعت به سمتم مپشت

   لرزهی پاش مری که زکوبمی منی زمي پامو محکم روشمی مرهیبهش خ
 شی و مخلوطش اتفرستمی به سمتش می و باد پر قدرتکنمی و منجمدش مکنمی به سمتش اب پرت ممحکم
    با خنده بهترکهی دورش مخی و کنهی مادی بندش رو زي که دماکنمیپرت م
  بود کوچولو؟نیقدرتت هم:گهی و مادی مسمتم
 به موقع تونمی که نمفرستهی گلوله به سمتم مهی کنهی که اتش رو محار مکنمی پرت می به سمتش اتشیحرص
   نمی سي تویتی نهای و درد بخورهی منمی سي توشی بدم و اتیجاخال

 ییهنوز کوچولو:گهی و مستهیمی سرم وايبا پوزخند رو.وفتمی منی زمي و روکشمی می گوش خراشغیج.چهیپیم
    که از کناری خونشمی مرهیبا اخم بهش خ.يری من رو بگي جلونکهی ايبرا
 رهیگی و گلومو مادی سرمو تکون بدم به سمتم می با اون ضربه حس ندارم حترمیگی زده رو با دست مرونی بلبم

 .وفتیبا بزرگ تر از خودت در ن:گهی گوشم مری و زکنهیو بلندم م
 و کنهی و بلندم مارهیبا رفتنشون پدرم به سمتم هجوم م.دهی مینی و به افرادش دستور عقب نشرهی پرتم ممحکم

  که نشده؟تیزی چی؟جنی بابا؟خوبی؟جنیجن:گهیبا ترس م
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 قالب ي و توزنمی بهم دست بزنه که دستشو پس مخوادی پدرم با ترس مارمی خون بالا می که کلکنمی مسرفه
   تی پدرم اهمي به صدادنی دوکنمی ضعف شروع می و با کلرمیگرگم فرو م

 هی و کنار گردمی برممی به شکل اصلشمی دور می کافي به اندازه یوقت. شکست خوردی شکست خوردم جندمینم
   ي برالرزهی چونم مکنمی بغلم جمع مي پاهامو توکنمی کز مدرخت بزرگ

با .کنهی مسی بار اشک صورتمو خنی اولي بار باختم،برانی اولي شکست خوردم،برامی زندگي بار تونیاول
    به اونجا رفته بود زندهی که هرکسیکوه.رمی به سمت کوه مرگ میخستگ

 و رمردیبجز ارسلا جد مادرم اون پ. نفر که کنترل کننده چهارعنصر بود البته فوق ماهر بودهی بود بجز برنگشته
    ازش بخوام بهمتونستمی مدمیرسیاگه بهش م.میمن استاد چهار عنصر بود

وسط راه بودم کوه مرگ پر از برف بود و هوا فوق سرد با اون تاب دکلته هرچقدر بدنمم گرم . بدهاموزش
   کیوسط راه بودم و حالم به شدت خراب با هربار سرفه .شدمی گرم نمکردمیم

 .یاهی و بعدش سنی زمخورمی جون راه رفتن نداشتم و محکم مگهید.زدی مرونی خون از دهنم بعالمه
 
 ))کایجس((
 زنگ می گوشهوی افتاده که ی کسي برای اتفاقکردمی داشتم احساس مي احساس بدرفتمی قدم رو متی عصبانبا

 هیی باباي شماره رمی ممیسمت گوشخورد به 
 دمی جواب متند
 ییجانم بابا_
  شما؟نییکجا:ییبابا
 .می پسرا باشي مراقب خانواده دی باگفتی ممیای نذاشت بی جنمیرانیا_

 بی هفته اس غکی یجن. پسراي همتون با کل خانواده دیهرچه زودتر برگرد: و گفتدی کشیقی نفس عمپدرم
 .شده

 ...اشلان:گمی ترس مبا
 با حال ی رو شکست داد و جنی وسط جنگ مبارزه کردن اشلان جنینه اشلان با جن:گهی حرفم و مي توپرهیم

 .ستی ني خبرچی هفته اس ازش هکی به گرگ شد و رفت لی تبدیخراب
  بره؟ی چرا گذاشتیی شکست خورد؟بابایجن:گمی و ناباور منمیشی منی زمي ضرب روبا

 .اوضاع خرابه.عی سرنیبرگرد:ییبابا
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 ییباشه بابا_
 .میکنی می پسرا رو به زور راضيکل خانواده . همه ناباور هستنگمی  به همشون ماجرا رو مکنمی رو قطع متلفن

 )سه هفته بعد(
 قصر مشکل ي ادم توی بود مردم وحشت زده بودن و با وجود کلختهی سرمون ري کار روی قصر بودم کليتو

    البته بماند که چقدر عذابمیو خون اشام کردبه زور پدرم همشون ر.داشتن
فقط مشکل . شده بودنیمردم هم راض. دکتر خوب شدني با دارو های مرگ رفتن ولي و چند نفر تا پامیدیکش

 .می رفته بوددادیهرکجا که ذهنمون اجازه م.ی جا بود نبودن جنهی
 . اونجا باشهی جندی شامیما کوه مرگ رو نرفت: گفتی با خوشحالتی کهوی فکر که ي و همه تومی سالن بوديتو

 .کششی می عوضرمردی اون پرهی بعدش اگه نمرهیمی اگه بره اونجا که میخوب جن:گمی و مکنمی میپوف
با .نهیشی و کنارش مرهی مرسامی به سمت امشهی که همون دختر جلفه بلند مرنی خودشون مي همه تودوباره
 .شمی مرهی بهش ختیعصبان

 
 بود و اسمش ثنا فوق جلف و رسامی اميدختر عمو. دختره چندش خودش به زور اومده بودنی بماند که اهالبت
    سرم شروعي تویی نگاش کردم که صدایبا اخم چندش. بدم اومدیی ایعمل
 دنیشنی هم مای و کاملتی حرف زدن انگار ککرد

 دامیپ...دیایدنبالم ن...دی مراقبت کننمیاز سرزم...ستمی نی مدت نامشخصيبرا...سپارمیقصر و دست شما م...دخترا(
 ) که سالم هستمدیبدون...به پدر سلام برسون...دیکنینم

 ییبابا.کردنیهمه شکه داشتن مارو نگاه م. بغل هممیدی و پرمیدی کشیغی جهوی و می انداختی بهم نگاهیی تاسه
 .نییبا وحشت از پله ها اومد پا

 چتونه شما؟:ییبابا
 . برقرار کردی ارتباط ذهنی جنییبابا:تیک
 میکنی نمداشی چون پمیگفت حالش خوبه و دنبالش نگرد_

 .می و به شما سلام برسونسپرهی رو به دست ما منی گفت که قصر و سرزمنیو همچن:ایکامل
 میسرسفره بود.می دادبی ترتی سالمه مهمونی خبر خوب که جننی ايهمه برا. مارو بغل کردی با خوشحالییبابا

   ی لبری و ززی که ثنا با لحن رمیخوردی ممی دستمون رو داشتيو خون جلو
 .کنهی تازه ارتباط برقرار ممی از دستش راحت شرهیمیدختره سگ جون نم:گفت
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 رو به سمتش زی مي تند شراب روشمی مرهی و با غضب بهش خشمی بلند می بدتر از جندی شای حتکنمی میقاط
    و باکنمی مخی گلوش ری و شراب رو زواری دي توکوبمشی و محکم مبرمیم

 و کنمی بار بعد بهت رحم نمي بد حرف زدنمی سرزميبار اخرت بود در مورد خواهر من،ملکه :غرمی متیعصبان
    روي قدرت هرکاري فهم شد؟فکر نکن خون اشام شدی شکنمی متیسلاخ

 ي حق ندارنمی سرزمير ملکه  قصي قصر خواهر من،توي؟تويدی فهمي هروقت اراده کنم مردری،نخيدار
 ؟افتاد؟ی کننیبهش توه

 لباس هام به ضی و بعد تعوزنمی مرونی از سالن بتی و با عصبانکنمی شراب رو اب مدهی تند تند تکون مسرشو
 .یدختره هرزه عوض.رمیسمت جنگل م

 
 ))یجن((
 باز من با ي چشمادنی با دشمی پسررو به رو مهی که باکنمی چشمام رو با درد باز منمی سي رويزی چختنی ربا

  به زنده موندنت نبود دختر کوچولودیام.بهیعج:گهیپوزخند م
 یزنی حرف می با کيمراقب باش دار:غرمی همون حال خرابم مبا

 .گهی دی ها هستری ومپانی دهکده سرزمی از اهالیکی؟ی هستیمگه ک:پسر
  سادهی دهاتهی نه رمی ومپانی سرزمي ملکه ی جن،منی خودتیدهات_

 .انمی شاه برا؟منميجد:گهی با تمسخر مپسر
 یعجب فک کنم جن:گهی و مادی لبش مي پوزخند رودهی می که جاخالکنمی غضب به سمتش اتش پرتاب مبا

 یگازت گرفته که عنصرشو گرفت
 و ارمی مرونی سطلش رو بي اب توشهی که چشماش گرد مزنمی صورتش مي مشت خاك توهی ی خستگبا
   تو کنترل:گهی می که با شگفتکنمی مدی باد تولهیرتش و در اخر  صوي توکوبمیم

 ي اواتارهی توهم يعنصر4 ي کننده
 ؟يعنصر رو بلد4 تو؟چطور کنترل ی هستیک:گهی و مشهی اخماش جمع مهوی
 رهای ومپانی سرزمي هستم ملکه فری و جنانی دختر براتی اسمیمن جن:گمی پوزخند مبا

 قصر پر زرق و ي و توي بودنجای چرا اي ملکه ا؟اگهيپس چرا با اون حال خراب وسط کوه افتاده بود:پسر
 يبرقت نبود

 . ها جنگ رخ دادهنهی خون اشام ها و گرگنی بيدیحتما شن:گمی میظی غلي و با اخماچرخونمی مسرمو
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 اره:پسر
 نسبت شتری تجربه بی دو برابر من سن داره و کلبای ها بود و تقرنهی اشلان طرف گرگیعنی خوناشام نی تريقو

    منی قدرت اتش کار کرده وليسال رو130به من،قدرت اون اتش بود و 
 ی ولدمی عنصر باهاش رو به رو جنگکی يعنصر تمرکز داشتم نه رو4يسال رو60ي عنصر دارم و توچهار

    به دست نخورهی بار هم از کسهی ی که تاحالا حتی کسیشکستم داد،من،جن
 . مرگ رفتمي اشلان تا پادست
 یخواستی طرف چون نمنی اي حدس بزنم چرا اومدتونمی می هستيدختر مغرور: و مبگهکنهی فکر مکمی پسر
 درسته؟.نهی ضعفت رو ببیکس

 ي بریتونی ميخوب شد: و مبگهشهی که بلند مدمی تکون مسرمو
  کجاس؟رمردیپ:گمی می که به سخترهی سمت در کلبه مبه

 .سالمه700 انگاررمردی پگهی ميجور.سالمه250من همس. باباتهرمردیپ:گهی بالا رفته مي سمتم و با ابروگردهیبرم
 ي توهم قدرت چهارعنصر رو داردمی؟شنيدیخوب حالا بهم اموزش م:گمی و مزنمی میجونی بلبخند

 و چشمام رو کنمی میوفپ.رونی برهی به من اجازه حرف بده منکهی و بدون اگهی می و نه قاطعشهی جمع ماخماش
   با حال خرابم از جام. اشفتسنمی الان مطمئنن سرزمکنمی فکر مبندمیم

 .ادی و به سمتم مکنهی اخم مدنمی پسره با دشمی از کلبه خارج مواری و با کمک دشمی مبلند
  استراحت کن؟بروی خودتو بکشيخوای؟میکنی مکاریچ:پسر

 گردمی سر بزنم،برمنمی به سرزمدیبا:گمی می ارومي صدابا
 .دمی من رات نمگهی ديگردم؟بری رو برمی چیچ:گهی و مشهی مرهی اخم بهم خبا

 و شدمی خسته میهر از چندگاه. پرواز کردنکنمی و شروع مرمی جلد عقابم فرو مي و توزنمی بهش ميپوزخند
    بدون سر و صدا به سمت تالارقصررسمی به قصر می وقتکردمیاستراحت م

 و حسام و مادرپدرشون و اون دختر نخاله ن،احسانیرحسیرسام،مادرش،امیا،پدرم،امیت،کاملی،کی که جسرمیم
   امی میصبا؟جن. بودگهی دزی چهی بود؟سبد؟نه بابا خره ی اسمش چنمیبیم

 و به جغد چرخونمیسرمو م.نهیشی کنارم مي که جغدزنمیبا خشم بهش زل م. ثنا خله خودمونکلایثنا؟ا بار.جونتا
    جورهی سرش که ي توزنمیبا پر م. به پدرمهمشی که نگاه مستقکنمینگاه م

 ي به کلبه رسمیبا هزار زحمت م. پرواز کردنکنمی سرش و خودم شروع مي توزنمینوك م.شهی مرهی بهم خيبد
  به انسانشهی ملی و تبدادی همون جغد کنارم فرود مدنمیبا رس.پسره
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  سرمو سوراخ کردیضید اخه مگه مر:گهی مدهی که سرشو ماساژ می درحالشمی مرهی تعجب به پسره خبا
 یی تودونمیمن چم_

 ؟یباز ك برگشت: و مبگهکنهی چپ نگام مچپ
 .رمیملکه ام هرجا بخوام م:گمی و مرمی به سمت کلبه می به سختی غرور ولبا

 یی پرویلیخ:پسره
 .گنی خواهرام مدونمیم_

 .وانهید:گهی و مرهی بهم مي غره اچشم
 ؟يدی بهم اموزش مرمردی پگمیم_

 دمینه نم. بابايا...رمردیپ:پسر
 يدیم_

 دمینم:پسر
 دهیبحث نکن ملکت داره دستور م_
اصلا به درك اموزش :غرمی و مکنمی چشمام که چشمام رو از سر حرص باز و بسته مي توزنهی حرص زل مبا

 .نده
 .ادی بدوم که صداش مخوامی و مرمی قالب گرگم فرو مي و توشمی خارج متی کلبه با عصباناز

 . نذار طرف بفهمهي اگر از دست دادای وقت از دست نده چیدرس اول خونسرد بودنت رو ه:پسر
 مثل ادم ؟اولیکنی متی اذیضیمر:گمی و مشمی مرهی بهش خی وبا اخم وحشت ناکگردمی حالت انسان برمبه

 .دمیبگواموزشت م
 .کننی باب دل ما رفتار نمشهیمردم هم. انتقاد نکنیدرس دوم،از کس:پسر
 که با دهی و دستم مکنهی درست ميزی چهی که نمیشی تخت مي و روشمیوارد م. کلبهي تورهی و مگردهیبرم

 .بخور واست خوبه:گهی که مشمی مرهی با چندش بهش خخورهیبوش حالم بهم م
 ن؟ی اهیچ_

  نفس بخور بدمزسهی. دروندي زخماي برایدنی جوشهی:پسر
 که رو به روم کنمی درهم بهش نگاه ميبا اخما. فوق بد مزه بودکشمی دفعه سرمهی رو وانی لي چندش همه با
 .سالمه و معلمم ارسلا بوده250.من جان هستم:گهی و منهیشیم
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 یشناسیمنم که م:گمی و مبندمی مشموین
از فردا اموزش . و دنبالت نگردنی بگو سالمیدونی میبه خواهرات به هرصورت.اره:گهی و مدهی تکون مسرشو

 .شهیشروع م
 تخت ي خودمو روی با خستگزنمیحرفامو که م.کنمی با هر ستاشون ارتباط برقرار می و با سختدمی تکون مسرمو
   ي تويزی چهی وسط کم دارم،نی ايزی چهی کنمیاحساس م.کنمیول م

 .پوووووف. رحم نباشمی باعث شده مثل سابق بيزی چهی نرم شده،وجودم
 
 تونمی نمگهید:گمی و منی زمي رونمیشی می خستگبا

 . کهمی نکردنی تمريزیچ.ی خسته نشدیبا.نم،پاشویپاشو بب:جان
 تونمینم:گمی و مزنمی بهش زل می بدبختبا
 . خستمی بگي از فردا حق نداری استراحت کنزارمیفقط امروز رو م:گهی و مکنهی نگاهم مکمی
 .شمی و وارد کلبه مکنمی میپوف. سمت کلبهرهی و مرهی بهم مي که چشم غره ازنمیزل م بهش ی بدبختبا
 ))دوسال بعد((
در برابرت .ي شدينه بابا قو:گهی و با خنده مدهی می که جاخالکنمی پرت میشی مهارت به سمت جان اتبا
 . مقاومت کنمتونمینم
 وقتش شده؟_

 هامو جمع لی و وساشمی و وارد کلبه مرمیپشت سرش م. سمت کلبهرهی و مندازهی بهم مي بدنگاه
    صد در صد مني نبود،تويازت ممنونم که کمکم کرد:گمی سمتش و مگردمیبرم.کنمیم
 .ی و مشاورم باشيای باهام به قصر بخوامیم. الان زنده نبودمتا

 .کنمی می زندگنجای همی ولشمیباشه مشاورت م:گهی بهم و مزنهی مزل
 . کنمتی معرفهی به بقدیباشه قبوله فقط با_

 . سمت قصرمیوفتی راه میی که دوتادهی تکون مسرشو
 ))یجس((
 . خوشحال خدمتکاراي و صداادی به صدا در مپوری که شمی به کار ها بودیدگی دخترا درحال رسبا
 ))ملکه برگشته ملکه برگشته((
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 مغرور تر از ی و جنشهی ما در باز مدنی سمت دروازه که قبل از رسمیبری و هجوم ممیکنی بهم نگاه میی تاسه
    کوه مرگي که توی من اون جانه کسي خدايوا....  به همراهشهیهم

 .کنهی میزندگ
 که با شنی همه ادم ها جلوش خم مزنهی می لبخند بدجنسی که جنمی گرد بهش زل زده بودي با چشماهمه

 . تالاردی سرکارتون فقط کل اعضا رو بخوندی بردیتونیم.ازاد:گهیلبخند م
 .رنی و مگنی میچشم

 
 ))یجن((

 ثابت زی چهی ي چشمام روی ولشنی پام بلند مي که همه جلوشمی لبام بود وارد تالار مي روی بدجنسلبخند
    و ثنا و بعدش بازرسامی امي چشماي تو زنمی و زل مارمینگاهمو بالا م.مونهیم

 ي همه تونکهی و بعد از ازنمی ميلبخند حرص درار.شمی مرهی خرسامی اميدور بازو ثنا ي دست حلقه شده به
    شوارتز رو بهت،جانی اسمیمن،جن:گمی میی رسايتالار جمع شدن با صدا

 .کنمی مشاور اعظم انتخاب مسمت
 ...کی فدریاما جن:پدر
 . دست راست جناب مشاور اعظم هستنکیپدر جناب فدر_

 تمام خوامی مدی جنگ همتون کل سرباز هارو اماده کنرانیمد:گمی میی رساي پچ پچ دوباره با صداکمی بعد
  جنگنی ايمردم حضور داشته باشن تو

 .می اشلان رو بديوقتشه جواب حمله :گمی می که با لحن ترسناکشنی مرهی ناباور بهم خهمه
 ادهی اشلان زياما ملکه امکان شکست ما جلو:یجس
 .خورهی اشلان شکست مدی مطمئن باشمیگه با تمام قوا حمله کنپرنسس ا:جان
 .شهی پر تمسخر ثنا بلند ميصدا

  اشلان شکست خورد؟ي جلوی جندیدونیوا جناب مشاور مگه نم:ثنا
 زندان سرخ و رهی دختر منیا:غرمی و مکنمی بزنه پر دهنشو خاك می و تا جان حرفشمی مرهی بهش ختی عصبانبا

    حق نداره نه بهش غذا بده نه بره ملاقاتشیتا من دستور ندادم کس
 د؟یدیفهم
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بگو :گهی و مادی به سمتم متی با عصبانرسامی به زور بردن امدیکشی مغی جی و ثنا رو کهکلکننی اطاعت مسربازه
 .ثنا رو ول کنن

 انسان ي از توکنمی دلم بخواد مي هرکارمن ملکم و:غرمی کنارم می صندلي رووفتهی که منشی تخت سزنمیم
    و س پس به من دستور ندهی دست هستری زهی فقط رم،تویگیهم دستور نم

 . تا خودتم نفرستادم زندانيافتاد؟حالام هر. نکنمکاری کنم و چکاریچ
 رسامیام.دیپری بهم می شما دوتا مثل خروس جنگدیبس کن:گهی که جان با ارامش ممیشی مرهی غضب بهم خبا

 .شما برو با برادرات خوش بگذرون
 .رهی و مندازهی به من می نگاه پر خشمرسامیام

 ؟ي اون بدبخت دارکاری؟چیچته جن:جان
 چطور دست دختره دور يدی چطور دختره رو بغل کرده بود؟نديدیند:گمی متی سمتش و با عصبانگردمیبرم

 بازوش بود؟
  نشون ندهتی حساسیجن:جان

 ...من... نشون ندم؟منتیچطور حساس_
 ؟یتو چ:جان

 رمی و بعدم بدون توجه به صدا کردن هاش به سمت اتاقم مکنمی اخم نگاش مبا
 
 
 .کنمی و فکر مبندمی و چشمام رو مکشمی تختم دراز ميرو

 ذهنم ي چرا توی بود؟کلنجای بود؟اصلا چرا ثنا ارسامی امزونی ثنا اوکردن؟چرای مکاری چنجای پسرا اي خانواده
 .امی داد جان به خودم ميبا صدا. براش نداشتمیبود و جواب

  مسابقهنی زمای پاشو بیجن:جان
 شنومی میارومم بگ:گمی مسابقه و با حرص منی زمرمی می کسلبا

 يای نمي کررینخ:جان
 هیبعد . کار خودشی پرهی می تپل هرکي مبارزه هیبعد .شمی و مشغول مبارزه مشمی مرهی حرص بهش خبا

   رسامیام.ادی خونم به جوش منمیبی که مي اتاقم که با صحنه اي تورمیدوش م
  مگه تو زندان نبود؟نی ادشیبوسی تخت بود و ثنا داشت ميرو
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 تیبا عصبان.کنهی می من قالب تهدنی اتاق دختره با دي توزنیری قصر مي که کل ادماکشمی مي نعره اچنان
   گلوشو.کشهی مي بلندغی که جمکنی دور خودم و دختره درست میحصار اتش

 ي من؟توي خونه يتو:زنمیداد م. جاش شکستهی کنمی که حس مواری دي توکوبمشی و محکم مچسبمیم
    گه؟تویکنی مي تختم با اون هرزه عشق بازياتاق من و از همه مهم تر رو

 يخوریم
 ...یجن:رسامیام

  لالیکیتو :کشمی منعره
 ي هاغی جي صدانیی پاکنمی حرکت تند ثنا رو از پنجره پرت مهی که با زننی گرد بهم زل مي چشمابا

   کشی تکهی سگا تموندی اگه زنده میحت. قطع شدهوی و ومدیکرکنندش م
 نی بودم که حد نداشت حق نداشت همچی عصبنقدری شده بودن ارهی بهم خيهمه با بهت و ناباور.کردنیم

    در اتاق با شتاب بازهوی. کنهي عشق بازی کنه حق نداشت با اون عوضيکار
 ي نهی تخت سزنمی انگشت اشارمو متیبا عصبان.شهی من چشماش گرد مدنی داخل و بعد دپرهی و جان مشهیم
   ای زارمی زندت منی ببرونی اتاق برو بنی از ايفقط جرئت دار:گمی و مرسامیام
 .نه

 .کنهی و از اتاق خارجم مکشهی دستمو مجان
 ترسمی همه ازت وحشت دارن والا منم ازت منیببچته؟خونسرباش،:جان

 .نی خودتو ببای بگهی که با خنده مشمی مرهی حرص بهش خبا
 هوا زبانه ي و توشهی رنگم انگار اتیی طلايموها.نمیبی خودمو منهیی و از اشمی از اتاقا میکی وارد

   يدیسف( رنگم قرمز شده و دوره مردمک قرمزم ی درشت ابيچشما.کشهیم
 . اندازه وحشتناكی زده بود و برونی بشمی نيدندونا. شدهیمشک)چشماش

 
 

 زن و مرد هی شنی سمت اتاق خودم و وارد مرمی و مزنمیدست جان رو پس م.کنمی از خودم وحشت مخودمم
    من به سمتمدنی با دزنهی زنه که زجه مکننی مهی تختم و گرينشستن رو

فکر کنم درس عبرت نشده :غرمی پوزخند به لب مرمشیگی که مادی صورتم فرود بي که تورهی دستش بالا مادیم
    فوقستمی سابق نی نره من جنادتونین؟یبراتون که سر به سر من نذار
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 . ناك تر شدموحشت
 ی چون به کسی الحق که حقته ملکه باشی هستیرحمیالحق که خون اشام ب:گهی ومکنهی با درد نگام مزنه
   واستت،نه خواهرات مهمه نه پدرت فقط و خیفقط خودت مهم.يدی نمتیاهم

 ی مهمخودت
 نیدرضمن اون دختر اگه مرده بخاطر ا.ستی نی من ك شکیرحمیخوب در ب:گمی و مکنمی پوزخند نگاش مبا

    ادامهی ترسناکيباصدا( باهاش ندارم ي دم من گذاشته من کاريبوده پا رو
 .گهی جا دهی رفتنی همه جا منی کنه اي بازبا اون پسرتون عشق... تخت من باياون حق نداشت رو)دمیم

 ه؟ی مشکل تو چیدونینه م:رسامی اممادر
 ه؟یچ:گمی تمسخر مبا

 . خوشبخت شنی و رفت سمت ثنا که تو نذشتزارهی بهت محل نمرسامی امنهیمشکلت ا:رسامیمادرام
فقط :گمی بزنه که می حرفادی مرسامی قدم عقب رفت امهی صورتم دنی منفجرش کنم با دخواستمی متی عصباناز

   دمتو.شهی مدهی چون اتاقم به گند کشکنمی منفجرت نمنجای خاطر همهیبه 
 نه به نجای ازنی و برریشمام دست پسرتو بگ. قصرم باشني چندتا ادم هرزه توخوادی دلم نمي رو کولتو هربزار

  ندارماجیتو نه به پسرت احت
 ؟يری ميتو کدوم گور:غرمی بره که مادی مرسامی هم دنبالش امرسامی و پدر امشهی از اتاق خارج متی عصبانبا
 .گهی دمیری ممیم؟داری بریمگه نگفت:رسامیام

 . سگ منو بلند نکني اون رونیبرو بش:گمی و مکنمی سمتش و به تخت اشاره مگردمیبرم
 . پرو نشوگمی بهت نمیچی هی هرچگهید:گهی اخم مبا

 .رونی بي ازون در بريجرئتشو ندار:گمی بهش و مزنمی مپوزخند
 .دمیجرئت نشونت م:رسامیام
 .شمی مرهی بهش خطنتی تخت و با شي روندازمشی مبرمی دور پاهاش و مچمیپی مي که بادرهی سمت در مبه
  برمخوامیپامو ول کن م:رسامیام
 

 ي طورنیهم ها ستی نلهیطو:گمی با اخم مشهی جنگ وارد مری وزکهی و انرشهی که در باز مندازمی بالا مابرومو
  تويایم

 . سرباز ها اماده هستننی من منو ببخشيبانو:گهی و مندازهی مری زسرشو
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  جنگ؟؟يبرا_
  منيبله بانو:کهیانر
 .امیباشه برو م_
 .رسامی سمت امگردمیبرم.رهی میمی بعد تعظکیانر
 .لباس مناسب هم بپوش.رهی حوصلت سر منجای امیپاشو باهم بر_
 نی ببایخدا.وفتهیدنبالم راه م.پوشمی می منم به تاپ دکلته قرمز همراه شلوار چسب مشکپوشهی اخم لباس مبا
 عجب.گمی اون به من زور بگه من بش زور منکهی اي برعکس شده بجاایدن
 .می باتمام قوا حمله کندیبا. دهکده نمونهای قصر ي نفر توکی ی دستور دادم حتمیشی قصر خارج ماز

 از درخت ها بالا یکیبا اخم از .میزنی و اردوگاه ممیستیمی واشنی خسته میوقت) درونوانیبا ح( راه رفتنی کلبعد
   فکرم سخت. به دور دست هازنمی و زل منمیشی شاخه مي و رورمیم

 .امی به خودم میبا داد کس. ثنای لعنتياون بوسه .هی لعنتي اون صحنه مشغوله
 یجن:جان
 حرکت خاموشش هی و با نیی پاپرمی حوصله میب.سوزهیاره م اتش دي درخت تونمکلیبی سمتش مگردمیبرم

    بعد ازیعنی شدن به من رو ندارن کی که جرئت نزدرسامیمادر و پدر ام.کنمیم
 .کنمی خودمو ميبه درك من کارا. قهر کردنیی جوراهی که با ثنا کردم همه ي کاراون
 ؟ی خودتي؟تویچته جن:گهی و منهیشی می تخته سنگي کنارم روجان

 ستی کسلم اونم مهم نکمی ستی نيزیچ_
 . دروغم نگوی هست باشه نگو ولتیزی چهی دونمی مستمی من خر نیجن:جان
 به نظرت دوسش داشت؟:گمی مهوی بره که شهی مبلند

 ؟یک:گهی گرد مي و با چشم هازنهی سمتم و جلوم زانو مگردهی برمهیبعد چند ثان.شهی خشک مسرجاش
 که به سمت چادر مخصوص خودم ی و درحالشمی و بلند مکنمی اخم مهی و بعد چند ثانزنمی چشماش زل ميتو
 . چرت گفتمیچیه:گمی و مرمیم

 چادر و ي توکشهی چشم غره به جان منو مهی و بعد کشهی بازومو مرسامی بگه که اميزی چخوادی مادی مدنبالم
  کارت دارمای بیجن:گهیم

 .هزنی و با اخم بهم زل مشهی چادر موارد
  حوصله ندارم؟بگويخوای میچ:گمی می حوصلگی ببا
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 چسبه؟ی بهت منقدری ا؟چراي داريبا اون نره خر چه سر و سر:گهی پر حرص می لحن شمرده ولبا
 ؟یک:گمی گرد مي چشمابا
 همون جان:غرهی مرسامیام
 ؟يدی فهمی دور و اطرافش باشادیخوشم نم:گهی متی جلو و با عصبانادیم
 ؟یکارمی به توچه؟چدم،اصلای نفهمرینخ:گمی حرص مبا

 ن؟یکنی باهم پچ پچ می هي با اون دارکاریتو چ.همکارتم:گهی و مدهی و محکم فشار مرهیگی مبازومو
 وفتمی و مدمی سمت خودش که تعادلمو از دست مکشهی از دستش خارج کنم که محکم تر منو مخوامی مبازومو

    روشی ابي بزنم که با چشمای حرفخوامی و مکنمیسرمو بلند م. بغلشيتو
 نشی سيدستامو رو.رهی مادمونی هم دنی هم و حتب نفس کشي چشماي تومیزنیهردوتامون زل م.شمی رو مبه

 .ی عقب بکش جنیفهمه،جنی وا بدم وگرنه مدینبا.کنمیمشت م
 زارهی مشویکیو  کنهی از دستاشو دور کمرم حلقه میکی که رونی بامی از بغلش بخوامی مچرخونمی به زور مسرمو

   چرا:گهی چشمام و مي توزنهیزل م. سمت خودشگردونهی چونم و برمریز
 ؟یکنی مفرار
 کنم؟ی فرار میاز چ:گمی و مدمی گلومو قورت ماب

 محکم دهی شکل بوسنی ثنا هم به همنکهی اياداوریبا .بوسهی گوشمو مي و لاله کنهی موهام فرو مي توسرشو
   تموی سرخ از عصباني چهره ی وقترهی که با تعجب عقب مزنمیپسش م

 .کنهی بدتر تعجب منهیبیم
 ؟يدی فهمی از من سو استفاده کنی کوچولو بار اخرت بود خواستنیبب:گمی حرص مبا

  کردم؟ي خودت کاري بدون اجازه ی که؟منیسو استفاده چ:گهی و مشهی جمع ماخماش
 اتاقم رو ي تويفک نکن صحنه .یشی مکی به من نزدیکنیمن ابلهم اجازه دادم تو غلط م:گمی مغی جبا

 .فراموش کنم جناب
 ...یجن:رسامیام
 .ي و مرگ بار اخرت بود به من دست زدیجن_
 نی شماها؟برنی فضوله؟مگهیچ:کشمی داد متیبا عصبان.ستادنی چندتا سرباز گوش وانمیبی مشمی چادر خارج ماز

 نمی ببنیگمش
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 پرمی و مرمیبا حرص به سمت رود اون سمت م. و د برو ك رفتنکننی قرض مگهی دارن چند تا ددوپا
 .کنمی می رو خالتمی راحت عصبانالتی پس با خادهیعمقش ز.توش

 میبلند شو سربازارو اماده کن بر:گمی و مرمی مکهی و به سمت انرکنمی خودمو خشک مامی مرونی از اب بیوقت
 اما شبه:کهیانر
 .می ناقافلش کندیبلند شو با_

 چشمام برق میرسی قصر اشلان میکی به نزدیوقت.میوفتی راه می ساعت همگکیبعد .رهی و مدهیتکون م سرشو
    بعد چندکننی با علامت دست من حمله میهمگ. کارت دارم اشلانزنهیم

 ي جلوي هانهی وخواهرام با مهارت تمام گرگکننی حمله می همگادی از حمله زنگ خطر به صدا در مقهیدق
   رهی مدئتی هي که اعضامیری به سمت قصر میهمگ.کشنیراهمون رو م

 یثیبا لبخند خب.کننی تند راهمو بارمهی که با بقکنمیبه جان نگاه م. کننيری در تا از ورود ما جلوگي جلوزنیریم
 .شمی و وارد مرمیبه سمت قصر م

 
 ؟ییاشلان کجا:گمی مي خونسردي صدابا

 از پشت سرم ی کسي که صدارمی به سمت اتاق ها میثیلبخند خببا .ادی نمرونی بي هاادی جز داد و فرییصدا
   تی که از عصباننمیبی سمتش مگردمیبرم. تر بشهظی لبخندم غلشهیباعث م

با حرص .زنمی و قهقه مدمی می سمتم که جا خالکنهی پرت میشی و گلوله اتدوهیبا سرعت به سمتم م. شدهسرخ
   کوبهی صورتم مي توی سمتم و مشت محکمکنهی و حمله مشهی مرهیبهم خ

 دمی می که جاخالنیی منو از پنجره پرت کنه پاخوادیبا حرص م.زنمی محکم تر بهش مدونهی ی بدون معطلکه
   شمی که همراهش پرت مکشهی لحظه اخر دست منم موفتهیکه خودش م

 اشلان محکم ی ولستمیمی هوا واي و توشمی به عقاب ملی و در لحظه اخر تبدکشمی میغیج.نیی پاسمت
    و به ما نگاهکشنی و کل جنگ جو ها دست از جنگ منی زمخورهیم
 لی و به گرگ تبدزنمیپوزخند م.شهی ملی و به کفتار تبدکنهی می و غرششهی بلند میاشلان به سخت.کننیم
   یکی و ارمیپنجمو بالا م.کنهی که به سمتم حمله مدمی و دندونامو نشونش مشمیم
 و به شکل شهیبلند م.کشمی اروم مي و زوزه هاچرخمیدورش اروم اروم م.نی زموفتهی صورتش که مي توزنمیم

    که همهکنهی با مشت و لگد حمله مشهی ملی منم تبدشهی ملیادمش تبد
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 نعرش ي به درخت و صداچسبهی که مزنمی منشی سي توی و در اخر لگد فوق محکمکنمی رو مهار مضرباتش
   هی تکون بخوره که با باد و خاك دورش حالت خوادیم.دارهیجنگل رو برم

خوب خوب :گمی و مرمی سمتش ميبا خنده مرموز. تکون بدهتونهی که فقط سرشو مکنمی درست مزندان
  افتادری ما بالاخره گیپس خون اشام وحش.خوب
 .ي ترفی چون تو از من ضعي بازنده اهی باز هم يهرچقدر هم ببر:گهی و مکنهی میغرش

با شکست از تو من فقط . باشهادتی نویا.هیروزی پي برازهی انگهی یهر شکست.یکنیاشتباه م:گمی گوشش مریز
   وگرنه من اون جنگ رو نباختم. کردمتی و خودمو تقوفمی ضعکمی دمیفهم
 . منیعنی و نکشتن دشمن جونت ینی با دستور عقب نشی تو باختبلکه

 
 ي مغرور و خودخواه باعث شدي هرزه تویعوض:گهی و مزنهیداد م. اشلانهي برالیی انگار قهقه عزرازنمی مقهقه

 . بشملی که هستم تبدینیمن به ا
  ندارهی ربطچیبه من ه:کشمی مداد
 مورد علاقش من پادشاه ي بچه يشدی و نميچسبوندیچرا ربط داره اگه تو خودتو به بابا نم:گهی حرص مبا
 .وفتادی اتفاق ها نمنی کدوم ازچی و هشدمیم
 یخواستی می هر غلطیتونستیسال نبودم م60من .ی نداره تو خودت عرضه نداشتیبه من ربط:کشمی مغیج

    توی شدم ولنیسال برگشتم که ملکه سرزم4من فقط.ی عرضه نداشتی ولیبکن
 . خودتو گردن من نندازهی عرضه گری بیسال نتونست150تو
 ي پدر رو روي علاقه نکهی پادشاه بعد انیول خانواده و جانشبرادرم اشلان ،فرزند ا.میشی مرهی حرص بهم خبا

    چونسوختیدلم براش نم. ها پناه اوردنهی دشمن ما شد و به گرگدیمن د
 ی د اخه من چه غلطی قدرت منم داشتی حتی عوضيتو:گهی متیبا عصبان. راهشو انتخاب کرده بودخودش

 نی مسابقه بدگفتی بابا مکردمی اگه تلاش میکردم؟حتیم
 تو گهی به راه دي خودتو زدی ولي تر بوديد اخه ابله اون موقع هم تو قو.گهی دیخوب احمق:گمی خودش ممثل

 ...يخوری مزی چهیفقط به درد 
 ؟یچ:اشلان

 ی ترسناکي که با صداکنهیپوزخند گوشه لبم جا خوش م. منهيمثل چشما. رنگشی ابي چشماي توزنمی مزل
 .به درد مرگ:گمیم
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 ي و توارمی خالص اهن رو از کنار پام در مي مشت چاقوادی و تا به خودش بشهی حد گرد منی تا اخرماشچش
 .کنمیسرش فرو م

 
 ریز.شهی سکوت جنگل شکسته مایت،کاملی،کی جسغی که با جرهیگی فرو می جارو سکوت وحشت ناکهمه
   با پوزخند. شدهرهی جون خی به اشلان بي که با ناباورشمی مرهی به پدرم خیچشم

 کشمی تک به تکون رو مخورمی قسم منمتونی ببگهی هم از رهبرتون بار دنیا:غرمی ها منهی سمت گرگگردمیبرم
 يهررررررر

چتونه؟مگه همتون مرگ اشلان رو :زنمی هستن که داد منیتمام سرباز ها غمگ.کننی ها فرار منهی گرگتموم
    خوب مرد به دسترهی کاش اشلان بمدی خودتون گفتد؟بارهایخواستینم

 يزی ها چه دشمن ها بفهمن ماها از چي کشته شد تا چه خودنی سرزمي من،خواهرش،ملکه
    بلند شدم و شکست دادم طرفی بزرگ تره من باختم وليروزی نشان از پیهرباخت.میترسینم

 . رومقابلم
 . تا اخر عمريکردی مشیاقل زندانحد. برادرت بودیرحمی بیلیخ:ادی شکسته پدرم به گوشم ميصدا

 دیبا.می برگردکنهی تمام افراد رو جمع مکهیانر.رهی و مکنهی که اشک چشماشو پاك مشمی مرهی اخم به پدرم خبا
   ي طورنی همدی اشلان برادرم بودنباستمیخوشحال باشم اما ن

 کاری من من چي کردم؟خداکاریمن چ...ی جاها پشتم بود ولیلیدوسش داشتم اشلان هرچقدر بد خ.کشتمشیم
 کردم؟

 و دکتر معالج رسامی که جان و امکنمی حد باز منی و چشمام رو تا اخرنمیشی سرجام مخی سکشمی که میغی جبا
    باهی بقي و صدا زدن هاتمیبدون توجه به وضع.رنی قدم عقب مهیاز ترس 
 ي با صداکشهی نقش و نگار منیم زي که داره با چوب رورمی و  به سمت پدرم مشمی از چادر خارج مسرعت

 .شهی من چشماش گرد مدنی و با دکنهیقدم هام سرشو بلند م
 ...یجن:پدر
 اشلان کو؟_

 اشلان چرا؟:پدر
 ؟ی نگرفت؟هان؟چرای جلومو نگرفتن؟چرای کردکاریداداشمو چ:کشمی مغیج
 ان؟چراااااااا؟ی که نکشمش چرا برایچرا جلومو نگرفت:گمی با زجه موفتمی زانوم ميرو
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 هنوز با اشلان وارد ؟مایگی می؟چی چیعنی:گهی شده و مرهی هاج و واج بهم خزنهی و جلوم زانو مرهیگی مبازومو
 .مشی بکشمی که بخوامیجنگ نشد

 ؟ی چیعنی:گمی می لرزوني با صداهی و بعد چند ثانادی بند ممیگر
 چادرت که متیبرد.ي شدهوشی بمیدی دنبالت دمی اومديومدی نرونی و باچهی دري توی رفتشبی دبایتو تقر:پدر

    وي وارد بدنت شده و باعث شده از هوش بري داد سم قوصیدکتر تشخ
 . توهم زدن هم هستاحتمال

 .ادی لبم ميلبخند رو.دمی مرونی رو با شتاب بومدی بالا می که به سختنفسم
 .ي اوونهی دکننی چادرت همه فک ممیپاشو بر:پدر
 
 بندمی و چشمام رو مکشمی تخت دراز مي زور پدر روبا

 ؟یشی چرا خوب نمدونمی نمي استراحت کن حالت بده تب داریجن:پدر
 توجه ادی راه رفتن مي که صدازارمی چشمام مي دستمو رویبا خستگ.شهی مشغول از چادر اتاقم خارج مي فکربا
 .ادی کنار گوشم مرسامی اميصدا.کنمینم
 . جنگنی اي تومی داراجی بهت احتی شو جن؟خوبیزم؟خوبی؟عزیجن:رسامیام

 . چشماشي توزنمی سمتش و زل مچرخونمی و سرمو مکنمی خمارمو باز ميچشما
 یجن:گهی و مکنهی که محکم بغلم مزنمی می جونمهی نلبخند

 و موهامو نوازش شهیدستش دورم حلقه م.کنمی پنهون منشی سي و سرمو توزنمی چنگ مرهنشوی پمحکم
 گمی مي دورگه ايبا حرص و صدا.زارهی سرم مي و چونشو روکنهیم
  چرا؟ی لعنتيدیبوسیچرا ثنا رو م:

 ..یجن:گهی مرگوشمی و زدهی تر منو فشار ممحکم
 ی باشی مال کسي تو حق نداری لعنتيکردی مي با اون عشق بازيتو غلط کرد:کشمی مغیج
 و اخمام کشهی ابروهام منی بی که دستشهیمع ماخمام ج. تو چشماشزنمی و زل مکنمی که سرمو بلند مخندهیم

   نیی پاي پرتش دادیمن اگه ثنا رو دوست داشتم وقت:گهی و مکنهیرو باز م
من فقط . کنمي و باتو عشق بازنجای اامی بشدمی اگه ثنا رو دوست داشتم پا نمن،منیی پاکردمی پرت مخودتو

 . بگهيزی چذارهی غرورش نمی دوسم داره ولدونمی رو دوست دارم که میکی
  چادري توادی میکی جلو که ادی سرشو کم کم مکنمی و فقط نگاهش مشمی مرهی خبهش



  رمان ملکه خونخوار                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 88 

 .کشهی از سر حرص می نفسرسامیام
 لرزهی متی کيصدا

 . شروع شدهنجاس،جنگی اشلان همراه کل ارتشش ایجن:تیک
 زارهی نمرسامی بلند شم که امخوامی مشهی بلند مرسامیام
  حالت بدهیجن:رسامیام
 . جنگ رو راه ننداختم که بازم ببازمنیا_

 اشلان باز هم دار با رونی برمی و مکنمیشلوارمم عوض م.پوشمی رنگه می که  مشکرسامی اميرهنای از پیکی تند
    رويدی و دستور باد شدبندمی چشمام رو مکشهی مردم رو میرحمیب
 .نی همه افتادن زمنمیبی مکنمیچشمام رو باز م.دمیم
 
دل و جرئت :گهی و مخندهیم.ی درختي توکوبمشی و مرمی و با سرعت به سمت اشلان مکنمی رو متوقف مباد
 . خواهر کوچولوي داريادی زیلیخ

 نی زموفتمی مزنهی صورتم مي توی و مشتکنمی که بهم حمله مکنمی و خونسرد نگاهش مزنمی بهش ميپوزخند
   ي تویچنگ.نی زمادی پاش که با سر مری ززنمی میکی و چرخمی تند میول

 ی که حترمیگی و دور تا دورش رو گل مکوبمشی می درختي توتی با عصبانکشهی مي که دادندازمی مصورتش
   با حرص بهم.کنهی مری و بدتر گشهیاگه حرارت بدنشو ببره بالا گل سفت م

 و ارمیچاقو رو درم. سرش فرو کنمي رو تویی مثل خوابم چاقوخوامی سمتش مرمی و مکنمی می غرشزنهی مزل
    چشمام روشهی همه حبس مي نهی سي نفس توبرمی سرش میکیتا نزد

 و چاقو کشمی میغی جتیبا عصبان.دشی ترسي چشماي توزنمی و زل مکنمی با غم چشمامو باز متونمی نمبندمیم
   ی برادرمتونمی نمی لعنتتونمینم(زنمی که داد می و درحالکنمیرو پرت م

 .ادی پرتمسخر اشلان مي از پشت صداهوی که رمیبه سمت چادرم م) تورو بکشمونمتینم
  مهربونت کار دستت داد؟؟دلی شد جنیچ:اشلان
 حرکت محکم منو پرت هی که با زنمی و گل هارو از قدش کنار مزنمی بهش زل می که با ناراحتزنهی مي اقهقه

   اروم بلند.کنهی بدنم در منی زمخورمی از چادرا و میکی به خورمی که مکنهیم
 و واری دي توکوبمی و مرهیگی سمتم و گلومو مادی گرفته مشی که مثل خودم موهاش اتزنمی و بهش زل مشمیم

    کهسوزهی میچرا دلت به حال کس. مبارزه کنیمبارزه کن لعنت:زنهیداد م
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 .کشهی داشته باشه تورو متی که اگه موقعادی به رحم می کسي ضربه زده؟چرا دلت برابهت
 یییییجن:زنهی داد میکی که رهی داره منفسم

 یچی هگهی و بعدش دشهی تار مچشمام
 

 يراو
 همه کشمکش و ضربه و در اخر نی افتاده بود،بدنش ضعف داشت و با اهوشی برادرش بي دست هاي تویجن

    گرفتن نفسش بهش وارد کرده بود باعث شده بودي که برادرش برايفشار
 حد گرد نی جان بود چشماش تا اخری دستاش بي که توی جندنیاشلان با د. بشه و از هوش برهمی تسلیجن
    اسمشوی لرزوني با تعجب و صداکشهی رو به سمت خودش می و جنشهیم

 نی و همزدی که از الهه اب وارد بدنش شده بود هم بر ضعفش دامن مي بود زهرهوشی بی جنی ولزنهی مصدا
    وادی با سرعت به سمتش مرسامیام.زهر امکان داشت که باعث مرگش بشه

 تر بود و کنار لبش دهی پرشهی از همدشی رنگ پرزش،عشقشی عزیجن.رهی و به سمت چادرش مکنهی مبغلش
    کهزارهی تخت مي رو روی و جنشنیوارد چادرش م. از خونیکیخط کوچ

 ی بی بود،چطور جنهوشی و خطرناکش الان بي خواهر قوکردیاور نماشلان ناباور بود ب.کنهی اش منهی معادکتر
   ی جنی اگه کسگفتنیرحم که باعث شکستش شده بود اونو نکشت؟همه م

 بود که بعد از شکست دوسال دهی شکستش بده،شنی کسنکهی منتظر مرگ باشه چه برسه به ادی کنه باتی اذرو
   ی چهار قدرت مهارت خاصي که توی جان رفته کسشی زده و پبشیغ

 هارو ری ومپانی که حکومت بر سرزمی شده بود؟کسفی ضعنقدری ایچطور جن. و بهش اموزش داده بودداشت
   بعد از چند ساعت دکتر از. چرا اونو نکشته بودی جنی جنیجن.ازش گرفته بود

 چی کرده،هشرفتی پیلی بدنش خيزهر تو:گهی مستی توش نيدی امچی که هیی و با صداشهی خارج می جنچادر
   ي خودمونو برادی باادی بر نمی کسچی از دست هي کاریعنی ستی نيدیام

 .می اماده کنيزی چهر
 زننی و سه تا خواهراش چنان زجه موفتنی زانوهاشون مي روانی و پادشاه برارسامی امرنی شک فرو مي توهمه

 .کننیکه دل سنگ هم اب م
 
 ))اشلان((
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 زهر زهره الهه دهی حرکت کنم که مغزم ارور مخوامی مهی قوی امکان نداره جنشمی مرهی به دکتر خي ناباوربا
    سربازرمی تند به سمت رودخونه منمیبی پدرم رو می نگاه عصبشمیبلند م.اب
 اون باد پر ی جنی وقتستی درکار نی وقته که جنگیلی ملکشون ناراحت هستن خي کنار هم هستن و براها

    الههقهی بعد چند دقرسمی به رودخونه میوقت. تموم شدقدرت رو فرستاد جنگ
 طرف و اون طرف نی هوا اي رنگش که تویی داد و طلاموجی موهاای رنگش ی درشت ابيچشما.ادی بالا ماب

   ي مودیدی ها حتما دشنیمی اني توی کنم ولهشی چطور تشبدونمینم(رفیم
 و دورم ادیبه سمتم م. بشهی مانع از فکر کردن به جنتونستی کدوم نمچیه) مثل اونارهی و مادی چطور مدختره

   فشی نازك و لطي گوشم با صداری که زخورهی موهاش به گردنم مچرخهیم
  ها به الهه سربزنه؟نهی باعث شده پادشاه گرگیچ:گهیم
 ی رو خارج کني کردی که وارد بدن جني زهرخوامیم_
 ... تویول:گهی و مستهیمی و بعدش رو به روم واشهی لحظه ثابت مهی
 . دستورههی نی ای خوبش کنخوامی کردم گفتم زهر بهش بزن الان هم می غلطهیاره من :گمی مي تندبا

 یی چون پاکنهی البته پرواز مادی و شونه به شونم مرسونهی که تند خودشو بهم مرمی سمت چادرها مکنه،بهی ماخم
   کای که جسزننی همه با ترس و تعجب بهش زل ممیرسی میوقت.نداشت

 . الههدیخوش اومد:گهی و مکنهی ممی تعظيجلو
 رنیگی بشه که سرباز ها جلوشو می وارد چادر جنخوادی مکایورون. بود قدرتش اب بودی حس کرده بود هرچپس

    اون تو چهدونهی نمی کسشهی وارد مکای و ورونرنی کنار مانیبا دستور برا
 .وفتهی میاتفاق

 که از کارا و يرسامه،پسری اسمش امدمی فهمی که به تازگکنمی نگاه مي و به پسرزنمی قدم می ناراحتبا
   ؟دوسشی چی جنیول. رو دوست دارهیحرکاتش و مضطرب بودن هاش معلومه جن

 چقدر دوسش داره و فقط بخاطر غرورش به ی که جنيدی ندي گوي که داره اشلان مگه توداره؟معلومه
 . طبق معمولرهیسمتش نم

 
 ))امرسیام((

 چشماش ي توی خاصتی مظلومرهی چشمام کنار نمي چشماش رو بست ازجلوی بودم لحظه اخر که جنیعصب
    که بهنمیبی رو مانی شاه براری رو نگی التماست مبکنم جنای خدایجن.بود
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 هرچقدر دوست انی شاه برازارهی و مگهی نميزی که اشلان چنمیبیکنن،می و باهم مشاجره مرنی اشلان مسمت
    ارومشونکننی می و پسرا سعزننی دخترا زجه ممیهمه ناراحت.داره اونو بزنه

 .چهیپی جنگل مي توی جني و صداشهی قطع مزی همه چي صداهوی.کنن
  تو باختميعمرمو پا(( 
  که ساختميای روفیح
 ))ی جنيوا...یجن((

 ستی که بود و نی چهر
  تو اثر نداشترو
 ))دوست دارم((

  ها جا موندهی که تو گراون
  صدا موندی رفتن بقبل

 ) دوست دارمیجن(
 ی کم بود ولیلیخ

  تو کم نذاشتواسه
  شکستمی تمومه بسمه هر چگهید
 )) بس کنی جنکنمی خواهش میجن((
 ي برادمی از دی خودم از همه خستم بااز
 رمی من مای تمومه تو رو سپردم به درگهید

 ي اروم ترينجوری اي تنهايتنها
 )) نهههههههههیجن:زنمیداد م((

  وقتهیلی چمدونم بسته شده از خمن
  بازم برام سخته به تو بگم خداحافظاما
 )) نگو بمونیپس نگو لعنت((
  بارونری خنده هامون زمویوونگید

  هرگزرهی نمادمی همه آرزوهامون از اون
 )) همون بشهی تو بگی هرچدمی قول میبرگرد جن((



  رمان ملکه خونخوار                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 92 

  شکستمی تمومه بسمه هر چگهید
 ي برادمی از دی خدا از همه خستم بااز
 ))ي شکست نخوردی برگرد تو از کسیجن((
 رمی من مای تمومه تو رو سپردم به درگهید

 ي اروم ترينجوری اي تنهايتنها
 ))ستی اروم نی کسچی بدون تو هستمی اروم نی لعنتستمیاروم ن((

 و وارد چادر زنمی محکم کنارش مرونی بادیم ي ادهی الهه با رنگ پررمی به سمت چادرش مکشمی منعره
   محکم وسط.کشهی نمشه،نفسی نمنیی بالا پانشی سی ولشمی مي جدکیشم،نزدیم

 زای چیلی هنوز خیم،جنی دارازی پاشو بهت نی بلند شد،جنیبلند شو لعنت:زنمی و داد مدمی فشار منشوی سقفسه
 .مونده بلند شو

 ی ترو هرچی پاشو جنی هنوز بهت نگفتم که دوست دارم،جنیپاشو لعنت:کشمی و دوباره داد منشی وسط سزنمیم
   غیاصلا پاشو بزن همرو از لب ت. پاشوانی ترو جون برای پاشو،جنی پرستیم

 . پاشویجن. خستم نکننی ازشتری خستم  بی ترو خدا پاشو جنی جنی ولبگذرون
 
 ))يراو((

 ی اخر جني نفس هادی شادونستی می کی ولدیکشی الهه وارد چادرش شد زنده بود نفس می وقتدخترك
   ي تنها بودن،از مقاوم بودن،از خود راز،ازی خسته شده بود،از همه چیبود،جن

 بود نی مگه اون دختر چقدر توان داشت؟درسته قدرت مند ترکردنی مهی همه به اون تکشهی که همنیبودن،از
    بزرگ شدنش سختطی که با وجود شراي که بود دختر بود،دختری هرچیول
 رونی که بيپسر.ننی ببي رو مقاوم و قوی بود و شکننده فقط غرورش بود که باعث مشد همه جنفی هم ظرباز
    که سر همهيپسر))رسامیام((دیتپی می بود قلبش فقط به عشق جننجایاز ا
 با ثنا تونستی که می کرد درحالی خانوادشو راضی جنشی قمار کرد و همراه برادر و دوستاش برگشت پزشیچ

   ی کافی ادامه زندگي ثنا براي داشته باشه،علاقه ی ارومیازدواج کنه و زندگ
سال به 2 که که يجان پسر.کردی هم با مرگ دست و پنجه نرم می قمار کرد و اومد ثنا مرد و جنیبود،ول
    که اوازه اشيد،دختریپرستی اموزش داد که از همون اول عاشقانه اونو ميدختر



  رمان ملکه خونخوار                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 93 

 کرد جونش داشت از بدنش داشی کوه مرگ پي اون حالت توي توی بود دوسش داشت وقتدهیچی پ جاهمه
    حاضریاونو به کلبش برد و مداواش کرد حت.دیپرستی رو می عاشقانه جنرفتیم

 بعدش قهی به هوش اومد چند دقی جنی اموزش نداده بود،وقتی کسچی که به هی بهش اموزش بده کسشد
    حالش بد شه و دنبالشدیترسی ماوردیدلش طاقت نپرواز کرد سمت قصر 

 ی جندونستی خوب مزوی چهی ی ولنداختی می گردن جنشوی تمام مشکلات زندگدی که شاياحسان پسر.رفت
    به قلبانی نبود برای بود که همشونو از مرگ نجات داد،اگر جنيدختر

 ونی مدی به جنشوی که عشق زندگیحسام کس.کشتی و هرچهارنفرشون رو مدادی نمتی اهمی جسدخترش
    بود وی جنونی و مدشدنی وقت رو به رو نمچی هکردی نمدای اونارو پیبود،اگه جن

 شتری از همه برسامی امسوختی که کم از برادرش نداشت مقشی دوست و رفي دوسش داشت و دلش برایلیخ
    هاش و منتظر نشستن هاش بود تایی رو دوست داشت و شاهد تنهایجن
 فی برادرش ازش تعرشی اما پومدی بدش می از جننکهی که با وجود اي پسر مغرورنیرحسیام. برگردهیجن
    خوب بودیلی خی نبوده جنکردهی که فکر مي دختری که جندی فهمکرد،بعدهایم
 بودن که باعث مرگ ي نگران دختررسامیپدر و مادر ام. شده بودی از غرور مخفی نقابری خوب بودنش زیول

    روی جنتی خودشون حساسیول.دونستنی بود که عروس خودشون ميردخت
 کتک زد،چه برسه به ی خواهراش رو به طرز وحشت ناکدی رو بوسرسامی ثنا امدی دی اول که جندونستن،باریم

    با خاكاروی کل دنخواستی مانیبرا. رو دوست داشترسامی امی که جنیزمان
 از رفتنش تونهی می؟کسی خسته شده باشه چی از زندگی اگه جنیول. کنه تا دخترش زنده بمونهکسانی

 دونمی کنه؟نميریجلوگ
 
 ))رسامیام((
 . بخاطر من برگردکنمی خواهش میجن:گمی ميدی و با لحن ناامدمی رو با عجز تکون میجن
 با  چادر هستني که تویی همه کساارهی و خون بالا مزنهی و عق مشهی خم مهوی و خورهی می تکون محکمیجن

    که محکمشمی مرهیخودمم متعجب بهش خ.زننی گرد بهش زل ميچشما
به خون :گهی و در اون حال مادی به سمتش معی الهه اب سرشهی از دهنش خارج می و لخته خون بزرگزنهی معق
 .عی داره سراجیاحت
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از راه (ارهی مرونی بدنش که لخته شده رو بي توي و با قدرتش خون هاادی و الهه اب به سمتش مرنی نفر مچند
   ی من جني فکر کردينه جد� پوستقی از طريپ ن پ فک کرد�دهن

 که وفتهی تختش مي جون و خسته روی خون بالا اوردن بی بعد کلیجن)ن؟عجبی کتلت شکشم؟بزنمی مرو
   ی و به سمت جنرشیگی و مرهی که اشلان به سمت خون ها مارنیخون هارو م

 که شهی مرهی و خمار به اشلان خکنهی اروم چشماشو باز می جنرهیگی بغلش مي و سرشو تونهیشی کنارش مرهیم
  خون رو بخورنی ازمی عزیجن:گهیاشلان م

 )رم؟ی بمنیزاریچرا نم(م؟....ر....ي....م....ب....د....ي....ر....ا....ز...ي....م....ن....ا....ر....چ:یجن
 گروی مرگ همدی ولمی هستدم،دشمنی تورو بهش نمنیی پاادی خود خدا به اون عظمت بیجن:اشلان

 .يری بمزارمی؟نميدیفهم.میخواینم
همه رو از چادر .ندازهی به سمتم می نگاهمی و نزنهی می لبخند کج و معوجی که جنگهی گوشش مری زيزیچ
    زنده شدهیکلافم،جن.موننی چادر مي توی و خودش و جنکنهی مرونیب

 . مال من بشهی بزار جنای رو دوس دارم خدای هم دوسم داشته باشه من جنی کن جني کارایخدا...یول
چشمت :گهی و منهیشی که کنارم مزنمی می لبخند تلخنهیرحسی امگردمی برمنهیشی شونم مي روی کسدست

 . از مرگ برگشتیروشن جن
  کنم؟تونمی مکاری دوسم نداره چیوقت:گمی و مزنمی مي تلخ ترلبخند

  رو بروز بدهيزی چستی ني دختری سام؟هوم؟جنیدونیاز کجا م:نیرحسیام
 ... نهکنهی نه باهام خوب رفتار میر؟جنی دوسم داره امی بفهمم جندی بایاز چ_
 شه کی بهت نزدي دخترادی تو حساسه،بدش مي روی که جنیکنی توجه نمنیچرا به ا:گهی وسط حرفم و مپرهیم

   ای دني تویچی که هیکنه،جنی خودش هم حسادت مي به خواهرایحت
 يزی دخترا چدی نباشهی همزه،سامیری بهم مشهی مربوط به تو ميزی چای حالا تا بحث تو و زدی بهم نمشویخونسرد

    دخترهی با یبگن با کاراشون با حسادت هاشون با اخم و تخمشون وقت
 دوست دارم دوست نداره گهی که فقط ميدختر.دی فهمدی باانی تا به چشم پسرا بکننی که میی کارا،بایحرفیم

    خواستی که دلش گاراژ باشه و هرکستی ني دختریزنه،جنیداره گولت م
 از گهی مای توحساسه و دوست داره،کاملي روی به خانوادشم احساس نداره،ولی حتی خواست بره جنی و هرکادیب

   سام بهش فکر کن،به خودت. عوض شدهی جندی شماها وارد قصر شدیوقت
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 حالا ی،وليای به عشقت باور نداشت که نخواست بنجای برگشت ای وقتشی دوساله پیبده،جن فرصت ی جنو
 . پس به خودتون فرصت بدهي دوسش دارفهمهی میداره جن

 )� چقدر نتق کردنیلامصب دهنش کف نکرد؟من دستام خسته شد ا(
 

 دوسم داره؟اگه دوسم داره چرا سرد برخورد یرم،جنی فکر مي و توزنمی زل منی با اخم به زمرهی و مشهی مبلند
 . براش ندارمی جوابچی ذهنمه که هي چرا چرا،هزار چرا توکنه؟چرایم
 )سه روز بعد(

 کمی بخاطر خون اشام بودنش خوب شده بود البته یاون دو روز هم جن. قصرمی اومدروزی و دگذرهی روزه مسه
   الان هم.دعوا داشت شده بود و با همه جز برادرش ی از اندازه عصبشیب

 از جان خوشم گهی شدم و دی جان به جني مدت متوجه نگاه هانی ايتو.کردی اتاقش داشت استراحت ميتو
    و بعد از چند  ضربهرمی میبه سمت اتاق جن.لا االله الا االله...ي اد،پسرهینم

 جمع کرده بود و زل زده بود نشی سي پنجره اش بود نشسته بود و پاهاشو توي که جلویی سکويرو.شمی موارد
 .رونیب

 ؟يخوای ميزیچ:یجن
 که چرخونمی و صورتشو به سمت خودم مزنمی چونش مری و دستمو زرمی خش داشت به سمتش مصداش

   تی چشماش که با عصباني توزنمی و چشماش قرمز زل مسهی صورتش خنمیبیم
 .ي زل زدينطوری ای کردن من نگا داره؟هان؟به چهیه؟گریچ:گهی ميرباوریغ
 ی من ازون عوضی کردن من نگاه داره؟چهیاخه گر:گهی مهی و با گرزنهی منمی سي کم جون توي مشت هابا

 کمتر بود؟
 ؟چرای اونو کشتم جواب ازم نخواستنکهی من از ثنا کمتر بود؟هاااان؟اصلا تو چرا بخاطر اهیچ:کشهی مغیج

 .سام؟چرااااااا
 سهی اروم باش،ثنا بره به درك،چرا خودتو با اون مقایجن:گمی گوشش نجوا مانند مری و زکنمی بغلش ممحکم

 .ی هستي هر پسري،ارزوي قدرت مند،توي تو ملکه ای؟جنیکنیم
 دی که دلم براش لرزيبجز پسر:شنومی مصداشو

 ده؟ی لرزی کي دلش برای جنشهی می دلم خاليتو



  رمان ملکه خونخوار                                                   اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 96 

 گروی اگه دو طرف همدزهی چهی بهم گفت قانون عشق یکی بار هی:گهی و مرهی و به سمت پنجره مزنهی مپسم
    طرفهیاگه .رسنی هرچقدر هم بجنگن بازهم بهم نمزارهیبخوان سرنوشت نم

 .خوادی مگروی دیکی گهی طرف دبخواد
 دوست دارم+
 دوسش دارم_
 دوست داره؟+
  چخبرگهی دمی بگذرییه_
 پس دوسش داره�+
 قانونه عشقه_
 نیرحسی وقت اون فرصته که امزارمی سرش مي و چونمو روکنمی کمرش حلقه م و دستمو دوررمی سمتش مبه
    بهنیاد،زمی بنی اگه اسمون به زمیحت:گمی مقی نفس عمهیبعد .گفتیم

 اگه دست بکشم کشم،چونی بازم ازت دست نموفتهی راهم بي که هست جلوی بره،سرنوشت و هرچاسمون
 .یی من تورم،قلبیمیم
 

 کل ي مغرور و خودخواه رو به اندازه يمن تو:گمی مرگوششی که زشهی لحظه خشک مکی ي براکنمی محس
 . دوست دارمایدن
 که زنمی و لبخند بهش مکنمی گونشو پاك مي روي چشمام با دست اشکاي توزنهی و زل مچرخهی بغلم ميتو
 .ي بگو دوسم دارای دنيخوب به همه :گهیم
  جونم دوست دارمي رو به اندازه تی اسمیمن جن:گمی میمی ملاي گوشش با صداریز
 . نه گوش منایمن گفتم دن:گهی مي طلبکاربا
 .یی من تويایخوب دن:گمی و مبوسمی گردنشو مریز

پس مرض :گهی و مشهی که اخماش جمع مشمی مرهی بهش خطونی زده شی لبخند پهننمیبی مکنهی بلند مسرمو
 ... ثنايدار

 بود،اون روز نجای هممی بودنجای که ایاتاق من مثل وقت. شدییهویاون اتفاق :گمی و مزارمی لبش مي روانگشتمو
    چونرمشی شه و من بگکسریثنا اومد که باهام رابطه داشته باشه که کار 
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 ي و بدبخت رو از بالا پرت کرديدی سر رسدیبوسی داشت منو میکه وقت. از طرف تورو حس کرده بودخطر
 . نشددایجنازشم پ.نییپا
 ...اولا بدبخت نبود دوما غلط کرده خواسته باتو:گهی مي پرخاش گربا

 پنجه هاش بلند ي و رورهی موهام مي دستش توهی که بعد چند ثانبوسمشی و محکم مزارمی لبش مي رولبمو
 ���دنمی به بوسکنهی و شروع مشهیم
 ي صداخورهیبه به در م کهچند ضرگهی همدي چشماي تومیزنی زل مشمی که ازش جدا مرهیگی نفسم مگهید

 . مزاحم نشهیکار دارم کس:شهی بلند میجن
 .ی باشنیی شب حاضر پامی داری پدرت گفته امشب مهمونیجن:جان

 .شهی می چنمیبب:یجن
با خنده .زارهی لبام مي که سرم خم بشه و لبشو رودهیگردنمو فشار م.شهی خودش دست به کار می و جنرهی مجان

    هم رومی و جنکنمی تخت پرت ميخودمو رو.میشیمشغول م
 ي لبادنی با درهی منهیی به سمت اکنهی نگاهم مکمی نکهی بعد ایجن.می که جون ندارمیبوسی همو منقدریا.وفتهیم

    وزنهی کتکم مخورمی جون من و تا موفتهی و مکشهی میغیباد کرده اش ج
 دی باکشمی مرونیمنم لباسام رو ب. حمومرهی که مخندمیمنم فقط م. کردمی شکلنی که چرا لباشو اکشهی مغیج

   نی که دور استی مشکرهنی و پی مخمل مشکنی شلوار جهی.شدمیحاضر م
 تنه از می ني با حوله ی که جنزارمی رو باز مرهنی پي بالايسه دکمه . داشتيدی سفکی اش خط بارقهی و ها

   چشا:گهی مغی که با جزنمی گرد بهش زل مي با چشماشهیحموم خارج م
 شیدرو

 .گهی نمی از خنده خودشم خندش گرفته ولپکمی که مگهی منوی ای فارسي با لهجه چنان
 و چشم شهی مرهی بهم خي که با اخم بدندازمیگردن بندمو م.پوشهی سمت کمدش و لباساشو پشت به من مرهیم

   رونی برهی تی نارنجرهنی پهی سمت کمدش و رهی و مرهی بهم ميغره ا
 رهی به من می بعد سلامشهی حاضر و اماده وارد مکای و جسشهی که در باز مششی ارازی مي جلونهیشی و مکشهیم

   ی کلنهیبی رو مششی ارای وقتی که جنکنهی مششی ارای و کلیسراغ جن
 . خوشگل شده بودیلی خمی از حق نگذریول. کردهظی غلشی که چرا ارازنشی و مدهی رو فحش مکایجس
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البته منم . اسکن کردنمکنهی سمت من و شروع مگردهی برمی که جنرهی مکنهی فرار می هم از دست جنکایجس
    ننشسته بودم و کمربندکاری بکردی مشی رو ارای جنی که جسیطول مدت

 موهاشو کای هم جسیجن. هم پام کردم و موهامو مدل دادمدی سفي رنگمو انداختم و کفش مردونه دیسف
   شی بود،اراختهی صورتش ريده بود جلو هم تو هم فر زهینصفشو بسته بود و بق

 هم ی کلی نارنجغی لب ج،رژی نارنجي کم رنگ،رژ گونه ی نارنجهیسا. صورتش بودي هم روی نارنجظیغل
   هی که پوشهی مرهنشویپ. خوشگل شده بودیلیخ. به چشماش زده بودملیر

 دی هم پوشیکفش پاشنه تخت نارنج.تا وسط رونش بود. لخت بختنشی استهی و دهی پوشي دهی پوشنشیاست
    سرش همراه هم خارجي دست بند و گذاشتن تاجش روهیبعد انداختن 

 گاهشی و به سمت جادهی همه سر تکون ميبرا.کننی ممی تعظی که همه به جنمیشیوارد تالار م. از اتاقمیشیم
    و محکم فشاررهیگی دستمو می که جنهی بقشی برم پخوامی منم مرهیم
 دختر حرف بزن تا هیفقط با :گهی گوشم مری ززنمیبا اخم بهش زل م.دمیکشی که اگه جاش بود داد مدهیم

 ینیشی کنار من ميای بکشم در ضمن مشی کل مجلس رو به اتنجایهم
 و  باهم چرتکمی.نمیشی و منم کنارش ممیری مگاهشیباهم به سمت جا. شکممي توکوبهی که مزنمی مقهقه

    بلند شم کهخوامی مششونی برم پکنهی که حسام بهم اشاره ممیگیپرت م
 کجا؟:گهیم
  حسام اجازه هست؟شیپ_

 يخوایهرجا م:گهی و مارهی و گردن بند رو از گردنم در مبندهی و دکمه هامو مارهی سمتم دستشو جلو مگردهیبرم
   ي با دختري من حواسم بهت هست بجز خواهرام و پسرا حق نداریبرو ول
 ی بزنحرف

 .میریپاشو باهم م_
  بروخوامینم:یجن

 .هی بقشی پفرستمی خودش با تک پا مبعدش
 . خوب بشه بعد بچسب بهشیداداش بزار دو روز بگذره جن:حسام

 یمی که اهنگ ملامیخندی و ممیزنی باهم حرف مکمی.شهی مرهی و مظلوم بهم خگهی می پس کلش که اخزنمیم
    با اومدنکنهی که قبول مکنهی درخواست رقص می جان از جنشهیپخش م
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 که شمی مرهیبا اخم بهشون خ.کننی مدنی و اون دوتا شروع به رقصرنی همه کنار مستی و جان وسط پیجن
   اهنگ که تموم. نه جاندیرقصی بغل من مي تودی الان بای جنرقصنیاروم م

 يملکه :گهی و مکنهی باز می جني رو جلوي قرمزیخمل مي و جعبه زنهی زانو می جني پاي جان جلوشهیم
 ؟یکنی با من ازدواج متی اسمی ها،جنری ومپانیسرزم

 دهن اون ي مشت بزنم توهی که نرم کنمی چشمام شده کاسه خون و صورتم سرخ سرخ،دستامو مشت مدونمیم
 شرفیب

 
بعد . چشمامي توزنهی سمتم و زل مگردهی که برمکنهی نگاهمو حس مینیسنگ.شمی مرهی خی به جنتی عصبانبا

 . سمت جانگردهی برمهیچند ثان
 ))یجن((

 نگاه ینیسنگ. همه حبس شدهي نهی سي نفس توکنمی هنگ مکنهی مي و خاستگارزنهی جان جلوم زانو میوقت
    فوق ترسناكي که با چشماگردمی برمکنمی خودم حس مي رو رویکس
 سمت جان و بعد نفس گردمی برمیبا مکث. چشماش سرخ سرخه و با غضب به من زل زدهشمی مواجه مرسامیام

   تونمینم... بگميچطور...ی هستي هر دختريتو ارزو...جان:گمی میقیعم
 . کنم متاسفمقبول

 که پشت کنمی رو حس مینی سنگي قدم هاي صدارمی و به سمت اتاقم مشمی از سالن خارج معی سرگردمویبرم
    وشهی اون فرد هم پشت سرم وارد اتاق مشمی وارد اتاق میقتو.ادیسرم م

 چشمام کنهی بدنم هنوز درد مکشمی میغی جواری دي توکوبتمی سمتش که مگردمیبرم.کوبهی رو محکم بهم مدر
   ي و محکم روبندمی چشمام رو مرسامی امي که با نعره کنهیرو با درد باز م

 .دمی فشار مهم
 يخوری گه میلی،خیکنی رقصشو قبول مشنهادی پیکنی مجای ب،تویرقصی با اون الدنگ میکنیتو غلط م:رسامیام

 .نتی سي الان سرتو بزارم رودید اخه با.يخندیبهش م
 ی بشم ولی همون جندی بایول...ی کنم ولی که بل بل زبونستمی سابق نی جنگهیزنم،دی بغض بهش زل مبا

   يدستمو رو.خوادیه فقط ارامش م نداراجی به دعوا و جواب احترسامیالان نه،ام
 یمن کس... بگميچطور... بود منی که جوابم منفيدی اروم باش،درمیام:گمی میفی ظري و با صدازارمی منشیس

 .ي که دلمو لرزوند تو بودیکس.خوامیرو جز تو نم
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چونمو .ستمی احساس نیوقتش بود اره وقتش بود بهش بگم منم دوسش دارم و بهش ب. اروم شدهکنمی محس
 ؟یچ:گهی و مدارهی صورتش نگه مي و صورتمو جلورهیگیم
 دوست دارم_
 دوست دارم+
 ؟یراستک_
 ی راستکیراستک+
 هیی قانون جدای گفتیول_
  استثنا وجود دارههی وقت ها یگاه+
 کل جونم ي رو به اندازه رسامی تورو،امرهای ومپانی سرزمي لجباز من ملکه ي دنده کی يپسره :گمی لبخند مبا

 .دمی وقت از دستت نمچیدوست دارم و ه
 .میکنی لبخند بهم نگاه مبا

 رو انتخاب رسامی باز هم عشق امگشتمی اگه صدبار به عقب برمیحت. رو دوست داشتمرسامی من امدرسته
   گهی به هم که به هم دمی نداشت بهم نگیلیدوسش دارم و دوسم داره دل.کنمیم

 یهمون شب بعد از مهمون. کنم و بهش بگمدای باعث شده بود منم جرئت پرسامیاتفاقا اعتراف ام.می دارعلاقه
    همه خوشحال شدن جز جان که همون شب برگشتمیبه همه اعلام کرد

 مون یدو هفته بعدش عروس.می روش حساب کنمی داشتي کوه مرگ البته بهمون گفت هرکاري اش توکلبه
   الان خوشحالم. روز بودهی ير چهار نفرمون تو هیبرگزار شد البته عروس

 هم مثل برادرام نیرحسی خوب،حسام و احسان و اميهمسر خوب،پدر و خواهرا. دارممی زندگي توزی همه چچون
    ازتونهی مدونستمیبودن،حکومت رو به اشلان سپرده بودم چون م

 سر اسم ی کلرسامیبا ام.ماهشه4 و کنهی شکمم داره رشد مي توي پسر کوچولوهیالان هم . دفاع کنهنمیسرزم
 .میدی به توافق رسحای و اخر هم سر اسم مسمیپسرمون بحث کرد

 ))انیپا((*
 خواهر جون گمی منجای اسم رو گذاشتم از همنی که کم از خواهر برام نداره امیمی صمقیبه عشق برادر رف(
 ) دوست دارمیلیخ
 د،ازی کردتمی و حمادی که همراهم بودیمرس. خون خواريه  رمان دومم ملکانی هم از پانیخوب دوستان ا((

    کهیمرس. هاتون ممنونمي صبوري هاتون ممنونم از همه یتموم دلگرم
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 نبود و لتونی اگه رمان باب مخوامی عاشقتونم ازتون هم معذرت مشهیاز همتون ممنونم و مثل هم.دید،هستیبود
   دی داشتیهرسوال.سیشبتون نا. دوستون دارمیلیخ. کردمتی جاها اذیبعض
 *))نفس*️❤�ی مرسدی بپرسازم
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